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کم صدا ترین و کم لرزش ترین ماشین لباسشویی دنیا 





با خشک کن صد ذر صد 





قصب رایگان 







پ مکزن مخصوص . چروک لباس ها را به حداقل 
رسانده و باعث تسهیل در اتو کردن می شود . 
ا دارای سسدےلیسٹٔم انتقال نیر وچ مستقیه 
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گلجپرآزہ تعابندۃ رسمی لواڑم فاتگی ال ہے شرایری 








یادویادوارہ و او ا O‏ ا ا کس مم 
یادداشت هفته و 
تفسیر سیاسی «بحران قدرت در هائیتی» e‏ 
سه‌گانه yy‏ 
گزارش «تلخی‌های کار در امارات» a‏ 
یک هفته چند نگاه ۸ 
داستان زندگی و رس رٹ رہ 
بازتاب ی 
صدای سبز بسیج ڑکوو وو چس 
گزارش رنگی «به دنبال هیولا» ےت ستکت 
مشاورخانوادہ روا ا A‏ ا رر یا 
گزارش از زندانھا سو وہ سوہ یی 
درپیچ و خم دادگاه ا ا ا رر ا 
ماجراهای خواستگاری e‏ 
بانام‌آوران ن امروز ایران ۱ 
فرھنگ مردم وووومسووکوجو جو ۱ 
زندگی رنگین رت 
از دفتر یادداشت ھای یک دختر فراری نت 
رفتارهاو واکنش‌ها ا ا ا رسکی یں 
از گوشه و کنار خھان وو رر ور رت ما 
پاورقی کوتاه ایرانی «خاک سست) ھا 
پاورقی خارجی «مروارید گمشده» رو ۱ 
تماشاگه راز ا ا و ار ا رر ۱ 
دستپخت عدسی 1 
هنگام مصاحبه برای گرفتن کار کا ا ا ا ا وا و وا 
مشاور حقوقی ۔رمزھای زیبایی پوست ۷ہی۷" 
نکته‌های میرزامحمد َ 

مواظب باشید عشق بی خوابتان نکند E‏ 
جدول Ay‏ 
باھوش خود کلنجاریروید و ا ا و و N‏ 
جنگ هنر aie. Ty‏ 
داستانهای آلفرد هیچکاک و ا ا ا ا سس ا a‏ 
جهان هنر yy‏ 
E‏ چو سو ٹس تہ 
مواظب باشید سکته نکنید TT‏ 
ترازو ۔گفتنی ھای علمی yy‏ 
خواندنیهای تاریخی وا ا ا ا سا ا ا ا یہی 
یک هفته حادثه e‏ 


شرکت ایرانچاپ 
مدیر مسوول و سردبیر: 


معاون سردییر: سید احمد شهابی 


ناظر چاپ: هوشنک بختیاری 
معاون فی محمود صفادار 


نشانی: تهران - بلوار میرداماد -خیابان نفت 
جنوبی - مو سسه اطلاعات - اطلاعات هفتگی 


کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 
تلف ۱۳۲ ا 
نمایر (فاکس): ۲۲۷۱۸۱۳ 


تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۳۵۰۷ 


چاپ از: ایرانچاپ 


- تلفن: ۲۹۹۹۹ 


شماره ۳۱۲۷ - چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۸۲ 


۶ ذیحجه ۱۴۲۴ 


۸ فوریه ۲۰۰۴ 


8 هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون 
و تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


8 مقالات ارسالی پس داده نمی شو د. 
8 مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 





























یاد 9 یادواره 
ورود حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و اهل بیتش به کر بلا 


در روز دوم محرم سال ۶۱ هجری قمری» حضرت امام حسین(ع) به همراه کاروان همراهش به سرزمین 
کربلا وارد شدند. وقتی به این سرزمین رسیدند فرمودند: این زمین چه نام دارد؟ گفتند: کربلاء فرمود: «اللهم 
انی اعوذ بک من الکرب و البلا. اینجا منزل و محل خیمه‌های ماست. این زمین جای ریختن خون ماست و 
در این مکان قبور ما واقع خواهد شد.» و خیمه ال‌طاها در سرزمین نینوا یا کربلا زده شد. 
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سر 1۹ 





۹ جس ہے گے سی 
ر 






درا 


در پو 


کسی ایت که دړ 


بج 
3ا 


دا و 


۰۰ 


همباي سد 


ااسست۔ × 4 
سالروز عملیات خیبر 

عملیات «خیبر» در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران. در سوم اسفندماه سال ۱۳۶۲ توسط رزمندگان 
TT‏ حر مرو وت IIT‏ 
باتلاقهای منطقه عبور کردند و جزایر نفت خیز «مجنون» در نزدیکی شهر بصرہ را تصرف کردند. 

پیچیدگی تاکتیک‌های نظامی بەکار رفته در عملیات ا ۔خاکی خیبر, اعجاب کارشناسان طا جھان 
را برانگیخت. این عملیات ثابت کرد نیروهای مسلمان ایرانی علیرغم کمکهای کشورهای غربی به رژیم 

قیام مردم تبریز به مناسبت جهلمین روز شهادت شهدای قم 

در بیست و نهم بهمن ماه زمانی که چهل روز از حماسه مردم مظلوم قم که در یک راهپیمایی خونین 
توسط عوامل سرسپرده شاه به رگیار بسته شده و تعداد زیادی از انها به شهادت رسیدہ بودند گذشته بود. 
مردم تبریز برای پاسداشت این رخداد تلخ و واقعه جانگداز اعتراض شدید خود را با حضور در خیابانها و 
راهپیمایی معترضانه اعلام داشتند. 

مردم تبریز با این حرکت اتحاد و یکپارچگی ملت ایران را در مقابل اعمال ددمنشانه عمال شاه نشان 
دادند. 

درپی این قیام گارد شاهنشاهی و نیروهای تحت امر دولت به روی مردم بی دفاع اتش گشودند و عده 
کثیری رابه خاک و خون کشیدند. این قیام خونین مردم تبریز گرچه تلفاتی رابه همراه داش شت, اما زمینەساز 
پیروزی انقلاب در بهمن ۵۷ شد. 


فرش اس سای ان انیم مات کی سای ھر ھی ye O‏ 
انکلیس برای اینکه موقعیت خود را بر دنیا تثبیت کند و ۳ 3 
شساخا: امناسں ت شد ۱ نه دذست £ فد "9 
دا همکار گرامی جناب آقای احمدی 
قدرت در ایران می دانست و با همین ذهنیت. زمینه 0800 تس نت 
حضور وی در رأس قدرت تصمیم گیری کشور رال “د ۱ 93 ن د کک 
فراهم و او را به عنوان شاه ایران به دنیاشناسائد .ت۳ 

بازماندگان صبر جزیل ارزومندیم. 


سردبیر و کارکنان مجله اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۱۳۷ 


اغاز شد. در جریان 


خر لن رف 














جمعہ روز انتخادات 


جمعه. اول اسفند ماه انتخایات هفتمین دورہ 
که حال به هر دلیل باید در ان حضور یافت و شرکت 
کرد. همه آنها که مملکت را دوست دارند باید در این 
انتخایات شرکت کنند و هرچه که دایره انتخاب 
محدود باشد و رقایت اندک و کاندید آها مشخص شده 
و هرچه هم که به روند برگزاری آن انتقاد داشته 
باشیم و یا آن را غیرمنصفانه و ناعادلانه بدانیم. باز 
ضرورت حضور مردم در صحنه نباید فراموش 
شود چرا که عدم حضور هیچ مشکلی راحل نمی کند 
نماینده ای که با ٣‏ میلیون راءی پای به مجلس 
می‌گذارد از همان حق و حقوقی برخوردار است که با 
۰ هزار راء‌ی. و به هرحال طبق قانون نماینده مجلس 
حساب می شود پس عدم حضور در انتخایات 
نمی تواند اعتراض به حساب آید و یا تاءثیری 
کارکردی و درازمدت و اساسی برجای گذارد. 
درحالی که عدم حضور جدی مردم در صحنه آفات 
و خطراتی را به همراه خواهد آورد. مثلاً کم اعتبار 
کردن مجلس. کم اعتبار کردن نظام در منظر بیرونی 
و دادن یک فرصت طلایی به بیگانگان که دوباره 
هجمه‌هایی را به نظام و کشور و مملکت آغاز کنند و 
سیاست خارجی و دستگاه ان را به گرفتاریهای 
بیشتری دچار کنند. 

و گمان نمی کنم چنین چیزی حتی خواسته 
اکثریت نمایندگانی باشد که به عدم تاءیید صلاحیت 
خویش اعتراض دارند و البته بسیاری از انها حق هم 
دارند. 

اما چند سوال اساسی با شورای نگهبان و برخی 
نمایندگان مجلس می‌توان مطرح کرد. 
است: 

آیا با درنظر گرفتن تمام قوانین شرع و قانون, 
و عادلانه‌ای بوده است؟ 

آیا سخن افراد و نمایندگانی که خواهان دلایل 
کافی و لازم برای رد صلاحیت خود هستند سخن 
نگهیان براساس تشخیص شخصی عده‌ای را فاقد 
صلاحیت برای نمایندگی تشخیص داده‌اند؟ 

ایا اصولا از نظر قانونی و شرعی چنین حقی به 
این شورای محترم داده شده است؟ 

ایا این شوراحتی به توصیه صریح مقام رهبری در 
مورد نحوه تعیین صلاحیت‌ها به‌ویژه در مورد کسانی 
که یک بار تایید صلاحیت شد‌اند عمل کرده است؟ 


گسترده مردم در انتخابات هفتم مجلس شورای 
اسلامی گناہ و تقصیری متوجه این شورا نیست که 
موجبات دلسردی مردم را فراهم اورده است؟ 

آیا شورای نگهبان نمی‌توانست به مردم اعتماد 
بیشتری کرده و زمینه رقابت آزادانه همه داوطلبان 
را در محضر و منظر مردم فراهم آورد تا مردم ما با 
تشخیص خوبی که دارند. خود. نمایندگان اصلح را 
برگزینند؟ 

آیا با توجه به حساسیت جامعه چهانی نسبت 
به تحولات جامعه ایران و بهانه جویی‌های معمول و 
نیز فرصت طلبی‌های آنان و دقیق بودن نسبت به 
کوچکترین بسترهای شکاف و اختلاف در جامعه 
ایران. چنین برخوردی بسترهای مناسبی را برای 
حملات تبلیغاتی انان که هزینه‌های زیادی به‌ ویژه 
در حوزه سیاست خارجی کشور به همراه خواهد 
داشت. فراهم نخواهد اورد؟ 

نا باب 

حال بعد از طرح این سوالات. چند سخنی نیز با 
نمایندگان تأیید صلاحیت نشده و گروههای دوم 
خردادی و احزاب موسوم به چپ می‌توان داشت. 

اولین نکته و سخن این است که به چه دلیل این 
گروهها نتوانستند حمایت لازم مردمی را نسبت به 
خوب جلب کنند؟ در جریان تحولات اخیر و در اوج 
ماجراهای تحصن و اعتراض این گروهها به چه دلیل 
مردم حاضر نشدند هزینه‌ای بابت حمایت از آنان 
بدا رف و جرا اکر عردم دا به عتران ااا ی 
به این منازعه چشم دوختەاند؟ ایا این به ان دلیل 
نیست که این گروهها فرصت سوزی کرده و 
نتوانستند با استفاده از اهرمهایی که دراختیار 
داشته اند و قوه مجریه کشور از جمله این اهرمهای 
مهم بوده است. اعتماد و اقبال عامه مردم رابه دست 
آورند و به‌گونه‌ای مردم راهمراه خویش داشته باشند 
که هیچ قدرتی نتواند انان را از صحنه بازی سیاسی 
حذف کند؟ 

دیگر آنکه به چه دلیل گروههای دوم خردادی در 
انتخاب مسیر حرکت و مبارزه. جهتی را برگزیدند 
کھ ور اسان از هجه جا کر فان باقد؟ آیا آتیا 
کے مھا اوح ایک سی مین عم 
تاء‌یید صلاحیتشان وجود داشت. مهره‌های 
جایکزینی را در جریان انتخابات وارد صحنه رقابت 
سیاسی کنند تا با عبور از فیلتر نظارتی شورای 
نگھبان در صحنه مبارزات انتخایاتی حضور داشته 
با و الا در ردان آتاء قار کرد 

آیا می توان پذیرفت که آنان به دلیل عدم درایت 
سیاست در دامی بیفتند که بیرون امدن از ان 
سکن افد اا مابانه آخازہ می دای که 
سرنوشتی برایشان رقم بخورد؟ به‌گونه‌ای که وقتی 
می بینید نمی توانند بازی را ببرند ان را به هم بزنند؟ 
چه کسی برای برگرداندن صفحه شطرنج و بهم زدن 
مهره‌ها در هنگام کیش در هنگام خطر مات. برایشان 
هورا خواهد کشید؟ 

قطعاً آنان دوست ندارند تا با تحریم انتخابات در 
صف و جرگه آنانی قرار گیرند که سالهاست به عنوان 
دشمن از انا نام می‌بریم. 

ایا آنان که به جناح راست ایراد می گیرند که پنهان 
شدن در پشت افراد گمنام. ترفند جناح راست برای 


و 

آیا به کار بردن همین به اصطلاح آنان ترفند. 
غیرمشروع و غیرقانونی است؟ 

OOO 

حرف و سخن در این باب زياد است که حال در 
این مجال نمی توان به همه آنها پرداخت. جمعه‌ای که 
در پیش است روز انتخابات است. حضور مردم در 
این صحنه بزرگ و حیاتی مو ید انقلاب و نظام 
به حساب می اید. هرچه که دایره انتخاب محدود 
باشد باز می‌توان افرادی را برگزید و به مجلس 
فرستاد. هوشیارانه و با دقت در انتخایات شرکت 
گید و انجاژه ندهیم تابا عدم مشار کتمان افرادی وارد 
صحنه قانون‌گذاری کشور شوند که با دردهاء آلام 
و مشکلات مردم و نیز با ارزشهای شناخته‌شده‌ای 
چون ازادی» استقلال. توسعه. پیشرفت و اعتقادات 
جامعه و کشور بیگانه باشند. 

باید فارغ از گرایشهای جناحی و حزبی به فکر 
ساختن ایرانی اباد و پیشرفته باشیم و نگاهمان به 
آینده باشد. آینده‌ای که اگر نسبت به آن بی‌تفاوت 
باشیم چندان روشن و تابناک نخواهد بود. 

در موقعیت حساسی که در آن به‌ سر می‌بریم. 
هوشیاری و وحدت کلمه همه ما ضروری است. 





بادانشگاه آ زاد بر خورد غلط نکنیم 


بعد از انقلاب بجز یکبار دیگر امتحان اعزام 
دانشجو برگزار نشد. خوب. با احتساب این موضوع 
و اینکه دیپلمه‌های زیادی در پشت کنکور می مانند 
سیاستهایی در جهت گسترش دانشگاه آزاد اعمال شد. 
مردم نیز اگر وضع مالی نسبتاً خوبی داشتند ترجیح 
می‌دادند تا اگر فرزندانشان در دانشگاههای دولتی 
قبول نمی شدند در دانشگاه آزاد تحصیل کنند تا 
رت SC‏ 

ترحالخاشیر دانشگاه ار آن در بین مردم وجهه 
مطلوبی ندارد و اینطور با آنان برخورد می‌شود که 
پول می دهند و مدرک می گیرند! می گویند در 
داشنگاه زوا کشت فد ای کک ده امه 

در روزنامه‌ها علناً ذکر می کنند فارغ التحصیلان 
دانشگاههای معتبر دولتی را می پذیرند و عملا القاء 
ہی کیک ا رو التحصلان 
آن از درجه علمی خوبی برخوردار نیستند! _ 

من با قاطعیت می گویم در دانشگاه ازاد 
فارغ التحصیلانی هستند که کوس برابری با بهترین 
زان کاقہاى مه ر قوش ر دارو ادا هگن 
دستگاههای آعر انی از این داشگاه مد تست 

خود وزارت علوم با دانشگاه ازاد مشکل دارد. 
مثلاً وقتی از اساتید دانشگاههای کشور قدردانی 
می‌ شود ذکری از اساتید دانشگاه آزاد نمی شود. 

چقدر خوب بود که دانشگاه آزاد محدود به مراکز 
استانها می‌گشت و از گسترش بی رویه آن جلوگیری 
یا ورک ا ا می ودا ور ی 
وزارت علوم و اولیاء دانشگاه آزاد مواجه نشویم. این 
دانشگاه می‌تواند در ایندہ چشم انداز روشنتری 
داشته باشد. 


ارادتمند: رضا اسکویی تراه 


کسب آ ات خودشان نمی توانستند دقيقا همين کار 


آیا می توان گفت که در صورت عدم حضور 
i 9‏ 





به دردهای پرستاران هم توجه کنیم بیماران را مداوا کرد؟ آیامی دانید که ماهر روز چقدر 


وقنی این هفته طیق معمول این دوازدہ سال 
در این چندین سال هر وقت سرمقاله هایتان را 
وجود دارد که حقایق را تا حد ممکن چاپ می‌کند و تا 
حل امکان بررسیهای درست انجام می د شد. انتظار 
نداشتم این چنین بی محابا شروع به تجزیه و تحلیل 
رفتار پرسنل بیمارستانی بکنید. 

اینجانب با اینکه خودم کسوت یک پرستار را 
دارم و سالهاست که در بیمارستانهای دولتی کار 
نمی‌کنم اما می‌خواهم شما را با حقایقی اشنا کنم که 
شاید به عنوان یک روزنامه‌نگار هرگز در حیطه 
دزرس شما ار ای بعد غاص قار رفت ات 

من نمی دانم چه به حال و روز دوست شما در 
بیمارستان میلاد امده است و قصد دفاع از پرسنل و 
نیز توجیه رفتاری انها را نیز ندارم. اما می خواهم 
بدانید شما که می نویسید رفتار سرد و ازرده پرسنل 
با بیماران و یا بهتر بگویم همراهان بیماران هیچ 
توجیه منطقی ندارد. ایا هرگز می دانستید که یک 
پرستار لیسانس با دوازده سال سابقه کار در بخش 
پرکاری مثل جراحی که گاهی حتی اجازه نشستن 
برای مدت بیشتر از ده دقیقه را ندارد و در شیفت های 
شب و عصر هجده ساعت روی پا می‌ماند حدود ۱۴۰ 
که شما در عمرتان حتی یکشب رابا ۴۰ بیمار در یک 
بخش سر نکرده‌اید. حاضرم با شما شرط بیندم که 
هرکز به عنوان یک انسان (نه یک پرستار) به خاطر 
قصور قسمت‌های دیگر مورد تهاجم و کتک از طرف 
همراهان بیمار قرار نگرفته اید و هرگز ناموس شما در 
تیررس انواع و اقسام رکیک ترین فحشهای همراهان 
بیمار قرار نگرفته است. انهم به دلیل دير رسیدن دکتر 
یا ویزیت نکردن به موقع پزشکان. نبودن دارو در 
داروخانه بیمارستان. بد بودن وضع غذ ای 
و... چیزهایی که هرگز در هیچ دانشکده پرستاری به 
پرستاران اموزش داده نشد و از انها نیز انتظار نرفت 
و در حیطه وظیفه انها نیز نبود. 

باور کنید الان که این سطور را برایتان 
می نویسم از به‌خاطر آوردن آنچه که در این سالها از 
بایت قصور مدیران مراکز دولتی, فقط ما پرستاران 
جوابگو بودیم و چه هتک حرمتهایی که بر ما روا 
نشده است. دستهایم می‌لرزد. شما حداقل یک میز 
دارید که پشت ان بنشینید و بنویسید اما ایا هرگز در 
بیمارستانهای دولتی کسی توجه کرده که پرستاران 
در اتاقهایی مانند بیغوله لباس عوض می کنند؟ و ان 
سپری می‌شود؟ اینکه به کوچکترین نیازهای آنها که 
نیازهای فیزیولوژیکی است کمترین توجهی 
نمی شود؟ آیا می دانید چقدر حق و حقوق پرسنل 
پرستاری زیر پای عده ای که متاءسفانه در راءعس 
مراکز بھداشتی می باشند له می شود؟ آیا برای انجام 
یک شغل فقط وجدان کافی است؟ آیا اگر اہزار کار نباشد 
اگر کاغذ و قلم و کامپیوتر و... نداشته باشید می توانید 
فقط با وجدان و لبخند کار کنید؟ 

ابزار کار پرستاری جز دارو و امکانات ندست. 
نمی دانم با لبخند و با وجدان بدون دارو آیا می توان 





بر سر مساءله نبودن دارو باهمراهان بیمار جروبحث 
نیست. ولی ایا بدون ان هم می شود زندگی کرد؟ بقال 
و قصاب و صاحبخانه و ھمچنین بانکھای وام‌دهنده 
پرسنل پرستاری مرد و 7۵۰ پرسنل پرستاری زن 
حداقل در دو شیفت و گاهی سه شیفت کار می کنند 
و می دانید این فشار کاری شدید چگونه بر اعصاب 
و روان آنها اثر می‌گذارد؟ هیچ می دانید فرزندان 
چرا که یا در خانه نیستند یا اگر هستند آنقدر خسته 
و عصبی اند که حق پدر و مادری را رعایت نمی کنند. 
ایا می دانید با وجود سروکار داشتن با انواع 
بیماریهای واگیردار و خطرناک ما پرستاران هیچ 
امتیازی حتی نسبت به کارمندان عادی ادارات با 
تحصیلات بسیار پایین تر را نداریم و آیا می دانید 
که پرستارانی که در طول خد مت دچار انواع 
ضایعات و حوادث و بیماریهای مسری از جمله 
ارتروز در کمر. پاها و بخصوص کردن و بیماریهای 
خطرناکی مثل هپاتیت و حتی ایدز می شوند هیچ 
مزیتی نسبت به کارمندی که فقط در روز ۲ ساعت 
کار مفید دارد. ندارند؟ فقط کافی است آماری از 
زننده پرسنل پرستاری را ندارم» حتی قصد توجیه 
بی خرامم گر کل کہ ور درگر کشورنا 
می دانیم انقدر اعتیار دارد و احترام و تاءمین مادی 
که پرسنل حق بیشتر از ۸ساعت کار در روز راندارند. 
چون سبب ازار انها می شود انهم با ان امکانات و 
تعداد بسیار کم بیمار (حد اقل ۳ بیمار) و شغلی که در 
زمره سخت ترین مشاغل قرار کرفته که الحق قایل 
تحمل بسیاری نیست. نیاید اینقدر حقیر شمرده شود. 

لذا یکی هم باید به دردهای پرستاران برسد. 
مهرانگیز رضایی ‏ بیمارستان بوعلی تهران 


زندگی یک معلم حق التدریسی 


اینجانب مجید .ج کارمند ساکن شاهرود می‌باشم 
و فرزندم یک فرهنگی می‌باشد که محل کارش در 
کرج است و در یکی از شهرکهایش تدریس می‌کند. 
بنده چیزی از شما نمی‌خواهم فقط ترا به‌خدا بروید 
منزل این فرزندم راہبینید بعدآهی نگویید چرا آموزش 
و پرورش این طوری کرده یا ان طوری» خودتان بهتر 
یک خانه گلی را اجاره کرده که هرچه دریافت می کند 
کرایه همان خانه اش می‌شود. آدرس‌شان چنین 

خداشاهد است یک موکت ندارد. مادرش دو سه 
تا از چادرهای کهنه اش راداده با یک کم پرده و پارچه 
این پسر با اينکه تحصیلکرده است موقع بیرون رفتن 
بەخدا نمی توانیم برایش زن انتخاب کنیم. 

فقط خواهشم این است به خاطر خدا از هر که 
می دانید مسوول است بخواهید به آدرس زیر بروند 
تا از نزدیک مشاهده کنند. البته خودش آنقدر اقاھست 
که نمی داند من این نامه را نوشتم. 





خوانندگان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی. 
به نامه‌ها و پاسخهای این هفته توحه می کنیم: 


مصطفی .د ‏ دهدشت 
باور کنید من هم می‌دانم اداره یک خانواده ۸ 
نفری که شما فرزند اول ان هستید. چقدر دشوار 
اما باور کنید که این مشکل با چاپ چنین نامه‌هایی 
قابل حل نیست. باید سطح اشتغال جوانان رابالا 
برد. اگر تمام مجله را هم به چاپ چنین نامه‌هایی 
اختصاص بدھیم دیگر مساءلة تکراری شدہ و اثر 
خود را از دست می‌دهد. 
محمدجواد غفوری . مشهد 
باور کنید یکی از بلاهای این جامعه که داعیه 
مسلمانی دارد غیبت و یا بدتر از آن به تعبیر شما 
ات است.متاسقانه این مسبت کیان اکثریت 
ڑا گرفته است و جدا عقلمان به چایی نمی را 
که برای این بلیه چه باید کرد؟ ظاهراً غربیهای 
دعا کرد که هد ایت شویم. 
0 نورالله خواحات . اهواز 
باور کنید من هم سرگردانم. از این طرف 
خوانندگان مجله مرتب از مشکلاتی که برای تهیه 
مجله دارند صحبت می کنند و یا از زود تمام شدن 
مجله و از طرف دیگر نمایندگان محترم مق سسه 
کمبودی در شهر وجود ندارد وگرنه سهمیه را 
بیشتر می کنیم! به هرحال من نامه شما را یه 
مسوول محترم توزیع ارجاع دادم تا مورد 
رسیدگی قرار گیرد. بنده به سهم خود متأسفم. 
ارسال می کردید. به هرحال یکی دو بیت از میان 
انها رامی اورم تا مورد قضاوت قرار گیرد و بقیه را 
باشید. 
وفاکار بزرگون جهونه وفا میمونه جانا در 
زمونه ۱ 
وفایر ادمیزاده ات زینت وفا بر مرد و نامردی 
ونه 
9 غلامر ضا شیرزاد ۔ تالش 
از خط زییای شمالذت بردم. اما از مطالعه نامه 
توجه نمی شود. بسیاری از هنرمندان از جمله 
خو‌شنویسان و خطاطان و نقاشان هستند که 
اس فا به دلیل کم توجهی. گرفتار کا کات 
هم از جمله همین هنرمندان بوده است. به هرحال 
با توجه به اظهار علاقه‌ای که برای همکاری با مجله 
اطلاعات هفتگی ابراز داشته اید. می توانید نمونه‌ ای 
از قصه‌های خود را برای بنده بفرستید تا مورد 
رسیدگی و استفاده قرار گیرد. 
میرمحمد موّمنی -مرند 
عین نامه شما را به مشاور حقوقی مجله 
تحویل دادم تا مورد رسیدگی قرار گیرد. 
9زهرا سرلک .الیگودرز 
از پیشنهادهایی که مطرح کرده‌اید سپاسگزارم. 
ضمناً امیدوارم شایسته اعتماد خوانندگان خوبی 
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*٭انتخابات مجلس شورای اسلامی در اول 

وا ضا کا لو اہ اف 

+ ولیعهد انگلیس دیداری ۲۳ ساعته از ایران انجام 
داد. 

روحانیون مبارز در انتخابات شرکت 
می گند 

جبهه دوم خرداد بر عدم شرکت در انتخابات 
تأکید کرد. 

4 نیازی: موضوع قتل های زنجیره‌ای قدیمی شده 
اسیک 


٭مھاجرانی: با یک انتخابات پرشور مواجه 


نیستیم. ۱ 
۰۶ میلیون تومان برای اذین بندی تهران 


ن اعلام کردند پراید و پیکان را 

کار مور گند 

۾ ناطق نوری لیست مورد حمایت خود را اعلام 
کرد. 

فک سی برشی لها سحاوبه ماع 
صادرات از طریق برخی اسکله‌ها هستند. 

پ آیت الله موسوی اردییلی: نظارت را گذاشتیم 
تا در انتخابات کسی را با تهمت از میدان به در 

۾ جان کری رقیب بوش در انتخابات ریاست 
جمهوری امریکاء طرفدار مذاکره مستقیم با ایران 

4 خرازی: رهبران لبنان برای تعیین سرنوشت 
دیپلماتهای ایرانی دربند تعهد دادند. 
4 تاج زاده و شمس الواعظین به دادگاه احضار 
شد ند . 

4 محدوده طرح ترافیک تهران گسترش می‌یاید. 

4# مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در 
انتخایات شرکت نمی کند. 

۱ حسن روحانی: شرکت در انتخایات تکلیف 

+ آمریکا باز هم با عضویت ایران در ۷۷۲١‏ 

شرف اخازہ پائرسی اسان هت ای 

۾ چچن ها دست یه انفجار انتحاری در قطار 
سیاسی شدند. 

4 دور دوم مذاکرات ۶ جانبه کره شمالی ۲۵ 
فوریه اغاز می‌شود. 

۾ شارون طرحی برای تخلیه کلیه شهرکهای 
بهودی‌نشین از وان غزه دان. 

جان کری رقیب بوش در انتخابات ریاست 
جمهوری شد. 

الن ژوپه رئیس حزب اتحاد برای حرکت 
مردمی فرانسه که به ۱۸ ماه حبس تعلیقی و ۵ 
شد اعلام کرد که استعفا نمی دھد. 
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جناب کشیشی که چند سال قبل با تلاش واشنکتر 
توانست بار دیگر به کشور کوچک خود بازگشته و 
قدرت را در دست بگیرد امروز با گذشت چندین سال. 
روابطش با حامی و ارباب پیشین شکرآب شده و به 

مخالفت با آمریکا در قاره آمریکا که حیات خلوت 
و دنباله واشنگتن می‌باشد همواره سقوط دولتها و 
حکومتھا را درپی داشته و یا به مرگ مخالفین 
تنظیم کرد که در کشورهای آمریکایی داعیه مخالفت 
با کاخ سفید راداشتند امایا از گورستان سر درآوردند 
(نظیر سالوادور النده رئیس جمهوری سوسیالیست 
شیلی که توسط شورشیان نظامی به فرماندهی 
اگوستینو پینوشه کشته شد) و یا راهی زندان و 
بازداشتگاه شدند (که ژنرال نوریه‌گا حاکم نظامی 
بارز و عبرت آمیز در این رابطه می‌باشند) و یا اینکه 
از کار برکنار شده و راهی تبعید گردیدند. 
. از روزی که مونروئه رئیس جمهوری پیشین 
امریکا اصول خود در رابطه با کشورهای قاره امریکا 
را ارائه کرد بیش از پیش آشکار شد که این منطقه 
حیات خلوت واشنکتن بوده و هیچ کشور و قدرتی 
اجازه دخالت در آن را نداشته و تباید به قولۍ. چپ به 
این منطقه نگاه کند. در این سالها چه بسیار قدرتهایی 
که درصدد برآمدند به آمریکای لاتین و یا جنوبی و 
مرکزی نفوذ کرده و روابطی با کشورها و حکومتها 
برقرار سازند که فراتر از حد معمول باشد اما یا 
حکومت مزبور تنبیه شده و به سروری و اقایی 
امریکا تن داد و یا کشور قدرتمند مزبور عطای رابطه 
و بهره‌مندی را به لقایش بخشیده و از این منطقه 
خارج شدہ است. 

در این ارتباط یک بار هم که شوروی به عنوان 
ابرقدرت شرق پارا از گلیم خود درازتر کرده و درصدد 
تسلیح و تقویت رژیم کمونیستی کاسترو در کوبا 
برآمد. وضعیت ناگواری ایجاد شد که اگر 
خویشتنداری سران دو ابرقدرت نبود جهان نابود 
نے کس 

بحران موشکی کوبا که برای چندین روز 
حادثه آفرین گردید صرفا به دلیل درایت خروشچف 
و کندی. سران شوروی و امریکا به صورت 
ا مھا میس ون 
غیر این صورت هرگونه افزون طلبی یکی از طرفین و 
ہا ھان گاری آنا می تر ات ان زا کي سا 
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لا ات ۱۲۰۱ 


یک جنگ هسته‌ای قرار گرفته بود. به نابودی سوق 





دهد. 

آمریکا برای جلوگیری از اعمال نفوذ دیگر 
کشورها در امور قاره امریکا در زمان ریاست 
جمهوری مونروئه. دکترین معروف خود را اعلام 
کرد که هنوز هم محور اصلی سیاست این کشور در 
این منطقه می‌باشد. بر این اساس اهداف امریکا در 
آمریکای لاتین که در سال ۱۹۲۳ توسط مونروثه 

١‏ ثبات 

۲ جلوگیری از دست‌اندازی خارجی‌ها به منطقه 

در همین راستا واشنگتن این حق را برای خود 
درنظر گرفته که با انچه در این منطقه مخالف میلش 
باشد برخورد کند. آنچه پر سر حکومت 
ساندینیست‌ها در نیکاراگوثه آمد و یا مشکلاتی که 
برای رژیم چپگرای کاسترو در کوبا ایجاد شده در 
همین چارچوب می‌باشد. 

به همین دلیل است که نمی‌توان ادعا کرد آمریکا 
در مشکلات و مسائلی که در هائیتی و با ونزوثئلا 
روی داده بی طرف است و مایل به تشدید بحران 
می‌باشد. اگرچه کاخ سفید تمایلی به آشفته شدن 
اوضاع در حیات خلوت خود ندارد ولی مایل هم 
نیست که از طریق رژیمهای خودسر آرامش این 
منطقه از بین برود. ۱ 

اوضاع در هائیتی. جایی که اریستید قدرت را 
در دست دارا فاا سات تی کی جرک پیدا کرده 
که چندان امیدوارکننده نمی‌باشد. به همین دلیل با 
اعتراضات مردمی مواجه شده است که همین 
اعتراضات به درگیری با پلیس انجامیده و موقعیت 
اس لل کرد اق 

مخالفین که خواستار کناره‌گیری اریستید از 
قدرت هستند در اقدامات خود موفق به اشغال شهر 
گونو چهارمین شهر بزرگ این کشور شدند و نشان 
دادند که بر خواسته های خود پافشاری کرده و حاضر 
به سازش نیستند. 

هائیتی فقیرترین کشور در نیم کره غربی 
می‌باشد که با این کشمکش‌ها بیش از پیش با 
مشکلات سیاسی و اقتصادی مواجه می شود. اگرچه 
آریستید که لباس کشیشی بر تن دارد. برای 
بازپس‌گیری این شهر ۲۰۰ هزار نفره اقدام به اعزام 
نیروهای کمکی کرد ولی اگر هم این شهر مجددا به 
دست نیروهای طرفدار دولت بیفتد مشخص خواهد 
قد که ای از شرت کات برای تعلق 
خواسته‌های خود برخوردار هستند و قادرند شهرها 





را به کنترل خود دراورند. 

شواهد امر نشان از این مساله دارد که هائیتی نیز گام به 
گام به ونزوئلا تبدیل شده و مردم این کشور هم تمایلی به 
اد امه حکومت اریستید ندارند همان گونه که در ونزوئلا نیز 
مردم از حکومت چاوز به تنگ آمده‌اند. ولی هرچند چاوز چپکرا 
آریستید. کشیش است و لباس روحانی برتن دارد. با این 
حال ان دو نفر با دیدگاهها و نگرشهای مخالف در یک راستا 
حرکت می‌کنند و سرنوشت مشابهی باید در انتظارشان باشد. 

در حمله پلیس و نیروهای کمکی دولتی برای 
بازپس گیری چهارمین شهر هائیتی. ۱۳ پلیس کشته شدند. 
یک سخنگوی جبهه مقاومت انقلابی اریستیونیت که کنترل 
این شهر را در دست دارد. اعلام کرده که از این شهر 
عقب نشینی نخواهد کرد. 

مردم هائیتی. اریستید رئیس جمهوری این کشور را به 
تقلب در انتخایات و فساد و ناتوانی در اداره کشور متهم 
به دلیل خودداری رئیس جمهوری برای کناره‌گیری از قدرت 
درحال افزایش است. 

شدت درگیری و اختلافات به حدی است که همه روزه 
خیابانهای شهر «پورت‌دوپرنس» پایتخت این کشور صحنه 
رویارویی و مقابله طرفداران و مخالفین اریستید می‌باشد. 

مرگ ۱۳ پلیس در حمله به شهر «گونو» نشان 
و پر ات مخالفین ارك 


تبعید با کمک نظامیان آمریکا به 


از قدرت 


ولی آریستید که روزگاری با کمک آمریکا قدرت را در 
کشورش در دست گرفت حاضر به سازش با مخالفین 
نیست. او تصور می کند با حربه مشت آهنین و بهره‌گیری از 
کند. اما در ماههای کا خضو صتا فور سال ۳۰۰۳ میلادی 
شاهد سقوط حکومت‌هایی بودیم که با تقلب و فساد درصدد 
حفظ قدرت و سرکوب مخالفین بودند ولی بی توجھی انها 
به خواسته‌های مردم و مخالفین سبب گردید این موج مخالف 
اهارا ی کا رگرند ونه ورا آدیا کا دهد زر 
این رابطه می‌توان به سقوط شواردنادزه رئیس جمهوری 
خود را به رئیس جمهوری برگزیده مردام داد. 

لد وال اہی است. که يا اتفال قرت در هات 
هزینه بسیاری برای این جابجایی صرف شود و خرابی و 
ویرانی برجای بماند که ترمیم انها از یک دولت و کشور فقیر 
و ورشکسته نظیر هائیتی امکان‌پذیر نباشد؟ 

القت ھا دای ی جهاتی با آدات وناست مهو وت 
آریستید مسأله جدیدی نیست که این روزها مطرح شده باشد 
ترورهای سیاسی و خشونتها در جریان بوده است. 

هائیتی که سالها تلاش می کرد به تایوان جزایر کارائیب 
تبدیل شود. در سالهایی که خانواده دووالیه قدرت را در این 
کشور در دست داشتند به تدریج به یک کشور وایسته و 
فقیر تبدیل شده و برای بقای خود نیازمند کمک‌های خارجی 
از جمله کمک‌های آمریکا گردید. 

این کشور جزیره‌ای که در دریای کارائیب واقع شده در 
سال ۱۸۰۴ به نخستین جمهوری سیاهپوستان مستقل تبدیل 
قد اما از سال ۱۹۵۷ که خاتراند دوه له کرت ات ر هات 
در دست گرفت تا سال ۱۹۸۶ این کشور به صورت خانوادگی 
اداره می شد. در سال ۶ که «ژان کلود دوواليه) قدرت را 
به دولت نظامی ژنرال «نامفی» واگذار گر گنه سعی شد 


اعتراضات ادامه داشته و 


دموکراسی در هائیتی حاکم شود. در ادامه همین تلاشها 
بود که اریستید در انتخایات دسامیر ۱۹۹۰ به شیوه 
سکات مه وت وس ها رد سی ھی 
ژوئیه ۱۹۹۳ ژنرال رائول سدراس راهی تبعیدی ۲ ساله به 


آمریکا گردید. ریاست جمهوری در هائیتی به مدت ۵ سال 


برگزیده می شود و آریستید که در سال ۱۹۹۰ توسط نظامیان 
بر کار کد دیو دعاقت با خمله شررفائ آمرگانی رساتمان 
ملل به این کشور در سال ۱۹۹۴ مجدداً به قدرت بازگشته و 
حکومتی غیرنظامی را حاکم کرد. اما جالب توجه اینکه 


آمریکایی‌ها که نقش بسزایی در روی کار آوردن آریستید 


آریستید قول داده بود در ۷ فوریه ۱۹۹۶ قدرت را از طریق 
بات رات سپرری آ0 ای را وس داکھ تسا 
در هائیتی پس از پایان دوره ۵ ساله ریاست جمھوری, باید 
قدرت به رئیس جمهوری جدید واگذار شود. ولی آریستید با 
وجود اینکه انتخابات برگزار کرده و «رنه‌پره‌وال» نخست 
وزیر پیشین این کشور با کسب پیروزی بايد جانشین او 
می‌شد از کناره‌گیری خودداری کرد که همین مسأله اعتراض 
مردم را درپی داشت ت. در این رابطه کاخ سفید نیز صریحاً 
اعلام کرد آریستید رئیس جمهوری باقی نخواهد ماند و 


آمریکا انتظار دارد که او از قدرت کناره‌گیری کند. 


فشارهای آمریکا و مخالفین. دولت آریستید را بیش از 
پیش در تنگنا قرار داد. در این راستا اختلاف بین رئيس 
جمهوری و نخست وزیر نیز شدت گرفت که به استعفای 
این اعتراض و کناره‌گیری زمانی علنی شد که نخست 
وزیر با مخالفت اریستید با برنامه اصلاحات اقتصادی 


2 است که ۳ 27 


کر ےڈ 

موردنظر بانک جھانی و صندوق بین المللی پول مواجه 
گردید. اسماک معتقد بود بدون اصلاحات اقتصادی» صندوق 
مو الل پول مان جائ ککھلی الازم وا تراک و 
سے تک ری ما تال 

آمریکایی‌ها که نقش بسزایی در بازگرداندن آریستید به 
قدرت در سال ۱۹۹۴ پس از ۲ سال تبعید داشتند و با اعزام ۲۰ 
هزار نیروی نظامی موفق به کنار زدن نظامیان کودتاچی از 
قدرت شدند درتھایت در دوران ریاست جمھوری کلینتون 
از این کشور خارج شدند. کلینتون معتقد بود نیروهای 
سا ما مان که سراف تی می ن اروا گرا 
یافته اند باید تا کسب اطمینان جامعه بین المللی از پیروزی 
دموکراسی در این کشور باقی بمانند. 

ولی انچه در این روزها در هائیتی شاهد هستیم گویای 
این واقعیت است که کشیشی که با کمک سازمان ملل و امریکا 
قدرت را در دست گرفته به یک دیکتاتور کوچک تبدیل شده 
و یادآور دوران اختناق و سرکوب خانواده دووالیه گردیده 
است. 

موفقیت مخالفین در اشغال چهارمین شهر هائیتی 
ادامه خشونتهای سیاسی در این کشور دورنمای تحولات 
را تا حدودی تبره و تار ساخته است و این ذهنیت را قوت 
بخشیده که ممکن است برای برکناری اریستید از قدرت نیاز 
به دخالت ارتش باشد آن‌گونه که دوک کوچولو پسر دووالیه 
نیز با کودتا برکنار شد. 

آریستید باید از آنچه بر سر خانواده دووالیه آمده عبرت 

گرفته و به این واقعیت تن بدهد که دوران ریاست 

جمهوریش پایان یافته و از حمایت افکار عمومی برخوردار 












نور و اناتومی انسانی 
این کتاب توسط ایندربیرسینگ 
به نگارش درآمده و دکتر پروین 
رستمی و محسن هادی ان را به 
فارسی روان ترجمه کرده‌اند. 
کتاب «نور و آناتومی انسانی» 
فسط اتا ات اطلاعات برای 
اولین بار در سال ۱۲۸۱ و به تعداد 
۰ جلد به چاپ رسیدہ است. 
پس از مقدمه و پیشگفتار مطالب 


در بیست و دو قسمت کنجانده شده 






هجکس از اطرت 
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دجه 
0 







دا که 






است. 

بایان در کا ام 
بررسی مقدماتی ساقه مغز تشریح 
کلی نیمکره‌های مغزی» هسته‌های 
اعصاب جمجمه ای. دستگاه عصبی 





۰ 


رو یں 







خودمختار» خون رسانی به دستگاه 
عصبی مرکزی و... از بخشهای مهمی 
است که در این کتاب مورد بررسی 
و تحقیق قرار گرفته‌اند. 

این اثر در ۴۱۶ صفحه در جلد 
شومیز و با قیمت ٣٠٠٢‏ تومان 
دراختیار علاقه‌مندان قرار ذازك: 





ا۵د بد ست 






دب 











ورد هگ ده 


باغ بى حصار 

«باغ بی حصار) نام رمانی است 
از هادی موسوی که توسط سازمان 
انتشارات گفتمان در 


چاپ رسیدہ أسنت. 


ایم 





دک ۱ 


۰ دب حه به 






آذه 
0 


باغ پی‌حصار پس از یک مقدمه 
مختصر که توسط مو لف نگاشته 
شده است داستان را این‌گونه آغاز 
می‌کند: «با قدمهایی شمرده و آرام 
به طرف صخره‌ای که در کنار هقفت 





از د 





۰ 
۰۰ 





حوض قرار داشت. پیش می رفت. در 
این قسمت رودخانه به علت ریزش 
حوضچه کو چک درست تشد هد دود 
€ فی ورس ی کی یهن 
که به ان منطقه می رفتند این قسمت 

در قسمت دیگری 
می خوانیم: «ماه بهمن گذ شته یود. 
روزانه برگشته بود. باز لیلی شروع 
کرد. از اختلافی که هنگام عقدشان 
بین انها و مادر لیلی پیش امده بود 
صحبت می کرد. رویا با حوصله و 
مات س می کون این بح را 
به‌نحوی جمع کند وی تا 

رمان باغ بی حصار در ۳۳۱ 
۰ تومان 
دراختیار علاقه‌مندان قرار ذارف: 












هبل و ډلخواه اوست 










خر لن رفآ 















ک رای دھندہ ای وت 
بیداری خسود را لیر می 






شهری مت( تهعراد به 
٦7‏ و ۳ 
نامر دها اختصاص 
دهد. برای آشنایی با 


1 : mm 

۱ هم در انتخاباتی که این روزها 
درحال انجام است ی هم در 
انتخاباتهای پیش از این, تبلیغات آن 
هم تبلیغات فراوان. به عنوان پدیده‌ای 
مذموم و ناپسند معرفی شده است و 
نامزدهای انتخابات همگی دعوت به 
خودداری از هزینه‌های سنگین برای 
تبلیغ شده‌اند. به گونه ای که حتی در 
پاره‌ای موارد چنین گفته شده که تبلیغات 
گسترده و چشم گیر برای یک نامزد 
انتخاباتی را باید نشانه عدم شایستگی وی 
نظریه در نگاه نخست. عقیده‌ای صحیح و 
مطایق با ارزشها و اعتقادات ایرانیان که 
همواره تشویق به دوری از اسراف و تبذیر 
شده‌اند. به نظر می رسد. اما ایا واقعیت هم 
همین است؟ در کشوری که برای برگزیده 
| شدن ۲۹۰ نفر نماینده مجلس آن. حدود پنج 
هزار و پانصد نفر رقابت می‌کنند که حتی اگر 
مشکلات اخیر ایجاد نشده بود. این رقم حدود ۸ 
هزار نفر بود. آیا راه قابل انجام دیگری غیر از 
تبلیغات گسترده برای شناخته شدن این ۸ هزار 
نفر وجود دارد؟ در کشوری که احزاب سیاسی 
واقعی وجود ندارد تا طی سال و در تمام مدت 
فعالیت خود. به طور مستقیم یا غيرمستقيم به 
معرفی اعضای خود به مردم و اشنا کردن مردم با 
اعتقادات و سوایق انها بپردازد و برخی احزاب تنها 


چند ساعت مانده به انتخابات سر از بالین برمی دارند 
| ۸ آوبه مردم اجازه می دهند انها را زیارت کنند! چگونه 
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باید در شھری بزرگ مثل تھران مردم شناختی 
9+٣۷‏ ای نها مرا 
از حدود ۱۰۰۰ نامزد نمایندگی پیدا کنند؟ انهم تنها در 
یک هفته! به این ترتیب در این شهر اگر یک شهروند 
تمام ستاعات بیداری خود را نیز در مدت مجاز 
تبلیغات انتخایات به شناسایی و اشنایی با این ۰ 
نفر دراختیار دارد و حتی اگر فرض کنیم که تمام 
نامزدها در صفی مقایل او ایستاده‌اند و به نوبت ۷ 
دقیقه با او صحبت می‌کنند. باز هم در ۷ دقیقه تنها 
شناخت چندانی ایجاد نخواهد کرد. 
می‌شناسد رای دهد. این به معنی لغو و بیهوده بودن 
ناشناخته‌اند و از شخص عاقل و سال انتظار کار لغو 
و بیهوده نمی رود. 

به این ترتیب اگر هدف از برگزاری انتخابات. 
1, ا تا رای نهد 


تبلیغ, آن هم تا پای جان! از سوی نامزدهایی که واقعاً 


به دنیال شناساندن خود و کسب رات مردم اند 
نیست, هرچند نتوان به نتیجه چنین تبلیغاتی هم امید 
قانونگذاران و مجریان انتخابات در ایران به تبلیغات 
انتخاباتی. روش پسندیدہ و مفیدی نیست و اگر 
تصمیمگیران کشور به دنبال برگزاری انتخاباتی 
در آولین فرصت. 
انتا آھر اکتا بات 
دیگری برای تبلیغات و 
نامزدها یه مردم. برای 
ایشان قائل شد. 


پس از برگزاری 
در بعد از پیروزی 
انقلاب. هنوز در 
پباره‌ای جو ارذ 
می‌شود که گویی ا 


٩ جا‎ i 






می‌شود. روز پس از هر انتخابات. اکثر دیوارهای شهر 
دیوارها نیست. بلکه کف زمین. روی درختها و 
چراغهای برق و دربهای منازل نیز گرفتار چنین 
مشکلی است. و هر بار هم مسوولان شهرداری ابراز 
مدت شهر را از این آلودگی پاک کنند. اما از این 
نمی گویند که هر بار چه انرژی و هزینه‌ای صرف این 
پاکسازی می‌شود. اما اگر یکبار به طور چدی 
ایین نامه ای از سوی وزارت کشور و شهرداریها 
تدوین می‌شد و هر نماینده‌ای که تراکتهای تبلیغاتی 
او در جایی جز مکانهای مجاز نصب شده بود. مورد 
پیگرد قانونی و جریمه‌های سنگین قرار می‌گرفت. آیا 
هر بار نامزدهای انتخایات به خود اجازه می دادند تا 
ره ETT‏ 70 ان 
هم به آن نرسد و پ کی از ۴ سال و آغاز دوره‌ای دیگر 
از انتخایات مجلس. شما عکس فردی را در جایی از 
شهر. چسبیده به دیوار ببینید که ۴ سال پیش برای 
ورود به مجلس نامزد شده بود و امروز چند 
سالی است که از فوت وی نیز گذشته است؟! 


انتخابات مجلس هفتم در شرایطی تا چند ساعت 
دیگر برگزار می شود که مهمترین دغدغه همه 
سیاستمداران داخلی و خارجی که وقایع ان را دنبال 








می کنندء این است که آیا مردم در این انتخابات 
شرکت خواهند کرد یا نه و اگر شرکت می‌کنند. چه 
تعداد از آنها پای صندوقهای رأی خواهند رفت؟ و این 
حساسیت تا آنجا رسیده که وقتی چند روز قبل 
درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت 
جهانی برای بار شانزدهم رد شد. در حالی که «عراق» 
به عنوان عضو ناظر به این سازمان دعوت شد. یک 
ار تایه اس سی کر کرت 
مهمترین علت رد درخواست ایران بود. در پاسخ به 
این سوال که چرا ایران رد شد و ایا امیدی برای 
و کون وک ی کرس 
چیز بستگی به انتخایات مجلس در ایران دارد» 

اوضاع در داخل هم با حساسیت دنبال می‌شود. 
مهمترین گروه سیاسی که در دوره قبلی انتخابات 
مجلس توانسته بود به پیروزی بزرگی برسد و 
اکثریت صندلیهای مجلس را بین اعضای خود 
تقسیم کند, این بار نه‌تنها هیچ نامزدی برای انتخایات 
معرفی نکردہ بلکه تھدید می کند که شاید اعضایش 
در انتخابات شرکت هم نکنند. از سوی دیگر تعداد 
قابل توجھی از نامزدھایی که تا چند روز قبل امادہ 
شرکت در این رقایت انتخایاتی بودند. انصراف خود 
را از کاندید اتوری اعلام کرده‌اند و به این ترتیب 
فضای رقابتی میان گروههای سیاسی به تندی 
دوره‌های قبل نیست. هرچند از نظر تعداد کاندیداها؛ 
اوضاع به‌گونه‌ای است که نزدیک به ۲۰ برایر تعداد 
مورد نیاز برای ورود به مجلس, نامزد نمایندگی 
وجود دارد. 

در این شرایط. پیش بینی‌ها حکایت از آن دارد که 
کے در ارک کارے کات ظاف یکا سددای اه 
گروهی که شعار خود را «اصلاحات» قرار داده بودند. 
از شرکت در انتخایات خودداری کرده‌اند. و میدان تا 
اندازه‌ای برای آن گروه که شعار «آبادانی» را در برابر 
«اصلاحات» برگزیدهاند. خالی مانده است» نزدیک به 
۰ تا ۴۰ درصد مردم (واجدان شرایط شرکت در 
انتخایات) به پای صندوقها خواهند امد. هر چند 
مطابق همین پیش بینی. این رقم در تهران که 
بزرگترین حوزه انتخابیه است و ۳۰ نماینده از ان به 
مجلس راه خواهند یافت. چندان بیشتر از ۱۰ درصد 
نیست. حال باید دید آن ۶۰ تا ۷۰ درصدی که در 
شرایط فعلی چندان علاقه‌ای به شرکت در انتخابات 
ندارند (در کشور) و آن ۸۰ تا ٩۰‏ درصد (در تهران) 
چرا قصد ورود در این عرصه را ندارند؟ به نظر 
می‌رسد اگر تعداد محدودی را که به دلایل خاص و 
شخصی در انتخایات شرکت نمی کنند را کنار 
بگذاریم. بخش اصلی کسانی که در انتخابات شرکت 
نمی کنند در دو دسته قابل تقسیم‌بندی هستند؛ 

گروه اول کسانی هستند که به دلیل شرایط خاص 
سیاسی که در آستانه انتخابات دور هفتم مجلس 
روی داد و در اثر ان نزدیک به دو هزار و پانصد نفر 
از کسانی که مايل به نامزد شدن برای ورود به 
مجلس بودند. واجد صلاحیت دانسته نشدند. انگیزه 
خود را از دست داده‌اند و معتقدند کسانی که پرچمد ار 
شعار اصلاحات بوده‌اند. اجازه نامزد شدن را 
نیافتەاند و با این کار مجلس آینده به شکل از پیش 
تعیین شده ای مهره‌چینی شده و به این ترتیب به 
نشانه «اعتراض» به این عملکرد. قصد حضور در 
انتخایات را ندارند. 

اما ببینیم آیا این اعتراض در عمل هم محقق 
خواهد شد؟ فرض می کنیم که این عده در انتخایات 
شرکت نکنند و باعث شوند انها که شعار ابادانی 








می دهند در انتخاباتی که بدون یک رقابت جدی 
برگزار می شود. به پیروزی برسند. هرچند این 
پیروزی با رای بالایی همراه نخواهد بود. اما از نظر 
گرفته و این عده مجلس را در دست خواهند گرفت. 
شبیه به اتفاقی که در انتخابات شورای شهر رخ داد 
و اکٹرشوراقاى گھر از دست آتھاکھ شعار اض اجات 
می دادند خارج شد. دو ان انتخایات هم. طرفداران 
شعار ابادانی با رای نەچندان قابل ملاحظه‌ای به 
مجلس راہ یافتند و نتیجه اينکه امروز مشغول پیادہ 
كردن افکار و اعتقادات و روشهای موردپسند خود 
هستند و انها که باز هم برای نشان دادن اعتراض 
خود و تنبیه مسوولان, در انتخابات شرکت نکردند. 
طرف پیروز انتخابات بودند. احترام گذارند و آن را 
بپذیرند. 

حال در انتخابات مجلس دور هفتم نیز ھرچند 
تعداد بسیاری از طرفداران شعار اصلاحات. امکان 
حضور در جمع نامزدها را ندارند. ولی از ميان حدود 
پنج هزار و پانصد نفری که هم اکنون در فهرست 
نامزدها قرار دارند. بی تردید هستند کسانی که یا 
مستقیماً از طرفداران شعار اصلاحات اند و با عقاید و 
افکارشان به ایشان بسیار نزدیک است. به این ترتیب 
اعتراض واقعی حتی از دیدگاه کسانی که به این دلیل 
قصد شرکت در انتخایات را ندارند. هنگامی روی 
خواهد داد که این عده بیشتر از هميشه در انتخایات 
داشتند با هر وسیله. از ورود طرفداران شعار 
اصلاحات به مجلس جلوگیری کنند. باعث شوند تا 
برخلاف تمام مقدمه چینی‌های موجود. باز هم کلید 
قانونگذاری در کشور به دست کسانی باشد که به 

اما گروه دیگر از کسانی که این روزها قصد 
شرکت در انتخایات را ندارند. کسانی هستند که از 
دیدگاه خود با استناد به تجربه سالهای قبل. شرکت 
در انتخایات را در تغییر شرایط کشور. چندان مو‌ثر 
نمی دانند. و راهیابی نگرشها و دستجات مختلف 


كنار دی صرحن انتخابات راہ رایش 
از پیش برای انها که از رای مردم خو ششان 
نمی اید باز خو اهد کرد تابه نام مردمه 
جاده را مطابق مس( خود صاف کنند 


اگر یکبار و برای ہمیشہ تو سط 
وزارت کشور نامه‌ای نگاشته 
ہے شک جیب 
راج در امساکن محاز 
نصب می کر دند.. مورد 
تصقب کیفری قرار 

می کر فتصضد مجو ر 

کف ترین دوز 

شهر راب س از 

پابان انتخابات 


۰ 
۰ جح یل 1 


سیاسی را به مجلس. باعث 
اصلاح برحی شیوه‌های غلط 
جاری نمی‌پندارند و چنین استدلال 
می کنند که شرایط اقتصادی و 
سیاسی جامعه چه پس از پیروزی 
کسانی که شعار اصلاحات می‌دادند 
و چه پس از پیروزی کسانی که این 
روزها شعار ایادانی می دهند. تفاوت 
چندانی نکرده اسست. 

اما در مقابل باید گفت حتی اگر چنین 
ادعایی صحیح باشد و کشور با روی کار 
امدن هریک از این دو گروه همان راه گذشته 
رارفته و تغییر چندانی اتفاق نیفتادہ أاست» 
کناره گیری از وقایع سیاسی و رها کردن 
هیچ تغییر قابل ملاحظه ای ایجاد نخواهد کرد. 
بلکه آنها که قصد سوءاستفاده دارند را در نبود 
مردم. آزادتر می‌گذارد تا به نیات شوم خود 
نزدیک تر شوند. پس ظاهراً اگر این عده نیز واقعاً 
به گفته خود اعتقاد دارند و به دنبال تغییر 
هستند. نباید فراموش کنند که این تغییر جز به 
دست خود آنها امکان پذیر نخواهد بود و این 
انفظار که کسی از بیرون بیاید ی اوضنام را چنان 
بلکه باید به پای صندوقها آمد. ولی از میان این 
پنج هزار و پانصد نفر به کسانی رای داد که نه 
شعار اصلاحات می دھند و نه آبادانی را فریاد 
می‌کنند. بلکه گروهها یا افرادی هستند که به چیزی 
و راهی جز راههای تجربه شده اعتقاد دارند و امیدوار 
باشیم که این عده بتوانند ایرانی که منتظر ان هستیم 
رایه ما هدیه دهند. 


شماره ۳۱۳۷ 
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:09 4ے ر2 / بی‌گدار به اب نزنن!! 
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به یک کشور خارجی 
بروید» تو صیه می کنیم اول این مطلب را 
بخوانید بعد اقدام کنید 


تلحی های 
کار در 
امارات 


۱ از: محمدحسین امینی 

این روزها بیکاری و فشار مشکلات مالی 
زندگی, هر کسی رابه این فکر وامی‌دارد که برود 
خارج و پولی جمع کند و برگردد وطن انرا خرج 
کند!! اما رفتن خارج و کار پیدا کردن و پول 





دزا کے سادگی‌ها هم که ما نوشتیم و 1 


شما فکر می کنید نیست. چون هر کشوری برای 
خودش حساب و کتابی دارد و در هیچ نقطه دنیا . 


" ممکن نیست که گروهی یکدفعه بدون هیچ سین 


جیمی وارد کشوری شوند و برای خود کاری 
دست و پا کنند و حتمارنی بگیرند و هرچقدر هم ۱ 
تهدید بشوند عین خیالشان نباشد! 


بلکه برعکس اگر کسی می‌رود در یک کشور . 


ینگه دنیا کار پیدا کند باید شب تا صبح از ترس 


گیر پلیس نیفتادن بلرزد و صابون هزاران ساعت ۰ 


دلهره را به تن خود بمالد. نمونه همین موارد. 
E‏ هی رها تم 
۱ ات سفر قاچاق به یک کشور 
موی برایش اتفاقات جالبی افتاده است که 
خواندڻ ان را به تمام وا .ا کاز ان 


خارج از کشور توصیه ھی کنیم. 
شماره ۳۱۳۷ 


تلفن سرویس گزارش چند زنگ می زند و وقتی 
گوشی رابرمی‌دارم صدای جوانی بامحبت 
رامی‌شنوم که با لهجه همدانی و لحنی 
خودمانی می‌گوید: آقا زنگ زدم شما 
بت خر اکتا کت" ار 
می‌خوان برن خارج کار کنن. 


0 چون من یکی از 
همین مسافرهای قاچاق 
| هستم و هزار و یک بلا به 
سرم اومده تا به این نتیجه 
کا کت 


مختصر و کوتاه دلیلی برای 
حضور او در دفتر مجله می‌شود 
مقبول شما خوانندگان گرامی بیفتد. 
این جوان بیکار جویای کار رحمان. اهل 
همدان. متولد ۱۳۵۷ و یک مسافر قاچاق است. 

او که قدی بلند. چهره‌ای دلنشین و سر و وضعی 
مرتب دارد بدون هیچ مقدمه‌ای می گوید: 

اولین بار از طریق شیراز و توسط یکی از دوستان 
برای کار در خارج از کشور اقدام کردم و او به من 
یک رابط را معرفی کرد و من هم اسباب و اثاثيه را 
از آنجا به همراه عده‌ای به جاسک رفتیم و از آنجا هم 
خودمان راتا عمان رساندیم. اما چون بلدچی نیامده 

بار دوم ساعت سه نیمه شب در منطقه جاسک 
پلیس مارا گرفت. سه روز بازداشت بودیم. 

9 ند نف در داز داشت بودند؟ 

0 0حدود پنجاه نفر و در میان ما پاکستانی. 
هندی» بنگالی و افغانی هم بودند که می‌خواستند از 
طریق قایق به امارات بروند. تا اينکه بالاخرد... 


بار سوم موقق شدیم 

در مرحله سوم با کمک گرفتن از تجربه‌های 
پیشین, رفتیم عمان, آنجا پنج بشکه ۲۰ لیتری بنزین. 
دو گونی غذای آماده (کنسرو و غیره) در قایق مهیا 
کردیم و دو گروه ۲۰ نفره با دو قایق دو موتوره از 
مرز ایران خارج شدیم. 

9 طور با پلیس بر خورد نکر دید؟ ۱ 

u‏ وهی و تما 
ساعت حرکت نیمه‌های شب دود. 

ê‏ چند ساعت طول کشید؟ 

٥9‏ چھار صبح راہ افتادیم و دو نیمه شب 
رسیدیم عمان. 

۵ جہ قدر هزبنه شد؟ 








اگر فردی در امارات کارگر ۲ 
قاچاق را به کار بگیرد و لو 


سه ماه زندان !؟ 





٥‏ نفری ۵۰۰ هزار تومان. البته بعدها شنیدیم 
که بنگالی‌ها هر نفر ۲۰۰-۳۲۰۰ هزار تومان بیشتر 
نداده‌اند. ولی چون ما غریب بودیم! بیشتر دادیم. 

9 جطور در عمان بباده شدبد؟ 

OS‏ و 
متری ساحل نگه داشتند و گفتند بپرید! وقتی هم که 
به ساحل رسیدیم فقط باید سینه خیز می رفتیم. 

9شناسایی محل پیاده شدن چه‌طور صورت 
می گرفت؟ 

٥یک‏ پاکستانی (بلدچی) در ساحل فندکش را 
روشن و خاموش می کرد. 

9 بعد... 

٢‏ 11111 بعد یک 
ماشین مثل خاور امد و همه ۲۰ نفر کف ان دراز 
کشیدیم و روی مارا نایلون کشیدند و حرکت کردیم. 
تابه مرزعمان و امارات برسیم و وقتی به نزدیکی‌های 
پاسگاه رسیدیم وارد منطقه کوهستانی شدیم و ۱۲ 
ساعت پیاده‌روی انجام دادیم. 

9 منطقه کو هستانی جطور بود؟ 

"رت مس CCS‏ 
گشتی و هلی‌کوپترها مسوولیت محافظت از منطقه 
را یه عهده داشتند. 

در طول مسیر هم متأسفانه به چند اسکلت خشک 
شده برخورد کردیم که بلدچی‌ها می‌گفتند انها از گرما 
و بی غذایی مرده‌اند. ولی هرطور بود ما به امارات 
ری ا ۲ 

9 بعنی تا ان نقطه به مشکلی بر نخور دبد؟ 

0خیر. خوشبختانه بلدچی‌ها معرفت به خرح 
دادند و با ما همراه شدند و وقتی به امارات رسیدیم 
با استفاده از تلفن همراه دوستان خود را خیر کردند 
و چند تاکسی امد و هر چهار نفر سوار یک تاکسی 
شدیم تا به شهر العین برویم. البته به ما تاءکید بسیار 
قد بر دک نا رھ گا کاکسی سے کی تاد 
فقط مقصد را بگویید چون موارد بسیاری شدہ بود 
که رانندگان تاکسی پلیس از آب درآمده بودند!! 

9 ختی به العین رسبدبد چه شد؟ 

در آنجامارابه خانه‌ای منتقل کردند و دوشی 
گرفتیم و لباس عوض کردیم و دوباره با تاکسی‌ها 
راهی محل مورد نظرمان شدیم. 

نی کجا؟ 

0غخوب از آنجا به بعد هر کسی هر جایی را که 
از قبل نشانی گرفته بود می رفت و ما هم (من و سه 
دوستم) به سراغ آهنگری که دوستمان نشانی اش را 
داده بود رفتیم. البته باید بگویم که بلدچی‌ها قرار 
بود ما را تا خود نشانی ببرند که کملطفی کردند. 

اا ایو ا انار 
می دهد. من تصورم این بود که در آنجا هم 
آهنگری‌هابه دلیل ساخت و ساز زياد مثل ایران پرکار 
هسنند ولی همه چیز متفاوت بود. 

9 مسیر بعدی شما کجا بود؟ 

0 شارجه» آنجا بچه‌ها قبلا آهنگری کرده بودند 
و دو ساعت طول کشید تا به شارجه رسیدیم. البته 
در طول مسیر هم لحظه‌ای نگرانی برخورد با پلیس 
و گیر افتادن رهایمان نکرد. 

9 نشانی را خوب یبدا کر دبد؟ 

0نه چون وقتی به آنجا رسیدیم. دیدیم همه 
چ کرات هی سا دای کھت می بے سای 
دوباره تاکسی گرفتیم و رفتیم محل اولیه و از آنجا 
با شیراز تماس گرفتیم و موفق شدیم نشانی جدید را 
پیدا کنیم. در این گیرودار هم دو نفر از دوستان ما 





رفتند شارجه و نشانی را پیدا کردند و زنگ زدند که 
ماهم به انها ملحق شویم. 
اول بدبختی 

9بعنی تازه نفس راحتی کشیدید؟ 

۵٤۷٣٦‏ راحت!! آانجا که رسیدیم تازه فھمیدیم 
اول بدبختی مان شروع شدہ چون امارات کشور 
کوچکی بود. ساخت و سازی در ان وجود نداشت و 
اگر هم بود خیلی نادر و آنچنان کاری نبود و اگر هم 
٤‏ ۰مھ" 
ہر هی ہا 

ly 

در امارات اگر فردی کارگر قاچاق را به کار 
بگیرد ولو برود. ۱۰ هزار درهم جریمه صاحبکار است. 
به‌علاوه سه ماه زندان!! 

بابد چه کار می کر دبد؟ 

0هیچی. همان اول یکی از بچه‌ها برگشت تهران! 
و ماسه نفر ماندیم, یکی از ما هم فردای آن روز کار 
پیدا کرد و من و ان یکی دوستم شش ماه بیکار بودیم. 

9 ہ طور هزبنه ماندن را تامین می کر دبد؟ 

0مقداری پول که برده بودیم و آنجا هم یکروز 
می رفتیم سر کار و خرج یک هفته را درمی‌اوردیم. 

9 چه کاری می کردید؟ 

۱۳ ۱ ET 


9 شما کجا بودید؟ 
٥‏ شبھا هم می‌رفتیم آهنگری می خوابیدیم. 


خلاصه بعد از شش ماه بیکاری رفتیم پیش یک 
۷ ھھ0"008۷ھ"ھ" 
ابوظبی بود. انجا ما لوله‌های کهنه را خرد می کردیم 
و ماهی هزار درهم می گرفتیم. 

۵9 ین کار تا کی ادامه داشت؟ 

0سه ماه و بعذ از ان باز هم بیکار شدیم. 

۵ در این مدت هیچ با,بلیس هم بر خورد کردید؟ 

6سا از ساعت شش یه بعد در خیابانها اصلاً 
آفتابی نمی شدیم. اگر هم به اجبار می خواستیم بیرون 
برویم لباسهای تمیز و مرتبی به تن می‌کردیم. البته 
حتی با پوشش مناسب هم ممکن بود گیر ماءموران 

6 ماوران مخفی چطور عمل می کردند؟ 

ماموران مخفی بیشتر دنبال مواد مخدر 
بودند و داخل آنها ایرانی هم زیاد بود! یک گروه با 
لباس ورزشی به کارگاهها سرکشی می‌کردند. یک 
گروه راننده تاکسی بودند و... 

9 بعنی برای شما هیچ اتفاقی نبفتاد؟ 

0چرا یکبار هم مرا دنبال کردند. سر ظهر بود. 
یک نفر با لباس عربی آمد داخل کارگاه اول به او شک 
نکردیم. اما تا متوجه ماجرا شدم. با لباس کار از روی 
پشت بام فرار کردم. او هم کمی دنبالم امد و بعد 
رهایم کرد. 

مار ات چطور حایی است؟ 

0مارات شهر هزار چهره و افکار است. در این 
کشور نمی‌شود گفت کدام جمعیت اقلیت است. ولی 
بزرگترین گروههای کاری را پاکستانی‌ها و هندی‌ها 
تشکیل می دهند و بیشتر سرمایه‌دارانشان هم ایرانی 
هستند و شاید بشود گفت یک دهم جمعیت امارات 
ایرانی هستند. 

9 ثبل از ابنکه پروید چه وعده هابی را از 
دوستانتان شنیدید؟ 
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تا از سای گار وس کم ای 
می کردند و می‌گفتند ماهی یک میلیون تومان درآمد 
دارد ولی این حرفها هیچکدام درست نبود. البته برای 
کسانی که رانندگی بلد بودند و ویزا و گواهینامه 
ارات دا یول و بدا می ما دای آاثرادی 

0 در کل چه مدتی رادر امارات یودید؟ 

۵ سه سال: 

9 حر ه خانه جه‌قدر به‌د؟ 

8 اجاره‌خانه نداد ولن شتیدم بای اغا 
یک اتاق ۱۲ متری از ۸۰۰ تا هزار درهم باید پرداخت 
سی بت 

9 در آمد یک کار گر در مارات به‌طور متوسط چقدر 
بود؟ 

0حقوق کارگری روزانه از ۲۰ تا ۵۰ درهم بود 
ولی خود من یکبار برای فردی به نام احمد که بچه 
بندرعباس بود سه ماه کار کردم و پولی به من نداد. 
خرن آن هم می د انیت که آفزان فاجاق امکان گان 
ندارند. باور کنید من این بدقولی‌ها را از عربها اصلا 
ندید م. 

0 وضع زندگی در امارات چطور بود؟ 

٥‏ در کنار تمام مشکلات ما برای خود 
انار اتی هار فاگ و اراش ردان اکت اضصلاً آتھا 
معلوم نبود شب و روز چطور می‌گذرد. 

۵ نان عربی هم باد گرفتید؟ 

6 وقتی پیش آن فردلبنانی بودم کمی ات 
و توانستم کارم را راہ بیندازم. 

9 خوب چطور شد بر گشتید؟ 


د د)یعد از مدتها بیکاری با دوستم مشورت کردم 
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و ما از هم جدا شدیم. او رفت دنبال کار 
نقاشی ماشین و از صفر شروع کرد. من 
هم اشنایی پیدا کردم و وارد یک شرکت 
تجاری شدم. در آنجا وسایل ژاپنی را 
وارد می کردند و در امارات می فروختند. 
۴ هر ماه حدود پنج کانتینر جنس می‌امد. تا 
کب ی یف و کر 
٩‏ تمام کارگرهای قاچاق باید بروند و اگر فردی 

به انها کار بدهد جواز کسبش را باطل می کنند 
و معادل ۲۰ هزار درهم باید جریمه بدهند. اینجا 

9برای بر گشتن به ابران چه کار کردید؟ 

ول رفتم سفارت و شناسنامه‌ام را نشان 
دادم و ماجرا را گفتم و برگه عبور گرفتم. بعد هم با 
۰ درهم یک بلیت هواپیما به مقصد بندرعباس 
تهیه کردم و آمدم وطن!! 

9 چرا بندر عبای؟ 

چون شنیده بودم آنجا سختگیری زیادی 
ی کو ال مر تی کا دع اسم از ھا سے ماد 
وقت داشتند امارات را ترک کنند ولی چون کار نبود 
من زودتر برگشتم. 

9 در مارات انگشت‌نگاری هم شدید؟ 

0 بلە در آنجا هر روز هفته را برای رسیدگی به 
رها وا اص ا د و و ااا 
باید شنبه‌هامراجعه می‌کردند» بعد از ان هم از ما 
انگشت نگاری کردند و عکس گرفتند و خودشان هم 
کت ماو ان کت رتا خی 

۵ در بندرعہاس هم برخوردی با شما شد؟ 

در بندرعیاس ما را دادگاهی کردند و نفری 
۰ هزار تومان از هر نفر گرفتند و به ۲۰ ضربه شلاق 
تگرد کر یھ که ند هم باتک هی 3 

9 جطور شد برای گفت وگو محله اطلاعات 
هفتگی را انتخاب کر دبد؟ 

0در دبی مجله اطلاعات هفتگی را می‌گرفتم و 
با خواندن مطالب آن غربت را می‌گذراندم. 

لان چه کار می کنید؟ 

0هنوز هم بیکارم! _ ۱ 

#دیگر قصد سفر به آن سوی آبدا را نداری؟ 

جرا شضواء که دی آنا انسار( کار خر 
پیدا می‌شود. ولی این بار تا تحقیق کامل نکنم و به 
نتیجه قطعی نرسم پایم را بیرون از مرز نمی‌گذارم. 
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یک هفته 
چند نشان 


محمد سروش 





و محیب ن ها +۳ 

مجموعه تنش‌ها و واکنش‌های صورت گرفته 
در طول چند ماه گذشته به اعتقاد بسیاری از 
صاحب نظران و ناظران اوضاع از نظر اھمیت و حجم 
در طول تاریخ جمهوری اسلامی و نیز تاریخ پارلمان 
در ایران بی‌سابقه بوده است. 

این اندازه تنش در فضای سیاسی کشور در هیچ 
دوره‌ای تجربه نشده و این اتفاقات که برخی از ان با 
تعبیر «بحران سیاسی» یاد می کنند در کارنامه 
فعالیت های سیاسی نهادها و احزاب و جریانهای 
سیاسی هیچ‌گاه نبوده است. بحران پدید آمده پس از 
رد صلاحیت چند هزار نفر از داوطلیان شرکت در 
انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی که با 
تحصن بیش از یکصد تن از نمایندگان مجلس اغاز 
شد. طی چندین هفته تمام تحولات سیاسی داخلی را 
تحت الشعاع خود قرار داد و غالب روزنامه‌ها و 
رسانه‌های فعال را واداشت این اخبار را در صدر 
مطالب خود قرار دهند. از آنجا که جریانهای مختلف 
سیاسی هریک به نوعی دارای تریبونی در سطح 
مطبوغات بویٹ این زسانه‌ها فعالانه به طوح دد گاھیا 
و نقطه نظرات گوناگون از زاویه دید خود پرداختند و 
از منظر خود مسائل را تجزیه و تحلیل کردند. 

تحصن نمایندگان مجلس که بیست و شش روز 
طول کشید سرانجام به پایان رسید. اما پیش از ان 
رویدادی بی‌سابقه در تاریخ تحولات سیاسی رخ 
داد و ان استعفای جمعی تعداد زیادی از نمایندگان 
مجلس بود. این تعداد که در ایتدا ۱۰۸ نفر را شامل 
می‌شد درنهایت به عدد ۱۳۰ رسید که تا حد زیادی 
بی‌سابقه بود. مجموعه فعل و انفعالات پیرامون این 
رخدادها موضوع گزارش این هفته خواهد بود. 

نمایندگان متحصن در مجلس و تعداد دیگری 
که به روند امور معترض بودند. سرانجام پس از ۲۶ 
روز تحصن و در اعتراض كت تجدیدنظر اساسی 
شورای نگهبان در مورد تأیید صلاحیت ۲۲۰۰ 
داوطلب رد صلاحیت شده. استعفای خود را در 
جلسه مورخ ۸۲/۱۱/۱۲ تقدیم رئیس مجلس کردند. 
شاید این اتفاق از وقایع عجیب تاريخ معاصر 
کی تاه هم سو سال le‏ 
تحصن مردمی که به صدور فرمان حکومت 
مشروطه و تاءسیس عدالتخانه و مجلس شورای 
ملی از سوی مظفرالدین شاه قاجار منجر کردید. باز 
هم بیش از یکصد نماینده مجلس در اعتراض به روند 
برگزاری انتخابات به تحصن دست بزنند و سرانجام 
ت۶ ظر از کن درورو ۲ من ۱۳/۹۲ یعتی ۲۵ 
سال بعد از پیروزی انقلابی که شعار اصلی اش 
برقراری جمهوری اسلامی بود. در اعتراض به آنچه 
که ان راعدم تضمین برگزاری انتخابات آزاد و قانونی 
می‌دانند. استعفا کرده و کناره‌گیری خود را از شرکت 
برک اتخاباع تاماالاتہ اضرا اعام کس 


وا ےد ےت ا ۲ بهمن 
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نہں آاص تس سار امس 
عو کر اکن الت کان رانک ساعند یہ انتظار 
گذ اشته بود و البته این در شرایطی بود که خبرنگاران 
و فیلمبرداران رسانه‌های داخلی و خارجی به علت 


تلاشهای دوساله اصلاح طلبان 
به هرحال پس از تشکیل جلسه علنی مجلس و 


ايراد چند نطق پیش از دستور. محسن میردامادی 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
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پشت تریبون قرار گرفت و برای قرائت نطق پیش از 


می کند و ممکن است پس از بررسی تعدادی از 
استعفاها و احیاناً پذیرش آن توسط مجلس به علت 
کاهش تعداد حضار. مجلس از اکثریت بیفتد و امکان 
تشکیل جلسه برای بررسی موارد بیشتر را پیدا نکند. 
ا ان ارصاف پررسی استضاها حاکن کا تدای 
مقدور است که جلسه علنی مجلس را از رسمیت 
نیندازد. لذا اصولا استعفای نمایندگان چندان 
نمی تواند در حجم وسیع امکان عملی بیابد و یا به 
تعطیلی مجلس منجر شود. استعفای نمایندگان 
مجلس در تعداد زیاد غالبا به دلیل تأثیرات سیاسی و 
بعد روانی آن مدنظر قرار می گیرد تاعملی شدن واقعی 
آن که یک احتمال ضعیف و پا غیرممکن است. 

به هرحال استعفای نمایندگان مجلس با همه 
تبعات سیاسی و هزینه‌هایی که می‌توانست ایجاد 


مردم و گزینش اول 


دستور خود که درواقع بیانیه ۶ نماینده مستعفی 
خطاب به ملت ایران بود. آماده شد. در این لحظه 
کرده و گرداکرد وی حلقه زدند. میردامادی درمیان 
سکوت حضار از تلاشهای دو ساله اصلاح‌طلبان و 
درعین حال ناکام ماندن انان برای جلوگیری از وقوع 
شرایط فعلی خبر داد. سپس مزروعی به قرائت ادامه 
خاطر این وضعیت پوزش طلبید و اعلام کرد حال 
که نادیده گرفتن حقوق ملت و روند برگزاری 
انتخابات غیرازاد درحال تبدیل شدن به یک بدعت 
است. لذا امکان انجام وظیفه برای نمایندگان مقدور 
در متن استعفای نمایندگان که از تریبون مجلس 
قرائت کردید امده است: 

«نادیده گرفتن حقوق ملت و روند غیرقانونی رد 
صلاحیت ها توسط شورای نگهبان و بدعت افرینی 
آزاد. عادلانه و قانونی را یرای دوره هفتم مجلس 
شورای اسلامی ناممکن ساخته است. این اقدامات 
غیرقانونی به‌گونه‌ای است که اینجانب قادر نیستم 
به سوگندی که براساس اصل ۶۷ قانون اساسی یاد 
کرده‌ام عمل کنم و براین اساس به استناد مواد ٩۲‏ و 
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در 
اعتراض به هدم اساس جمهوریت نظام و تبدیل 
مجلس شورای اسلامی به مجلس فرمایشی و 
تقد یم می‌دارح.» 

از آنجا که استعفای دسته جمعی در قوانین ایران 
پیش بینی نشده. نمایندگان متقاضی استعفا تک تک 
و درحالی که استعفانامه امضا شده انان در یک 
پوشه زردرنک قرار داشت ان را تحویل رئیس 
مجلس دادند. ایین نامه داخلی مجلس درحصوص 
درخصوص پذیرش ان از سوی مجلس. موافقان و 
مخالفان و خود نمایندہ مستعفی صحیت می کنند 
سپس مجلس در این مورد رایگیری می کند. چنین 
ترتیباتی روند استعفای نمایندگان را بسیار طولانی 


کے اتعام گرفت آما این اقاام ما بح ی دای 
چندی در سطح جامعه شد و بسیاری درخصوص 
اج ار پود تن 
سد شورای نکهبان 

نمایندگان مجلس همزمان در روز استعفا 
بیانیه ای را خطاب به «ملت شریف ایران» صادر 
کردند که در آن مجدداً از روندهای موجود سیاسی 
اظهار نگرانی شده بود. در این بیانیه از جمله آمده 
بود: «نمایندگان شماطی سه سال و هشت ماه گذشته 
در مجلس اصلاحات. تمامی سعی خود را مصروف 
تضمین و تعمیق اصلی‌ترین آرمان انقلاب یعنی 
ازادی و بسط مردم‌سالاری در ساختار نظام 
جمهوری اسلامی کردند. گرچه تلاشهای ما چه در 
عرصه تقنین و چه در عرصه نظارت در بسط و 
تثبیت حاکمیت قانون, آزادی و مردم‌سالاری و به 
رسمیت شناخته شدن حقوق ملت در اکثر موارد با 
سد شورای نگهبان مواجه شد. مفتخریم دوره‌ای را 
به پایان می بریم که مجلس در کنار توجه ویژه به 
مشکلات اقتصادی و رفاه جامعه, در دفاع از حقوق 
ملت و اگاهی‌بخشی به جامعه. نام خود را در تاریخ 
پرافتخار ایران عزیز ثبت کرده و در این راه تمامی 
تهاجمات. دسیسه‌ها. دروغ‌پردازی‌ها و 
شایعه‌پراکنی‌هاء بحران و تخریب ها را عليه خود به 
جان خریدہ و تھدید و ارعاب و بازداشت و محاکمه 
نمایندگان اصلاح طلب را به هیچ انگاشت.». 

جلسه دوازدهم بهمن مجلس از همه نظر جلسه‌ای 
خاص و استثنایی بود. پس از تقدیم استعفای 
نمایندگان مجلس حجت الاسلام کروبی رئیس 
مجلس که به‌ طور معمول برای حل بدون تنش 
مسائل ی انات ٹلا می کف ایح با رر خمن آنکه 
بدون بحث. استعفاها را دریافت کرد طی سخنان 
صریح و تندی به انتقاد از شورای نگهبان پرداخت و 
حرکتهای انان رابه سختی به نقد کشید. کروبی که 
هیچ‌گاه مخالفت روشن خود را با نظارت استصوابی 
پنهان نکردہ این بار به ذکر خاطراتی از دوران امام(ره) 
و آهمیت مجلس نزد ایشان پرداخت و یاداور شد: 
سک آقام این ات که دين رام فلاحت آراى 
مردم است. مردم بالغ و رشید هستند و انسانهای 








صالح را انتخاب می کنند. در هر کشوری قوانین. 
مقررات و ضوابطی وجود دارد که به جای خود 
محفوظ اسی اما انا اتال ود سر 
هسنند.) 


یک تعاضا 


رئیس مجلس در سخنان خود نمایندگان 
خبرکان قانون اساسی را به شهادت طلبید که در 
پیشگاه ملت اعلام کنند آن نظارتی که مدنظر آنان 
در تدوین قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ بوده کدام 
نظارت است: 

زی ارد رک تفا باس کم از امان رگن 
قانون اساسی, انها که در قید حیات هستند و جمعی 
از آنها در مقام مرجعیت هستند و چهره‌های روشنفکر 
و غیرروشنفکر انها که حضور دارند را به شهادت 
می طلبم و می خواهم شهادت بدهند این نظارت 
انتخاہاتی که گفتند منظور آنها چه بوده است و چه 
چیزی را می خواستند؟ کسی که قانونگذار بوده و در 
مقام بیان قانون بوده است با صراحت بگوید نظارت 
شورای نگهبان که مورد نظر بوده آیا به این صورت 
بوده است که هشت هزار نفر ثبت نام کنند. در مرحله 
اول. یکباره سه هزار و ۷۰۰ نفر یعنی ۴۰ درصد رارد 
کنند و بگویند صالح نیستند و به حیثیت آنھا لطمه 
وارد کنند؟ ایا انها چنین نظارتی را خواستند و 
منظور این بوده است؟ آیت الله جنتی فرمودند برای 
اکن ات کاس ک رمک تک میسن 
ییا کہ مدیرفابل صالے ان آماسا الم برای 
انتخابات ندانیم. خبرگان قانون اساسی! واقعا شما 
نظرتان این بوده که اول شورای نگهبان رای بدهد و 
اول ھا اکخاب گنت ؟ بے انتقابات دی مرا 
دارد؟» 

درخواست رئیس مجلس از خبرگان قانون 
اساسی یا راس د از اذ از حفاه ایال 
محمدجواد حجتی کرمانی مواجه شد که معتقد 
بودند نظارت موردنظر برای شورای نگهبان نظارت 
بر خود انتخابات برای جلوگیری از بروز تقلب و در 
مقام دفاع از حقوق مردم بوده نه نظارت استصوابی 
کا ضامل سے مان ادا از د مزح 
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بررسی صلاحیت کاندیداها می شود. این دیدگاه 
درحالی مطرح می شود که شورای نگهبان به عنوان 
یرگنہ تاور اساسی متفه ابت متصردا: 
نظارت در قانون اساسی, نظارت (عام و کلی در همه 
مراحل» انتخابات می‌باشد. 

استعفای نمایندگان که پس از چهار روز به پایان 
تین ساس وا وهای تا ديس 
روزنامه‌های طرفین مجادله برانگیخت. 

روزنامه کیهان در سرمقاله‌ای که همان روز 
استعفا منتشر شد به قلم مدیر مسوولش نوشت: «اين 
عده از نمایندگان که بسیاری از انها در کارنامه 
نزدیک به چهار ساله خویش, غیر از تنش آفرینی. 
فرصت سوزی باند بازی» هدردادن بودجه و امکانات 
او مان عا د ل تح گی 
ندارند. با استعفای امروز خود. هدیه بزرگی به ملت 
داده‌اند و بی‌تردید باید گفت که اقدام امروز این عده از 
نمایندگان مجلس را می‌توان نقطه روشنی در 
کا داب لان شا تا مل رف ای کر 
با توجه به مدت کوتاهی نزدیک به سه ماه که از 
مو چهار له مجلس قشم ہاتی ماه است: 
استعفای امروز تعدادی از نمایندگان. مصداق روغن 
ریخته‌ای است که نذر امامزاده کرده‌اند. این اقدام 
نمایشی حتی اگر مجلس شورای اسلامی را هم از 
رسمیت بیندازد. تأثیر چندانی در چرخه امور جاری 
کور تخر افد داشت جرا که تھا دشکور کار قائل 
توجه مجلس کنونی تصویب لایحه بودجه سال 
۳ است و مطابق قانون در این گونه موارد. مجمع 
تشخیص مصلحت نظام می تواند و وظیفه دارد که 
انجام این امر ضروری را برعهده بگیرد.» 


فراتر از شکست 


روزنامه جمهوری اسلامی هم در سرمقاله خود 
با عنوان «نمایش تحص » فراتر از شکست» نوشت: 
«در این ماجرا افراطیون به این نتیجه رسیدند که 
و اکنون نه مردم را دارند و نه می‌توانند به پشتوانه 
خارجی دلگرم باشند. این فقط شکست نیست بلکه 
بسیار فراتر از شکست است. هیچ انسان مستقلی 
نمی‌تواند از وضعیتی که برای این مجموعه پیش 
امده خوشحال باشد. اعتقاد این است که افراط و 


تفریط همواره چنین سرانجام شومی ذا ركذ 
جناحهای سیاسی در کشورمان متاسفانه در اثر 
ا قح دی کرد مس ار اها و د رقا 
درعین حال که کشور و ملت رابه زحمت می اندازند. 
خود نیز دچار بحران می شوند این چیزی است که 
برای یک جناح قبلا پیش امد و حالا نوبت جناح دیگر 
است). 

در طرف دیگر روزنامه باس نو در باب استعفا 
سرمقاله‌ای درج کرد با عنوان «از بهمن تا بهمن» که 
در آن امدہ بود: «دیروز درست در بیست و پنجمین 
سالاد ستتراکی کاریخی امام کر مان سیل 
خروشان ملت. در خانه ملت بیانیەای در دفاع از حق 
حاکمیت مردم و تأکید بر حق انتخاب شهروندان 
قرائت شد. قرائت این بیانیه و درپی ان استعفای 
دسته جمعی یکصد و بیست نماینده اصلاح طلب 
اس ی ان کد ا ام ای کید 
سال حر ند ر ا دود که از راس مرش تی 
مجلس اصلاحات شنیده می‌شد. محتوای بیانیه 
مذکور که با حرکت شجاعانه استعفای دسته جمعی 
۱۳۳ نماینده تأکید مضاعف یافت چیزی نبود جز نفی 
و طرد استبداد و خودکامگی از یک سو و دفاع از 
جمهوریت و دموکراسی از سوی دیگر. به بیان دیگر 
این بیانیه صورت بندی تازه‌ای بود از مانیفست 
جمهوری اسلامی به مثابه جمهوری تمام عیار و 
نطق امام خمینی در بهشت زهرا(س) که دقیقاً بیست 
و پنج سال پیش از ان فصلی نوين و درخشان در 
تاریخ سیاست نظری و عملی ایران کشود.» 

روزنامه یاس نو در «حرف نو» خود به این نکته 
اشاره کرد که «نمایندگان مستعفی تأکید داشتند که 
هیچ کس حق ندارد به جای مردم انتخاب کند و برای 
آنان تعیین سرنوشت نماید. از نگاه آنان تلاش برای 
تشکیل مجلس فرمایشی از طریق برگزاری انتخابات 
نمایشی با نتیجه ای از پیش معلوم. یعنی قلب ماهیت 
جمهوریت نظام و مسخ اسلامیت آن و بازگشت به 
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در این ميان و در واکنش به مسائل اخیر در 
عرصه سیاست کشور. سعید حجاریان که به 
تعبیری هم تئوریسین اصلاحات بود و هم نماد 
هزینه برای دفاع از اصلاحات. گفته است: 

«تقارن جالبی شده است از سال ۲۲ تا ۵۷. بیست 
و پنج سال کودتا و از ۵۷ تاکنون هم بيست و پنج 
سال بوده است. بیست و پنج سال انقلاب. ارسطو 
ایرانیان را نفرین کرده است که ميان استبداد و 
آنارشیسم به تناوب حرکت می کنند.) 

به هرحال با پایان تحصن و اعلام استعفای 
نمایندگان و نیز پایان رایزنی‌های فشرده دولت و 
رئیس مجلس با شورای نگهبان که به تأیید تعداد 
معدودی از رد صلاحیت شدکان انجامید مرحله ای 
مهم و پرتنش در فضای سیاسی کشور و در تعامل 
میان ارکان نظام و جناحهای سیاسی سپری شد و 
هرچند زمینه ایجاد تنش‌های جدید هنوز از بین نرفته 
انا سب تی انا ار تن ی 
فضای رقابت کاندیداهای موجود در کشور ایجاد 
قد امس میت کل فا گنر یمه مھا کت 
اعلام کناره گیری از انتخایات ذمود ند و برحی 
تشکل های دیگر جبهه دوم خرداد مانند مجمع 
روحانیون مبارز در این عرصه حاضرند. علیرغم 
همه التهابات اینک بار همه نگاهها به نتیجه گزینش 
مردم در اول اسفند دوخته شده که اساس حرکت 
ایندہ کشور و ملت از ان قابل درک خو‌اهد بود. 


اکر دستم را در دهان اادهابي قرو رم خوش دارم لا 


۰۰ 


ادنکہ 


4 
۲ 


که د۵ هقا 


ھی فدہ 


ہف ناد ات 


کر ۵ > 


۱1 
دا 









سالها پیش که «بچه خانه» بودم و دبیرستان 
می‌رفتم. هروقت که با پنج برادر و چهار خواهرم. 
داخل حياط و توی «مهتابی» بزرگ خانه می نشستیم 
و «مادرجون» برایمان اش رشنه می پحت با هندوانه 
قاچ می‌کرد. و ما خواهر و برادرها توی سروکله هم 
می زدیم و صدای قهقهه و خنده مان به اسمان 
می‌رفت. مادرمان که بهشت راهم حاضر نبود با 
این جمع شاد خانوادگی عوض کند. در اینطور مواقع. 
همانطور که سر سجاده بین نماز ظهر و عصر نشسته 
بود. دست‌هایش رابه سوی اسمان بلند و طوری که 
همه ما هم بشنویم. اینگونه دعا می کرد: 

خدایا این خوشی رو از من و خانواده‌ام نگیر... 

و گویی آقاجون منتظر شنیدن این حرف از زبان 
«همسفر» دیرینه اش بود که بلافاصله در مقام پاسخ 
می گفت: 

- خانم خانوماء دیدن خوشبختی که به این 
سادگی‌ها نیست. واسه اينکه معنی خوشبختی رو 
بفهمی. باید وایسی «توی دالون بدبختی» و از آنجا 
«تاق پذپرایی مکی وی نگاه کنی 

من که در ان ایام یک نوجوان دوازده سیزدہ 
ساله بودم» چون معنی حرفهای پدرم را نمی فھمیدم 
می پرسید م: 

. اقاجون «دالون بدیختی» و «پذیرایی 
خوشبختی» یعنی چی؟ 

و در اینطور مواقع. پدر که مرا به عنوان بچه اول 
خیلی دوست داشت. موهایم را نوازش می کرد و با 
همان لحن مهربانش می خندید و می‌گفت: 

بزرگ بشی خودت می‌فهمی دخترم... اما من 
امیدوارم هرگز معنی این حرف رو نفهمی. 

امروز اما؛ پدر هفته‌هاست که هم سفره فرشته‌ها 
شده, اما افسوس که ان دعایش در مورد من اجایت 
نشد! حالا من هم معنی «دالون بدیختی» و «پذیرایی 
خوشبختی» را می فھمم! 

O 

O 

پدر «جعفر» را خوب می شناخت. هم بچه 
محلمان بود و هم فرزند یکی از دوستان قدیمی اش 
به همین خاطر آنقدر شناخت در موردش داشت که 
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براساس زندگی: زیبا 
تهیه و تنظیم: محسن طیب 


۔ببین «زیبا» جان. همین که خودتون همدیگه رو 
دیده و پسند کردین. جای خوشحالی دارہ از نظر من 
هم. ظاهراً جوون عاقل و سربه راهیه که اهل زندگیه... 
هرچند که پسر «مسلم یکدفعه» است. اما ان شاءالله 
گادقاق ما سر ق 

«مسلم یکدفعه» نام و لقب پدر جعفر بود. یعنی 
دوست قدیمی پدرم که من هرگز از کسی سوال 
نکردم چرا به او لقب «یکدفعه» را داده‌اند؟ 

_ و اما این دومین آرزوی پدر برای من هم. هرگز 

براوردہ نشد! چرا که جعفر هم مانند پدرش بود؛ او 
هم «جعفر یکدفعه» از اپ درامد! 

O 

O 

همانطور که پدر و خیلی از اهالی محل گفته بودند. 
جعفر -شوهرم ۔واقعأمرد زندگی و خیلی مهربان بود. 
صبح از خانه می رفت سرکار و ساعت ۲ بعد از ظهر 
به اداره دومی که محل کار بعداز ظهری اش بود 
می رفت و غروب هم از ساعت ۵ که از کار دوم 
خلاص می‌شد. با پیکان مدل پایینی که پس از تولد 
پسرمان خریده بود تا کمک خرجمان شود تا ساعت 
٩‏ شب مسافرکشی می‌کرد. فقط به این خاطر که من 
و یاور ۔ پسرمان ۔زندگی راحتی داشته باشیم. تازه 
ان موقع شب که جعفر خسته و کوفته از سرکار بر 
می‌گشت. ذره‌ای هم اخم توی صورتش پیدا نمی شد 
و تا اواخر شب سه‌تایی می گفتیم و می خندیدیم. 
جعفر یک مرد واقعی زندگی بود. او تمام وجودش را 
وقف من و فرزندش می‌کرد» و حتی بعضی وقتها که 
خود من معترضش می‌شدم که: «جعفر اینقدر کار 
نکن و کمی هم برای خودت تفریح کن» او در پاسخ 
این حرف می‌خندید و می‌گفت: «تفریح من همینه که 
ببینم تو و یاور خوشبخت و راحت هستین, تا موقعی 
که SEI‏ باشین» من حتی از 
کوه‌کندن هم خسته نمیشم!» 

جعفر آنقدر خوب بود که حتی «آقاجون» من هم 
اگر هفته‌ای دو. سه مرتبه او را نمی دید اظهار دلتنگی 
می کرد. 

حتی به خاطر دارم که چند بار زمزمه پدر را .که 
فکر می کرد من نمی‌شنوم -به گوش خودم شنیدم 
که با خودش می‌گفت؛ جل الخالق؟ این هم از عجایب 
خلقته... پدر ميشه «مسلم یکدفعه». و جعفر هم که 
پسرش باشه. ميشه این نازنین!» 

و من که در آن ایام خود را خوشبختترین زن 
دنیا می دانستم ۔ و بودم - هرگز به مغزم خطور 


نمی کرد که از زبان آقاجون بخواهم راز مسلم یکدفعه 
را بشنوم تا اینکھ... 

حالا بگذارید از یاور که کلاس اول دبستان رسیدہ 
بود حرف بزنم؛ من این رامی دانم که هر پدر و مادری» 
فرزند خود را یک نابغه و یک بچه خارق العاده 
می دانندء لذا نمی خواهم اینطور تصور کنید که من 
هم از همان دیدگاه می‌خواهم «یاور»م را استثنایی 
معرفی کنم. اما خداگواه است که او یک بچه استثنایی 
و OTO‏ 
بی ہے شش سالگی وقبل از مدرسه رھ 
زبان انگلیسی رامانند بلیل حرف می زد و معادله‌های 
دو مجھولی ریاضی را حل می کرد نیز چنین ادعایی 
نمی کنم (اگر چه همین دو مورد نیز اثبات کنندہ این 
ادعا می‌باشد) اما من پسرم را خارق العادہ و نابغه 
استثنایی که یاور داشت و دارد | 

O 

O 

همه چیز از یک شب بارانی شروع شد. ان شبی 
که جعفر پس از نزدیک به هشت سال» برای اولین بار 
دير به خانه امد؛ ساعت ٣‏ صیح! 

طفلک «یاور» که در همان هفت سالگی, از شدت 
نگرانی برای تاخیر پدرش, پا به پای من تا ۲ صبح 
رابرای نخستین بار با ان وضع دیدم ۔مست و لایعقل 
۔انقدر که «یاور» تکان خورد و حیرت کرد. من تعجب 
نکردم! اری, یاور که تا ان سن وتا ان شب. پدرش را 
به عنوان یک الگو. یک «اسطوره همه جانبه» فرض 
می‌کرد. از ان جایی که انقدر هوشیار و با شعور بود 
تا بتواند وضعیت «خراب» پدرش را تشخیص دهد. 
لذا وقتی جعفر را آنطور داز خود بیخود» دید. سرش 
را پایین انداخت و بدون هیچ حرفی راهی اتاقش شد. 
جعفر که فرزندش را خوب می‌شناخت و حتی با آن 
e.‏ > تشخیص داد که یاور دارد چه زجری 
کت دادزد و دشنامم داد. اما چند دقیقه 
بعد که کمی آرام شد. گویی حس کرد که الان دارد 
سر یاور رفت و او را بوسید و اشک ریخت و بعد هم 
به فرزندش قول داد!! که این خطا دیگر تکرار نخواهد 
شد. تا یاور ارامش پیدا کرد و توانست بخواید. اما 
افسوس که جعفر از آن شب به بعد. همه چیزش تغییر 
کرده بود؛ حتی قولی را که به پسرک خردسالش داد 
نیز از یاد برد! چراکه درست شب بعد نیز نیمه‌های 
شب به خانه امد و... خیلی زود روش زندگی اش تغییر 
کردا اری؛ جعفر یکدفعه عوض شد! به یاد دارم یک 
شب که جعفر مانند شب های اخیر «مست و خراب) 
روی مبل ولو شده بود از زیر زبانش کشیدم که گفت: 

- اون شب بارونی یادته؟ تقریباً دور آخری بود 





وقتی پنج تا مسافر آخری رو «ته خط» پیادہ کردم. 
کردم. یکدفعه یکنفر از روی صندلی عقب گفت: «جعفر 
خودتی؟» نگاه کردم و دیدم یکی از همدوره‌های 
خدمت سربازیمه به نام ایرج! از اون بچه‌های با حال 
و باصفای پادگان. که اون شب هم با چندتا از رفقاش 
داشتند می رفتند صفاء که من رو هم به زور با 
حودشون بردن! 

اری» یک دیدار ساده با یک دوست قدیمی» مسیر 
زندگی جعفر و زندگی من و فرزندمان را کاملا به 

تا یکماه اول از تغییر رفتار ناگهانی شوهرم به 
هیچکس حرفی نزدم. امیدوار بودم که او پس از 
چندشب به خود بیاید و مسیر اشتباهش را تصحیح 
کند و لذامن هم به کسی چیزی نمی‌گفتم تا ابرویش 
نرود. اما وقتی پس از یکی, دوماه بهتر که نشد هیچ. 
چهارشب چهارشب هم توی خانه پیدایش نمی‌شد. 
ان وقت دیگر مجبور شدم از دیگران کمک بگیرم؛ از 
خانواده او و خانواده خودح؛ یعنی فقط از پدرم! 
واکنش «اقاجون» را ھرگز فراموش نخواهم کرد؛ 
پیرمرد بیچاره لحظه ای ماتش برد و سپس گفت: 
«درست مانند پدرش, مثل «مسلم یکدفعه»... درست 
مثل پدرش که «یکدفعه» همه چیز رو خراب کرد... 

و بعد برایم توضیح داد که پدر مسلم هم در 
جوانی مرد پاک و عارفی بود که همه محل روی 
اسمش قسم می‌خوردند. اما ناگهان با «بازشدن پای 
یک زن حرامی» توی زندگیش, همه چیز کن فیکون 
پایش به مواد مخدر و قاچاق هم باز شد و تا امد به 
خودش بجنبد در سن ۲۳ سالگی رفت زندان و در ۴۷ 
سالکی امد بیرون؛ یعنی ۲۴ سال حبس کشید! البته 
مسلم بعد از خلاص شدن از زندان دیگه نرفت دنبال 
خلاف و «ادم شد»! اما افسوس که جوانیش از دست 
رفته بود! یعنی همه آدم‌های «یکدفعه ای» اینطوری 
سنگ بخورد... 

حرفهای «آقاجون» که تمام شد» یکد فعه احساس 
شاید سرنوشت «جعفر» هم مانند «مسلم» بشود. 
ترس تمام وجودم را می‌لرزاند؛ مخصوصا از موقعی 
که فهمیدم جعفر هم برای «یکدفعه تغییر کردن». 
گرفتار به قول آقاجون -یک زن خرامی شنده! 

چقدر گریه کردم.چند شب و روزکارم فقط اشک 
ریختن و نالیدن و نفرین کردن و دعا خواندن بود. 
و دقیقی مانند «یاور». همه چیز را فهمیده است! و 
درست در همان روزها بود که اقاجون هم حالش 
«سرطان» شد ه دو‌د. در این روزهای اخر چنان رجر 
می کشید که از خدا طلب مرگ می کرد و خدا چقدر 
دوستش داشت که این درخواستش را اجایت نمود! 
به یاد دارم دراخرین جلسه ای که با پدرم حرف زدم. 
بودم» پاسخ داد: 

دخترم زیباء ادم فقط موقعی قدر خوشبختی رو 
می‌فهمه که دچار بدبختی بشه. مثل همین الان که تو 
چقدر خوشبخت بودی و قدرش رو ندانستی, و حالا 
که توی «دالون بدیختی» وایستادی و داری «اتاق 























پذ یرایی حو شیخنتی») رو نگاه هی گئتی: فدر اون 
روزهارو می دونی! 

O 
بودکه باعث شد یاور چنان تصمیمی را بگیرد. حتی‎ 
الان که فکرش را می‌کنم او چه تصمیمی گرفت‎ 
خنده‌ام می‌گیرد! اتفاقا ان شبی هم که «یاور یازده‎ 
ساله» نقشه اش را برایم توضیح ذآن بی اختیار‎ 
حند ید م و گفتم:‎ 

- دیوونه شدی پسرم؟ تو یک بچه بازده دوازده 
نمی خندند؟ 

اما پاسخ یاور کوچکم چنان پرمغز و کوبنده بود 
که چاره‌ای جز سکوت پیدا نکردم. هنگامی که گفت: 

. مادرجون اولا من یک بچه نیستم و یک جوون 


۱ یازدہ دوازدہ ساله شستم. دوم اینکه من می دونم 


می خوام چیکار کنم! و سوم اینکه؛ شما نگران مردم 
هستین که بهمون بخندند؟ مامان‌جان تا الان که «یایا 
جعفر» از دستمون رفته. این مردمی که شما 
حرفشون رو می زنین در این هشت ماه حتی یکقدم 
هم برامون برداشتند؟ پس مامام‌جان اجازه بده من 
برم دنبال بابام بهت قول میدم که پشیمان نخواهی 
شد... قبوله مامان؟ 

و یاور من چنان با اعتماد به نفس حرف می‌زد 
که من خجالت کشیدم بااو مخالفت کنم! و «یاور» 
من اینگونه رفت دنبال جعفر! 

0 ادامه زندگینامه به نقل از یاو به روایت مادر؛ 

خوشبختانه چون مدرسه‌ها تعطیل بود. «یایا 
جعفر» نمی خواست به بهانه «عقب افتادن از درس و 
مدرسه» مانعم شود که چرا به اداره ای رفته‌ام) با این 
حال وقتی مرا با آن لباسهای شیک کنار میزش توی 
محل کارش دید. کم مانده بود سکته کند! و بعد که 
پرسید «اینجا چیکار می‌کنی؟» من نیز به قول خود 
بابایی .کم نیاوردم و گفتم: «هیچی بابا جعفر. از امروز 
می خوام همه جامثل سایه دنبال شما باشم. چه توی 
اا کا ھر ی میا ظیر کرے کی 
ی چه آخرشپ که مسافرکشی می‌کنی...[باباجعفر 
خواست تهدیدم کند که ادامه داده] راستی بابا جعفر 
اگه بخوای منو به زور بیرون کنی, یا به زور از ماشین 
بیرونم بندازی, اون وقت مجبورم از پلیس کمک بگیرم... 

طفلک باباجعفر که رنگش کاملا پریده بود. 
سکوت کرد بابا انقدر تنها فرزندش را می شناخت 
که بداند من کاری را که می‌گویم انجام می‌دهم! به 
شین ان و تسه شزو کرو لام کرو 
من که: «تو برو خونه پسرم. من قبول دارم که اشتباه 
کی الا قل بت سر دک وکر نم و 
حرف بابا را قطع کردم و گفتم: نه باباجان, از امروز تا 
موقعی که مامانی بگه. من هر کجایی که شما بروید 
خواهم آمد! 

ا تج کت تار بے تال 
که قرار بود با «همان دوستان مخصوصش» غذا را 
درخانه یکی از آنها بخورند! دلم برای بابا می‌سوزد. 
فک جقدن اضرار کرد کمن با آذ اشن به خان 
برگردم و او راراحت بگذارم! اما همین که تهدید کردم 
«پلیس راخبر می‌کنم»» کوتاه امد و حرفی نزد. اما در 
عوض خودش هم به آن مهمانی نرفت! تمام 
بعد ازظهر را در محل کار دومش, و تمام غروب و شب 
را در ماشینش که مشغول مسافرکشی بود ‏ بابا 
سعی کرد مرا قانع کند که به خانه برگردم. امامن هم 
































تب اه بر کش چاه ماناح که تا اب 
خوشحالی اش رابروز بدهد. «بابا جعفر» فریاد کشید: 
«آهای زیبا فکر نکنی من خر هستم و نفهمیدم که این 
بازی رو تو یاد «یاور» دادی...» 

مامان کمی نگاهش کرد و به آرامی گفت: «به 
خاک پدرم قسم که خودش این نقشه رو کشیده»! 

پدر که می دانست مادرم هرگز به او دروغ 
نمی‌گوید ۔ان هم با قسم خاک پدرش ابتدا جا خورد. 
اما بعد خود را نباخت و سر من و مامان فریاد کشید: 
«امروز که گذشت. امااگر فردا دوباره این مسخره 
بازی تکرار بشه» یاور رو از پنجره طبقه چهارم اداره 
میندازم پایین! 

0 وی با بر اکا ظا شور 
۔آن بازی تکرار شد. درست مو به مو مانند دیروز 
و نشستم و تا آخر وقت اداری» حتی تمام تلفن ھایش 
راو داب تیه سکس کت 
نداد و باباجعفر با اینکە چاقو بهش می زدی خونش 
در نمی آمد. اما فقط از ترس اینکه من نزد همکارانش 
پته او را روی آب بیندازم. فقط سکوت کرد و سکوت 
ایا وس ان تار اط سرک کال عنام 
عصبی شده بود یک کشیده هم توی صورتم زد. اما 
من گریه نکرده و فقط نگاهش کردم! بعدازظهر هم 
گا شت و شتآ راة وسک ار وان دای می ا 
تشخیص داد که حالش اضلا خوب نیست! لذا وقتی 
یکمرتبه به من گفت «برگرد خانه؟ و من گفتم نه»» 
طوری دیوانه شد که مرا بلند کرد و روی سقف 
ماشینش گذاشت و گفت: داری کفرم‌رو در میاری 
یاور, یا برو خونه یا...» و سکوت کرد و من هم چیزی 
نگفتم و پذیرفتم؛ این قسمتی از نقشه من بود که پدر 
بطرف میعادگاهش برود و من هم که باباجعفر اکر 
می کرد راهی خانه‌مان هستم. از راننده اژانس 
خواستم مرا به آدرسی برد که تا چند دقیقه دیگر. 
پدرم به انجا می رسید؛ به خانه‌ای که چند شب قبل 
آدرسش را با تعقیب کردن باباجعفر, یاد گرفته بوده! 

همانطور که پیش بینی کرده بودم. ماشین 
یاباجعفر جلوی درخانه پارک و خودش داخل منزل 
بود. ابتدا فکر کردم بهتر است زنگ بزنم. اماچون یقین 
داشتم مرآراه تی دهت به همین خاطر با هر سختی 
که بود. با پاره شدن لباسها و زخم شدن دست و 
پایم. ازراه تیر چراغ برق رفتم روی دیوار و با آویزان 
شدن از درخت. خود رابه داخل حياط انداختم. صدای 
ساز واواز تمام حياط را پرکرده بود. از پنجره داخل 
را که نگاه کردم فهمیدم چه خبر است؛ مجلسی بود 
که من از حضور پدرم درانجا خجالت کشیدم! داخل 
اتاق که شدم. «باباجعفر» پشت منقل نشسته بود و 
با دیدن من لرزید. چند نفر دیگر با دیدن لباسهای پاره 
و دست و پای زخمی‌ام. فکر کردند فقیر هستم و حتی 
یکنفرشان که فکر کرد دزد هستم. یک پس گردنی هم 
به من زد تا بیرونم کند. که یکدفعه بغضم شکست و 
در حالی که نمی‌توانستم جلوی گریه‌ام را بگیرم 
نالید م: 

چرا منو می‌زنین...؟ من نه گدا هستم و نه دزد... 
من... [به صورت پدرم زل زدم و گفتم] من فقط اومدم 
دتبال باپام.. الان بابای من که یکی از شماها باشه 
دازد می اد سی کف اما من سگم گام کی راس 
ينکه بابام پیش دوستانش خجالت نکشه! با این حال 


می خوام حرفهام‌رو بهش بزنم... 
بقبه در صفحه ۵۵ 
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شناخت ارزش وجودی خود و پی بردن به نفس 
والای ادمی. همچون سدی است در مقابل تلاطم 
دریاهای هوی و هوس. زمانی که انسانها به شناخت 
واقعی خود برسند و معرفت وجودی پیدا کنند و به 
هرگز حاضر نمی شوند خود را به گناہ الوده سازند. 
امروزه اکثر مجرمان و یا گناهکاران نوجوان و جوان 
به خاطر عدم شناخت نفس و عدم درک هویت 
وجودی دچار مشکلات عدیده ای می شوند و به 
منجلابهای بسیاری گرفتار می شوند. 

دخترانی که اجازه می دھند هر کسی با هر فکر 
شوم و پلیدی که پشتوانه اش هوی و هوس است. 
وارد حریم شخصی‌شان شود و نفس والای خود را 
همچون سفره‌ای در مقابل کرگان روزگار پهن 
می شوند. هنوز نتوانسته اند به عزت نفس خود 
پیر 6 اد اا عفد یگ خر 
را برای توفیق در هر زمینەای متبلور سازند. 

چه بسا دختران و پسران نوجوان و جوانی که با 
پوشیدن نوع خاصی از لباس و یا با ارایشهای غلیظ 
می‌پذیرند تا مورد مضحکه و تمسخر قرار بگیرند. 
اینان به معجزه اسا بودن نفس والای خود 
پی نبرده اند. در مقابل کم نیستند کسانی که در 
فاسدترین و الوده‌ترین محیط‌ها قرار می گیرند و 
بهترین شرایط برای آلودگی فراهم است. امااز نزدیک 
خود را از محیط آلوده دور می‌کنند. و زمانی که از 
انها بپرسید چرامانند بقیه تن به پلیدی ند ادند. جوابی 
و به محض اینکه تهاجمی علیه نفس و شخصیتشان 
صورت گیرد به مقابله برمی خیزند. 

خانمی در جواب این سوالم که: «چرا با پسری 
که به اصرار در خیایان قصد داشت ت با شما طرح 
دوستی بریزد. برخورد جدی کردید» گفت: 

رر شحصیت خانوادگی من بسیار اصیل تر و 
نجیب تر از این است که اجازه دهم هر رھگذر 
بی‌سروپایی به حریم شخصی ام وارد شود. در ضمن 
این تیپ آدمها اصولاً حق ندارند حت در ذهن خود 
این تصور را راہ دهند که می‌توانند امثال مرا تحت 
کنترل خود بگیرند.» 
می گیرد. این حفاظ مانع از ورود پلیدی به زندگی فرد 
می شود. 

شناخت عمیق نفس. باعث ظهور رفتارهایی در 
وجود شخص می‌شود که تمام روح و ضمیر او را 


فرا می‌گیرد و درنهایت او رابه جایگاه موفق اجتماعی 
کی شات 


هر روز تیرهای ضدفرھنگی 
پیشتری به جوانانمان می خورد 

بنده از خوانندگان جدید مجله وزین اطلاعات 
هفتگی هستم و شماره ۳۱۱۷ اطلاعات هفتگی اولین 
ما سد کا EO‏ 
کدی ریت از ان مفقاقات مظن تقماره‌های دی 
آن هستم. 

در همین شماره (۳۱۱۷) از مراسم قدردانی از 
عوامل مجموعه تلویزیون «مسافری از هند» مطالب 
و گزارشی به چاپ رسید که به نظر بنده چای انتقاد 
داشت. 

بنده شخصاً معتقدم دلسوزان نظام و انقلاب با 
دیدن این گونه مراسم دلشان به درد می آید. این حقیر 
یک کله و درخواستی از عزیزانمان در صدا و سیما 
دانشنتم .ی آن ایک را ا گذشت ۲۵ سال .ار عم 
پربرکت جمهوری اسلامی و برگزاری جشنواره‌ها؛ 
مراسم تجلیل از چهره‌های ماندگار و... از گویندگان 
خوب ارزشمند و باشخصیت خبر شبکه‌های 
تلویزیونی تشکر و قدردانی به عمل نیامد؟ چه خوب 
است از همه شخصیت ها در زمان مناسب تجلیل 
شود قبل از آنکه فرصت قدردانی از دست برود. 


قرار دادن دو فوا در مقابل یکدیگر 

اما لے دک ی ر چ آشیی او سا 
شاهد پخش آن بودیم, این بود که متأسفانه عده‌ای از 
عزیزانمان سو الاتی از ریاست محترم جمهور در 
ارتباط با پخش فعالیت‌ های رئیس محترم قوه 
قضاییه و شهردار محترم تهران کردند و این اقدام 
تلویزیون را تبلیغات برای این دو نهاد دانستند که 
باید بگویم. واقعاً جای بسی تأسف است که این چنین 
برداشت ت ناآگاهانه‌ای صورت می گیرد و قوا را در 
مقابل یکدیگر قرار می‌دهند. یا در همین چند روز اخیر. 
نماینده مردم .... که خود را امین ملت می‌دانند. از 
نظام جمهوری اسلامی به کرات در سخنانشان به 
عنوان رژیم جمهوری اسلامی یاد کردند و آن 
اتهاماتی را که مدام دشمنان اسلام تکرار می‌کنند. 
نکته به نکته دیکته نمودند. راستی چرا بعضی از 
عزیزان به‌جای همکاری. همیاری و خدمت رسانی. 
مدام با کلمات بازی نموده و از ان بر عليه یکدیگر 
استفادہ می کنند؟ 

آیا واقعاً مفهوم آزادی بیان این | 
است به جای چوب لای چرخ سازندگی گذ اشتن 


نت 





آب به اسیاب دشمن ریخٹن و سنگ دشمن رات 
سینه زدن, کمی هم به فکر آبادانی و پردازش اخرقان 
بوده و در عمر کرایه‌ای خود جفا نکنیم و بدانیم که 
«هو معکم این ما کنتم» او با ماست هرجا که باشیم 
و باور کنیم تیر تهاجم ضدفرهنگی دشمن سینه‌های 
دوستان ما و جوانان این مرزوبوم را می درد و 
روزبه‌روز جوانان بیشتری را مسموم می‌سازد. اگر 
در کرسیهای مهم و حساس مملکتی به فکر ایندہ 
جوانان نباشیم. روز اخرت در عذابی دردناک غوطه‌ور 
وای اد که بدا نزاراتی درد 

یک هموطن از تبریز 


جوان و دروغی به نام حقیقت! 

سالهاست که مسوولان از پشت تریبونها اعلام 
سی کف کتھراتاق آ توا زان مماکت مت تردای 
درخشان است و... خود را نیز 
حامی جوان می‌دانند. لیکن باید دید ایا واقعا تمام 
جوانان از سوی دولتمردانشان حمایت می‌شوند؟ 

وقتی جوانی پس از چند سال درس خواندن. 
بدون هیچ سرمایه ای و یا اموزش حرفه‌ای در جامعه 
رها می‌شود. چه انتظاری از او می توان داشت؟ و این 
تازہ زمانی است که نگاه خوش بینانه ای به موضوع 
داشته باشید, چرا که خیلی از آنان به دلیل نداشتن 
شرایط مطلوب اقتصادی. اجتماعی. فرهنگی و... 
فرصت تحصیل را نیز از دست می دھند و این ناشی 
از کیہ تا عم اک ای است که معو ل ناریا 
به فکر ان بان 

می‌گوییم جوانی یعنی شور. نشاط. خلاقیت. فکر 
جدید و... اما هیچ به این انديشیده‌ايم که چرا جوان 
وی اه ها گی u EO‏ 
برای کسب هیجان. نشاط به کشیدن سیکار و مواد 
مخدر, مصرف قرص اکس,پارتیهای شبانه خشونت 
و پرخاش و... روی می‌آورد و به جای اينکه خود را 
در سرنوشت کشورش سهیم بداند و نسبت به 
معضلات و مشکلات اجتماعی. سیاسی, فرهنگی و 
خیلی از مسائل دیگر بی تفاوت باشد. کشف جدیدترین 
«مد ماهواره‌ای» را به هر چیز دیگری ترجیح می دهد؟ 


ایران در دست انان 


کدام روز جوان؟ 
آیا همین پسران و دختران فراری» معتاد. بزھکار 
و... که هر روز در نشریات و رسانه‌های دیگر اعمال 
مجرمانه شان بررسی می شود و بسیاری از انها پس 
از انجام هر خطا و گناهی. حتی از سوی خانواده‌های 
خود نیز مورد حمایت قرار نمی‌گیرند و به‌راحتی به 
فراموشی سپرده می شوند. جوان این مملکت نیستند؟ 
جامعه ما جامعه جوانی است. از این رو نسیت 


a وت‎ 





به جوامع دیگر نیازمند توجه بیشتری است. اینکە | 


یک روز را در سال «روز جوان» بنامیم, نمی تواند 
خواسته‌های یک جوان را تامین کند. بلکه واقعا باید 


به فکر آمروز یک جوان بود تا او بتواند فردایی روشن _ 


بسازد. 


الت ور انتا لاف تات جران و اما تا 


رو به گسترش است. بی‌تفاوتی و راحت طلبی است. 
زمانی که خود جوان درپی یافتن هویت واقعی 


خویش و شناختن حق و حقوقش و اثبات ان بها 


دیگران نیست. نباید انتظاری بیش از این داشته باشد. 

با این حال نباید فراموش کرد که به جای شعار و 
وعده باید عمل کرد. در غیر این صورت نه‌تنها هیچ چیز 
تغییر نمی‌کند. بلکه بین ارزشهای فکری جوانان و 
آرمانهای کشورشان ایران. شکاف بسیار عمیقی به 


وجود خواهد آمد و این درست همان چیزی است که ۸ 


نہ 


عنوان و در هر لباسی بر کرسیهای تصمیمگیری و 


اجرایی این کشور تکیه زده‌اند. اینکه جوان ایرانی را ا 


دریابید. او را باور کنید. به شعار بسنده نکنید. آینده 
او را درنظر بگیرید تا ایران هميشه سرافراز و سربلند 
بماند و خفت ایران و ایرانی را هرگز نبینیم. 

عاطفه سلطان‌محمدی . خبرنگار بخش فرهنگی 


ابزار انتقال فرھنگ عرب 
مطبوعات در همه دنیاء تأثیر فراوان در جهت دهی 
به افکار و دیدگاههای مردم دارند و درواقع کاملاً در 
دی او هس وتات وه سکن معا 
فرهنگ ایرانی و ارزشهای اسلامی را بر دوش دارند. 


اقدامات و رفتارهای صحیح ی حساب شده ٩‏ 
مطبوعات می تواند در فرهنگ یک جامعه گرچه در 


کر امہ ای کی ی رور انا باه 
چنان که برخوردهایی که اشتباه و ناآگاهانه و بدون 
برنامه‌ریزی و دوراندیشی باشد. مستقیماً فرهنگ 
اصیل جامعه را هدف قرار خواهد داد. 


آموزش و تبلیغات مسأله‌دار مد و لباس 


آنها که مجلات خانوادگی را مطالعه می کنند | 


می دانند که اکثر آنها در صفحات میانی خود بخش 
آموزش خیاطی دارند که این آموزش را همراه با الگو 
و عکس به علاقه‌مندان ارائه می‌دهند. 

نفس این عمل بسیار مفید و ارزنده است. اما در 
انتخاب لباسها و عکسها باید توجه بیشتری شود. 


گاهی عکسهایی که برای نشان دادن نمونه دوخته | 
شده لباس جات می‌شود. اصلاً با معیارهای اخلاقی " 


و رز و 
عکس‌ها را به صورت تغییریافته و با وضوح کمتر 
چاپ کنند که غالبا خیلی موّثر نیست) و تازه لباسهای 
اموزش داده شده هم در بسیاری موارد دور از شان 
یک بانوی مسلمان ایرانی است. چطور می‌توان باور 


برازنده تن زنان ایرانی باشد؟! 


ا فان مق اسر قل ای اب درز 


نوع آموزش و طریقه آن. دقت فراوان لازم است تا 


خد ای نکرده. نیت خیر دست اندرکاران به ترویج . 


فرهنگ غرب تبدیل نشود. 
م ‏ دریایی از تهران 











اشار ات و کنابات در جبھہ و جنگ 


- چرچیل نیروی طرح کاد من بود. 

نرو جک. تو به زاپاس قول دادی. 

بلند شو! کمی استراحت کن دوبارہ بخواب. 
کات ات نر ۱۳ 

۔اگە من شھید بشم. بابام منو می‌کشه. 

.یک دفعه گفتی هیچی, دو دفعه گفتی هیچی. اگر 


یک دفعه دیگه, فقط یک دفعه دیگه یگی دیگه هیچی‌هاا! 


مثل یک سیب اند از وسط نصف کرده باشی, 
منتهی این طرف کرموشه. 

اردک رو از مرغابی می‌ترسونی. 

اگه تا چند لحظه دیکه اماده عملیات نشید... پس 
کی می خواید حاضر بشید. 

. حاجی تکلیف ما چیه؟ 

از درس چهارم پنج بار و از درس پنجم شش 
بار و از درس ششم هفت بار مشق بنویس. 

۔ شما به حاجی نگاه کنید که شش ساله 
مادرش رو ندیده. 

ذو ا انی اة 

.من شھید نشدہام, منو کجا دارید می‌برید؟ 

۔ بگیر بخواب» بگیر بخواب تو هنوز بدنت گرمه 

تورو خدا چطوری؟ 

۔ برادرا کمر همت رو ہبندیم, این عملیات با بقیه 
عملیاتھا فرق می‌کنه. 

۔ اقا ما کمر همت رو ببندیم حاج همت خودشون 


۔ دیست ماهه تو خطی؟ خوب زندہ موندی. 
کہ سل انات 


مر دم ازاری 
گاهی وقتها که بیکار می شدیم. شوخی و 
شیطنتمان گل می‌کرد. می‌نشستیم عقلمان را روی 
هم می ریختیم و حقه ای سوار می کردیم. یکدفعه 
می‌دیدی یکی شد مجروح و افتاد روی زمین به حالت 
از خود بی‌خودی. با همان دوز و کلکهایی که بلد بود. 


| ماهم می‌شدیم نزدیکانش. بعد می‌رفتیم زیر دوخمش 


را می گرفتیم و می‌بردیمش بهداری. با ترس و 
دلهره‌ای که سعی می کردیم از خودمان بروز بدهیم. 
معلوم می شد که نه, هیچ چیزش نیست. منتهی چون 
او حودش را بی‌حال و بی هوش نشان می‌داد ناچار 
دکتر رو می کرد به ما که: (دچش شده؟» ماهم به هم 
نگاه می کردیم و می‌گفتیم: (.. احتمالا شیمیایی شد ه 


| دکتر!» و اگر او با تعجب ناشی از نداشتن علائم 


شیمیایی محکم می پرسید: «شیمیایی؟» فوری حرف 
را برمی‌گرداندیم که: «نه نه, رادیو اکتيویته.» و اگر او 
دوباره از حرف ماتعجب می‌کرد. می گفتیم: «احتمالا 
گال دارد. بله گال دارد. اصلا او گالیور است» که 
می‌گفت: «اين مزخرفها چیه که می‌گید؟» اینجا بود 
که مجروح خودبه‌خود به هوش می آمد و هر سه پا 



































دیگر تگرار نشود 


نمی‌دانم چه کار کرده بودند که فرمانده‌شان بعد 
«برادرادیگه تکرار نشه.» یکی از ان برادرها که بحمدلله 
همه جا حضور داشتند و حرف خودشان را می زدند. 
می شه؟» و حاجی که همه تصور می کردند. ان 
است که از کوره دربرود جواب داد: «هیچی با این 
دفعه ميشه دو دفعه!» 


زندگینامه شهید محمود خواجه پور 
شھید مسجدساز 

شھید محمود خواجه پور فرزند محمد سال ۱۳۴۳ 
در روستای محروم و دورافتاده زنگی آباد از توابع 
بخش کوهینان در یک خانواده مستضعف و مذهبی 
دیده به جهان گشود. 

محمود فرزند رنج و محرومیت بود و از همان 
کودکی طعم تلخ فقر را چشید و با مشکلات زندگی 
اما وه بل نا ا انم مالکلا قراوا ا 
نعمت تحصیل محروم ماند و دوران کودکی و 
نوجوانی خود را در زادگاهش به شغل چوپانی 
پرداخت. 


سی که 


چ 


کا 


مہ مو ذ 
روحی بلند و ٩‏ 
اخلاقی شایست» ا 
داڈ شت و يه 
ارزشهای دینی 
پایبند بود.وقتی 
بے بایان 
میرف ت. 
هیچ گکونه 
ترسی به خود راه نمی داد و شبها در بیابان تنها 
می ماند و در خلوت شب با خدای خود به راز و نیاز 
و عیادت می‌پرداخت. 

مادر رنجدیده این شهید بزرگوار تعریف می کند 
که: «روزی به تپه‌های مجاور روستای زنگی اباد 
رفتیم و دیدیم که محمود با سنگهای بیابان برای 
خود اتاقی درست کرده است. وقتی از او سوال کردیم 
که این جه گائی اسا آو ور ہام گنت چون 


اند شد 


5 ۱ نم 


ےت 


دہ 


؛ سا 5" سر 
لہ 5 


3 E: 


خود داد ند هن 


روستای ما مسجد ندارد. من برای خودم در اینجا 
مسجدی ساخته‌ام و هنگامی که گوسفندان را به 
بیابان می‌آورم. در این مسجد نماز می‌خوانم.» _ 
به دلیل مشکلات معیشتی که برای خانواده انها 
و دعس سل اس یہ کر 
او رزی شتراہ ارادا یہ 'فہرستان کر 
در هفده سالگی برای کار و امرارمعاش به شھرستان 
نا ےرود سر سک ی سی 
خانواده داد که ثمره ازدواجش یک فرزند پسر به نام 
حسین است. 
با فرارسیدن سن قانونی» او به خدمت مقدس 
سربازی اعزام شد و پس از فراگرفتن آموزش نظامی 
در پادگان اموزشی ۰۵ کرمان به منطقه عملیاتی 
سومار منتقل شد و پس از گذراندن چهارده ماه 
خدمت صادقانه و پس از مجاهدتهای فراوان 
سرانجام در تاریخ ۱۳۶۳/۸/۱۴ به ارزوی دیرینه اش 
دست یافت و به فیض عظیم شهادت نائل امد. 


شماره ۳۱۲۷ 


رن 


نش مربوط بہ حیوانات مرموز 


بسیاری «کریپتولوژی» را یک علم غیررسمی 
می‌شناسند. کریپتولوژی به‌طور کلی به معنای علمی 
است که در آن بشر به تحقیق و تحلیل پیرامون 
حیوانات و موجودات مرموز می‌پردازد. موجوداتی 
که هنوز شناسایی نشده و در هیچ طبقه‌بندی علمی 
جای ندارند. این واژه از زبان یونانی و لفت 
«کریبتوس» گرفته شده که به معنای مخفی» مرموز 
و ناشناخته می‌باشد. این واژه برای نخستین بار در 
دهه پنجاه میلادی توسط دکتر «برنارد هیولنز» 
جانورشناس بلژیکی, به‌کار گرفته شد. و البته او را 
پدر کریپتولوژی نیز می شناسند. او در کتاب خود 
موسوم به «به‌دنبال جای پای حیوانات ناشناخته» 
از چنین علمی سخن گفته است. تعداد دانشمندانی که 
به‌طور چدی علم کریپتولوژی را دنبال می کنند زیاد 
نیست و در جهان تعداد انگشت شماری می‌باشند که 
دانش و علم خود را وقف تحقیق پیرامون موجودات 
مرموز کرده‌اند. اما با همه این احوال بايد عنوان کرد 
که این علم دارای قابلیت ایجاد هیجان و کنجکاوی 
درمیان مردم است. 

البته مشکل دیکری که در این مورد وجود دارد 
این است که به جهت محبوییتی که اخبار و اطلاعات 
مربوط به کریپتولوژی درمیان عموم کسب کرده 
است تعداد زیادی مطالب غیرواقع نیز در حیطه ان 
بیدا شا باعث 
لوث شدن کریپتولوژی شده است که حتی نمی‌توان 
تشخیص داد که کدام مطلب جدی و کدام غیرواقعی 
است و بزرگترین لطمه را نیز همین امر بر 
کریپتولوژی و جدی بودن ان وارد اورده است. 

یکی از متخصصان کریپتولوژی موسوم به 
«دانکن» در این باره نظریه جالبی ارائه کرده است. او 
می‌گوید: «کریپتولوژی به عنوان یک علم اثبات نشده 
و بیشتر اماتورها و افرادی که به ان همچون یک 
سرگرمی نگاه می کنند را به خود جلب می کند و از 
آنجا که روشهایی که این گونه افراد برای تحلیل و 
تحقیق به‌کار می گیرند اساس و بنیان علمی و یا 
مستحکمی ندارد. درنتیجه نگرش جامعه علمی به 
کریپتولوژی مبتنی بر تردید و ناباوری است و این امر 
ظاهر قابل قبولی برای کریپتولوژی ایجاد نکرده است. 

انکارنایذیر 

اما با همه تردیدها و سوءظنی که در این مقوله 
وجود دارد. تمام دانشمندان. حتی آنانکه برای 
کریپتولوژی ارزش علمی قائل نیستند. این واقعیت 
را که موجودات مرموز و ناشناخته ای در محیط 
زندگی انسانها وجود دارند را انکارناپذیر می‌دانند. 
شاهد مدعا نیز a‏ و گونه های تازه ای 
0 ۰ یک گونه تازه 
نهنگ و دو گونه جدید دولفین به ثبت رسیده است. 

موجوداتی کہ دیده شده‌اند 

اساس و بنیان کریپتولوژی موجوداتی است که 
در گوشه و کنار جهان دیده شده‌اند امابه غیر از شو اهد 
و قرائنی مشکوک. اثبات کامل و دقیق انها امکان ناپذیر 
بوده است. این درحالی است که در طول تاریخ 
موجوداتی هم بوده‌اند که مکررا توسط افرادی که با 
یکدیگر بیگانه بوده و یا ارتباطی نداشته اند. دیده 
شده‌اند و ماو ول به هیولاهایی که بر 
سر زیانها افتاده‌اند خواهیم داشت 


شمارہ ۳۷ 





در سالهای ۱۹۵۴ و ۱۹۵۵ بقایای 
اجساد دو موجود عجیب الخلقه در 
ساحل دربا مشاهده 
خصوصیات این حیوانات چشمان 
برجسته و پیشانی بلند بود. ضمنا این 
موجودات دوپا بوده و دارای غبغب هم 
بودند» ولی ٥٠٦‏ ۱ 1 اجهالت 


٦‏ از 


برگردان: بهروز بهرامی 
7 که اجه بر هیچ که از دست ندادءه است 





مسوولان وقت کلیسا او جرد عجیب به سرعت در یک منطقه نامعلوم سوزانده شدند و دیگر هیچکس 


از آنها اطلاعاتی به دست نیاورد. 


یت فیل با گردنی دراز 


در سال ۱۹۱۰ در منطقه «امپ مبه» واقع در 


۷۷ ۶ آ90‎ ٤ 
سری مانند یک فیل و گردنی دراز مانند زرافه داشته‎ 
است. این موارد در طول سالھا چند بار تکرار شد و‎ 
چه بومیان کنگویی و چه بازدیدکنندگان اروپایی از‎ 

این موجود عجیب خبر داده‌اند. 





۹ انسان در سال ۱۹۹۷ در آفریقای جنوبی توسط 
هیولایی گوشتخوار که بنابه گفته شھود ظاهری نیمه 
اسب و نیمه ماهی داشته است. کشته شدند. شهود 
گزارش دادند که این حیوان قربانیان خود رابه داخل 
دریا می کشید و شروع به خوردن آنها می کرد. 








در جزیره چمپلین واقع در آمریکا در طی چند 
صد سال گذشته تعداد بسیاری از مردم یک دیو را 
درحین شنا در سواحل جزیره مشاهده کرده‌اند و 
تا ۱ 
ھَھ99۷۷ ۷۷ "ا 


در گینه‌نو. پرنده‌ای گوشتخوار مشاهده شده که 
دارای نوکی بزرگ است که سرتاسر ان پوشیده از 
دندانهای تیز می‌باشد. ضمن آنکه پنجه‌های این پرنده 
نیز بسیار تیز و برنده است. این پرنده از بقایای 
انسانهای مرده تغذیه کرده است. اهالی بومی در 
گینه‌نو نام شیطان پرنده را بر آن گذاشته‌اند. 








در ۱۳ 1۲۲۳ در جنگل های حاشیه ای ونکور 
واقع در کانادا یک شکارچی گزارش داد که شب هنگام 
درحالی که در کیسه خواب خود. به خواب رفته بود. 
توس 
سر شکارچی در داخل کیسه خواب به دام افتاده بود 
و او قادر نبود تا مهاجم را مشاهده کند و سرانجام 
که چهار حیوان عظیم الجثه او را محاصره کرده‌اند 
ادعا کرد که شش روز تمام اسیر این موجودات بوده 
اس ات ۱ ۱ ۱ ]که 
شکارچی به همراه داشت. بیمار شده و همین امر 
فرصتی برای شکارچی که «البرت» نام داس ایجاد 
کرده تا از مهلکه فرار کند! پس از آن چندین شاهد 
داده‌اند که در سواحل کانادا در اقیانوس آرام دید ه 
شده اند. 

در تحقیقات محلی که در سال ۳ انجام شد». 
شش جای پای بزرگ. هر کدام به طول ۴۳ سانتی‌متر 
در همان حوالی دیده شد. تصاویر این جای پاها وجود 


دارد و روی این حیوان عجیب نام «پابزرگ» را 


نهاده اند. 








... حیوانات عحیب و غریب که فقط لحظه‌ای کو تاہ تو سط برخی از ما 
مشاهده می‌شوند. آیا آنها واقعاً وجود دارند؟ آیا دیدن آنها پر ساس 
خطای چشم نیست؟ چرا هیچ گاه جسد و لاشه‌ای از انها به دست 
نمی آید؟ و سرانجام چرا این موجودات مبنای علمی ندارند؟... 


حیوانی به طول دو متر. بخشی سگ. بخشی گربه. بخشی پلنگ. 
بخشی شیر به رنگ قهوه‌ای روشن و نوارهای سیاهرنگ در پشت با 
انکه گفته می شد. در 
حدود هفتاد سال 
پیش نسل آن 


مذقرض شدہ اما 





ا تا ها از 
ان در تاسمانی واقع 
د ار الا نندد 
ناوج 3 در دریاچه اوکانگان واقع در 


۴ "مھ 
که در سطح آب حرکت می‌کرد. توسط 
سی نفر در یک زمان میا می ۵ وتات 


شده است که به 
گله‌های کوسفند 
حمله می کردہ ایلسٹ. 


چندین گزارش که آخرین آنها توسط زنی در سال 
هف هد اد ۱ ۱ 
متر است که نیمی خفاش و نیمی کانگورو بوده و دارای 
چشمهای خون الود و وحشتناکی است. این حیوان در 
فلوریداء مکزیک, تگزاس و بیشتر از همه در پورتوریکو | 
دیده شده است. شاهدان گفته اند که این حیوان به ۲ 
موجودات کوچکتر مانند مرغ و بزغاله حمله کرده و در 
یک حرکت خون بدن انها را از ناحیه شکم مکیده و 
جسد بی‌جان انها را به‌صورت کامل رها کرده است. 
این حیوان را به‌نام خونآشام پورتوریکو می‌شناسند ۷۱( سس 
و در چان دور در انت گزارش داده شدہ اما هیچ 1 متس 
مدرک علمی و واقعی درباره ان موجود نیست. لا | 





Tam? 


یکی از مشھورترین و بحث انگیزترین هیولاها و 
موجودات عجیب الخلقه ۰ سال قبل مشاهده شد. 
این هیول ا تہ 
أَسََتء اولین بار در سال ۵ 4۵۶ میلادی. توسط یک 
مشاهده شد. «پدر کلمبا» مدعی شد که یک هیولای 
آی را که در دریاچه لوچ نس مشغول شنا بوده 
مشاهده کردہ است, اما نام هیولای لوچ نس در سال 
۳ که جاده‌ای به دور دریاچه ساخته می‌شد. 
بیشتر سر زبانها افتاد. کارگرانی که روی سنگفرش 
جاده کار می‌کردند. به دفعات گزارش دادند که یک 
موجود عجیب را درحال حرکت در دریاچه دیده‌اند. 
از ان پس حداقل سالانه چهار گزارش مبنی بر دیدن 
مختلفی درباره این موجود ارائه شدہ است. یبرخی 
معتقدند که مشاهده هیولا درواقع نوعی خطای 
چشم است که به دلیل عمق دریاچه و وضعیت تایش 
نور برای ی ایجاد می شود 

و در این میان یکی از پرطرفدارترین نظریه‌ها این 
بوده که گونه‌ای از دایناسورهای گردن دراز به شکل 
معجزه آسایی در این دریاچه باقی مانده و از خطر 
انقراض گريخته است. عمق اب در دریاچه لوچ نس 
به ۲۱۳ متر می رسد و در چنین عمقی هرگونه حیوانی 





می‌تواند برای مدت طولانی پنهان شود. اما همچون بمب در سرتاسر جهان منفچر شد و 


جستجوهای مختلف برای یافتن و تصویربرداری از 
هیولا بدون نتیجه ادامه یافت. حتی چند غواص همراه 
با وسایل و ابزار ویژه فیلمبرداری در زیر اب نیز 
ساعتها در عمق ده متری به جستجو پرداخته» اما از 
این کار نیز نتیجه‌ای حاصل نشد. تا اینکه یک خبر 





اوج ها سے اتا سر مد 
متعلق به نوعی دایناسور بوده در سطح آب در 
مد نس کشف شن این امن نمایانگر واقعیتی 
غیرقابل کتمان بود. اگر دایناسور تا یکصد و پنجاه 
سال پیش تر در دریاچه می‌زیسته. پس بنابراین 
احتمال اینکه هنوز هم دایناسورها در دریاچه وجود 
داشته باشند. بسیار زیاد است. اما سو ال بزرگ 
هميشه این بوده که چرا هیچگاه یک روّیت کامل و 
معتبر از این موجود صورت نگرفته است و تنها چیزی 
که هیولای لوچ نس را مشهور ساخته یکسری 
عکسهایی است که در موارد مختلف از ان گرفته شده 
که نشان می‌دهد حیوانی با سری دایناسورشکل در 
سطح آب حرکت می کند و پشت قسمت سر و گردن 
حیوان چندین کوهان به تناوب در سطح اب حرکت 
می کند. آخرین باری که شواهد دال بر وجود هیولای 
لوچ نس گزارش داده شد. هنگامی بود که یک تیم از 
دانشمندان و زیست شناسان در سال ۱۹۸۷ به کمک 
ا تس ول سعی 
در بررسی کف دریاچه کردند. همانگونه که گفته 
شد دریاچه لوچ‌نس بسیار عمیق است و به اندازه 
یک ساختمان ۴۲ طبقه عمق دارد. 
در چنین عمقی مشاهده کف دریاچه بسیار 
مشکل است. اما همه دستگاهها حرکت نوعی شئ 
رد ار ترا کٹا 
بقیه در صفحه ۵۵ 


شماره ۳۱۲۷ 


یٹ - و 


شمارہ ۳۷ 


لہا رو ےار 


س 0 سد ج ای 


ند ےک 


ہے الس لگ ` 


' یلا : یو لب 
تھے ے ھی لس 
خر افا 
صا ل اول ٤ھ‏ الس سی 
کی نبا عق بی اس آ9 ساس لے ےک سے 
وس ات ۱ از ارجحیر نشی 


ر ا سس نے سے زا ےار سے 
الل ہے ۲۳۲۹ 





دکتر بهمن بهروزی 
پرسش ویژه 
با مزاحمت چه باید کرد؟ 


می کوافم گی را که ردو گی آذ 
دوستانم است. با شما درمیان بگذارم. پسری به اسم 
(ق) خواستگار دوست من بود و حالا هم او را 
ےک ا اا وو تن فلت 
است. این پسر یعنی برادر آقا(ق) فردی مجرد و به 
گفته اهالی کثیف و بی‌بندوبار است کے سی 
مزاحم دوستم می‌شود و به گفته دوستم هر وقت او 
را می بیند می‌گوید زن داداش. ولی دوستم می‌گوید 
که او با این کار فقط می خواهد ابروی مرا ببرد و او را 
در چشم دیگران دختری که هميشه با پسرها می گردد 
جلوه دهد. و با این کار او را در چشم دیگران خوار 
کند و هنگامی که دوستم به مدرسه می اید یا به خانه 
برمی گردد. جلو کوچه می ایستد و مزاحم می شود و 
کر مو سی مت کا ای ماخر ا را نع الذاش 
اطلاع دهد. زیرا ممکن است خانواده‌اش دعوا راہ 
بیندازند و فاجعه بزرگی رخ دهد و مردم فکر کنند که 
این دختر کاری کرده است که مزاحمش می شوند 
درا کاس کو د رسک راس اما رده 
نجیب و پاکدامن و دختری مهربان و هنرمند است. 
الا سی اف که کا در مورد رامشانی 
فرمایید و کمک کنید که ما چگونه می توانیم بدون 
سروصدا به این ماجرا خاتمه دهیم. زیرا دوستم 
می‌گوید هنگامی که آن فرد را می‌بیند بدنش می لرزد. 
حتی می خواست به این خاطر خود را در خانه زندانی 
کند و همچنین ترک تحصیل کند. یا حتی چند مرتبه 
از دوستم شنیدم که می خواھد انتقام بگیرد و آن فرد 
مزاحم را بکشد. حالا می خواهم در چند مورد 
راققاے کته 


۱ اینکه دوستم تا کی به چشم فرد مراحم دیده 





نشود و خودش را زندانی کند روش خوبی اسر ؟ 
[ظ ایا بعد از ازدواج. 0 آیا 
موجب ازھم پاشیدگی خانواده شود. 
۲.آیا اگر با کس دیگری غیر از برادر این فرد ازدواج 
کند چه می‌شود. ایا باز هم دخالت می‌کند یا نه؟ 
۴.چه کاری می‌توان ن انجام داد که تا آن فرد مزاحم 
فکرهایی که حتماً بد هستند. در مورد دوستم نکند. 
چرا که آن فرد مزاحم فردی بی‌بندوبار است و هر 
با تشکر: پ .و۱۷۰ ساله از هشترود 


پاسخ ویژه 
اهمبت ند هید 


سرکار خانم پ .و از هشترود 

فراموش نکنید هیچ کس نمی‌تواند برای شخصی 
که امتحان پس داده و خود را به اجتماع شناساندهه 
سابقه بد ایجاد کند. اگر قرار باشد که هر بی انصافی 
بتواند مزاحم یک انسان ن سالم شود و بعد هم برای او 
پرونده‌سازی کند و آنگاه مردم هم این آدم شناخته 
شده و هرزه را باور کنند. پس جامعه براساس چه 
نظمی استوار است؟ در این گونه مواقع تجربه نشان 
داده است که بهترین راہ بی محلی و اهمیت ندادن به 
فرد مزاحم است. دوست شما هرچه برای کارها و 
مزاحمت های او اهمیت قائل شود اولا او احساس 
می‌کند که در مزاحمت هایش موفق بوده» پس باید 
به این اعمال ادامه داده و یا حتی آن را افزایش دهد و 
بعد هم اطرافیان غ یا خود می گویند حشا دوست شما 
که نسبت به این اعمال حساسیت نشان می دهد. 
دارای نقطه ضعفی هست و یا کاری ناشایست انجام 
داده که تا این حد از فردی حساب می برد. 

بنابراین به نفع اوست که کاملاً با فرد مزاحم با 
بی‌تفاوتی برخورد کند. 

و اما پاسخ به سوّالهای شما 

۱ خیر دوست شما کاری نکرده که خود را از 
چشم‌ها پنهان کند. همان‌طوری که قبلاً گفتیم. پنهان 
کردن موید این است که شخصی کناهکار است و 
دوست شما هیچ واهمه‌ای نباید داشته باشد. 

٢ادخ‏ مسال ادوس کعاباید یا خاتوانہ طرف 
مقابل درمیان بگذارد. او باید به خانواده نامزد خود 
بگوید که پسرشان مزاحمت ایجاد می کند و قصد 
برهم زدن این ازدواج را دارد. چرا که آنها هم برای 
اینکه پسر و عروسشان خوشبخت شوند. باید 
نقش‌هایی را ایفا کنند چرا که آنها هم مسوول هستند 
و نباید از زیر بار این مسوولیت شانه خالی کنند. انها 
نباید اجازه دهند درحالی که یک پسرشان می خواهد 
زندگی زناشویی را آغاز کند. پسر دیگرشان به کارهای 
ال سد وا وه ی او 
داشته باشد. 

٣‏ اصولاً مطرح کردن این سوال بسیار اشتباه 
است. دوست شما به هیچ وجه نباید براساس مزاحمت 
دیگران. شوهر اینده خود را انتخاب کند. یعنی 
درحقیقت او اجازه می دهد که فرد مزاحم برایش 
تصمیم بگیرد که این خود یک نقطه ضعف است و 
نشان از کنترل فرد مزاحم روی دوست شما می دهد 
که باز هم شبهه ایجاد می کند که نکند زیر کاسه 
نیم کاسه ای باشد. بنابراین انتخاب شوهر اینده توسط 
دوست شما بايد براساس معیارهای معمول ازدواج 
صورت گیرد و نه براساس مزاحمت‌های یک فرد دیگر. 

۴ اکر این شخص به مزاحمت‌های خود ادامه 


می‌دهد. دوست شما بايد ضمن شرح دادن این شکل 
برای خانواده خود خانواده نامزدش بايد به نیروی 
ای یو تک ان که گر دورد 
آن گذشته که هر گردن کلفتی هر کاری که دلش 
بی راف او سس ماس تی 
و شدت عمل نشان داده شود تا او نه‌تنها به مزاحمت 
خود خاتمه دهد. بلکه دیگر جراءت نکند تا چنین 
مزاحمتی برای افراد دیگر ایجاد نکند. 

موفق و پیروز باشید. 
ورن ویر 


زود گربه می کنم 
کے ۱۳ ال فسٹر و سیار ول تاک یا 
کوچکترین حرفی اشکھایم جاری می‌شوند و این 
تبدیل به یک مشکل بسیار بزرگ برایم شده است. 
وقتی پدر یا مادر یا خواهرم حرفی بزنند که کمی با 
لحن غیرعادی باشد. شروع به گریه کردن می کنم. 
البته انها زیاد سر من داد و فریاد نمی‌کشند. ولی به 
قول آنها اشکهایم هميشه آماده ریختن است. خودم 
هم نمی‌دانم برای چی. 
با تشکر: ف ۔د 


پاسخ ویژه 

حساس بودن چند ان بد نیست 

سرکار خانم ف . ۵ 

شمادر شرف ورود به سن بلوغ هستید و به طور 
کی السا نی جن مرا کی ناس کر کم فی شون 
اما به‌طور کلی این را بگویم که برخلاف باورهای 
بسیاری از مردم» حساس ودنم یک واکنش و رفتار 
منفی تلقی نمی‌شود. اين کاملاً به اثبات رسیده که 
افراد حساس معمولا انسانهای موفقی از آب درمی‌آیند 
چراکه ضریب هوشی آنها بالاتر و درجه کارایی آنها 
نیز بیشتر است. البته این را فراموش نکنید که هنوز 
ناف کون کال شب یه کون سای فاا 
دارید و این گونه رفتاری که از خودتان مشاهده 
می‌کنید. هنوز به روند شخصیتی شما تبدیل نشده 
و امکان تغییر وجود دارد. بخصوص در دوران بلوغ 
کاپ کر وک متضر اه هه و ری او 
نیہ میم اس دک ھا نمسای نار 
چندان بی‌دفاع باشد. اگر از شما انتقادی می‌شود. به 
معنای این نیست که شما انسان خوبی نیستید. بلکه 
به معنای این است که بايد در مسیر رفتاری خود 
تصحیح به عمل آورید. 

اما اکر از اینکه خیلی زود به گریه می‌افتید. ناراحت 
هستید و می‌خواهید میزان گریه خود را کاهش دهید. 
باید سعی کنید تا در رفتار روزمره خود از عواملی 
که باعث ایجاد حساسیت در شمامی شوند خودداری 
کنید. برای مثال مطالب غمگین و تأثرآور نخوانید و 
از برنامه‌های تلویزیون, برنامه‌ای را انتخاب کنید که 
ترو اساسا شما بازی کند سنہ کر 
را تماشا نکنید. بیشتر به مطالعه مطالب تاریخی یا 
سی بیردادد و سسکا از اتاد تاش در خود 
جلوگیری کنید. اگر بتوانید برای مدت طولانی این روند 
را دنبال کنید. آنگاه خودبه‌خود متوجه می شوید که 
استحکام بیشتری پیدا کرده‌اید و احساسات شما به 
سرعت به شما غلبه نمی‌کند. اما در پایان هم به شما 
دختر خوب این رامی‌گویم که از آنچه که هستید هراس 
۷080ی کوب سس مدا 
درستی را برای زندگی انتخاب می‌کند. 

موفق و پیروز باشید. 





نتایج یکی از پژوهش‌های بسیار پرطرفدار حاکی 
ازا ن است که هر گاه از دوشیزگان خواسته شده بدون 
ذکر نام و امضا به این سوال پاسخ دهند: «آیا انتظار 
دارید طی ده سال آینده ازدواج کنید؟» اکثریت قریب 
به اتفاق آنها به این پرسش, پاسخ مثبت می‌دهند! و 
به سوال دیگر: «هر گاه ناگزیر از انتخاب بین یکی از 
دو امر «ازدواج» یا «شغل» باشید کدام را بر 
میک تار هم اکا پاب ر ال ما ای 
«ازدواج» را انتخاب می کنند 

این نتایج برای همه و بخصوص برای روان 
ارزش زن را به عنوان یک کارمند در نظر کارفرما یا 
رئیس بالا می‌برد. برای بانویی که به خانه شوهر 
می‌رود. نیز بسیار لازم است. 

البته همه زنان می‌خواهند عاقبت زناشویی‌شان 
توام با سعادت باشد و مایلند شوهرشان بسیار 
دوستشان بدارد و حتما در تصمیمی که گرفته اند 
کامیاب باشند. 

اما آیا اصول و قواعدی را می‌توان یافت که در 
وصول به این هدفها راهنمای یک بانوی علاقمند 
باشد؟ علم روان‌شناسی موفقیت می‌گوید: «بلی» و 
ادامه می دهد یک بانو در هر وضعیت که باشد 
محبوب و یار ویاور شوهر خود باشد. 

همانطور که ما برای استفاده از تلویزیون لازم 
ون ایعاد سیت داخلی ان و 
یکو ۱0 جو 
تنظیم کانال است. براحتی نهایت استفاده را ازدستگاہ 
تلویزیون ببریم. حالا پس از ذکر این مثال نه چندان 
جالب! باید برای شما بگویم که سعی شده در این 
ستون هم اصول و قواعد همسرداری به زبانی ساده 
بیان شود. به طوری که درک مطلب و به کار بستن 
انها در زندگی روزمره برای هر بانویی به سهولت 
امکان پذیر می باشد. همچنین به منظور تشریح 
مطالب هم تا انجا که ممکن است, شواهد زنده‌ای از 
زندگی بعضی از اشخاص موفق اورده شده است که 
همگی‌شان حقیقی است. اما قبل از شروع سلسله 
نکات موّثر در آئین همسرداری. ذکر چند نکته زیر 
کاملا ضروری است: 
شود؛ بايد بگویم درست است که مسو ولیت 
زناشویی مطلوب و ایده‌ال صرفا متکی به 

شش‌های خانم است ولی باید گفته شود که مردان 

نیز مسو ولیت های قطعی و مسلمی در تأمین سعادت 
است که بانوان با به کار بستن آن می‌توانند به‌عنوان 
یک ھمسر کدبانو و دوست حقیقی. شوهر خود را به 
شاهراه ترقی هدایت کنند و موفقیت او را تضمین 

۲ کلمه «شوهر موفق» یعنی مردی که در اشتغال 
به کار و انجام وظایفی که به عهده گرفته احساس 
مسرت و رضایت خاطر کند و علاوه بر این روابطش 
هیچگاه صددرصد و دربارۂ همه افراد نمی تواند 
صادق باشد. این نکات ممکن است به احتمال قوی 
دربارۂ بعضی شوهران که به هیچ اصل و قاعده‌ای 





روان شناس. عضو هیات 
علمی دانشگاه 


توت 
برای افرادی که "* 
از غرور و حس 
CT ۵ 5‏ 
برخسوردارند. ۱ 
بسیار موثر است. 
و در مورد افراد 
غير متعارف 


۴ با خواندن 
و حتما «به کار 
بستن» اصول 
مندرج ان سن 
انگیزه‌های موثر و مفیدی همه استعدادھا و نیروھای 
طبیعی همسر خود رادر راہ بهبود آوضاع خصوصی 

۵ خواندن و به کار بستن این مطالب و حرکاتتان 
رادوست داشتنی می کند و با رضایت و ارامش خاطر 
بیشتری شما را به موفقیت در زمینه رفتاربا 
زیر را موشکافانه می خوانید و می اموزید که چگونه 


نچه که باید یک زن راجع به شوق و 
ذوق بداند جیست؟ 


چگونه شنو ند ه خوبی باشیم؟ 

چگونه به شوهر خود اعتماد داشته و معتقد 

روابط شمابا منشی یا همکاران شوهرتان چگونه 
باید باشد؟ 

چگونه شوهرتان را به کسب دانش تحریص و 

چگونه برای رویدادهای ناگهانی آماده باشید؟ 

چگونه می‌توان مورد توجه شوهر بود؟ 

با اضافه کاری و شرایط غیر عادی کار شوهر 
چه باید کرد؟ 





بر او نشورید؟ 
شوهرتان یکی شود؟ 
چگونه می‌توان بانوی وامانده نبود؟! 
برای پیشرفت شوهرتان از چه راههایی باید 
بپرهیزید؟ 
چگونه می توانید مزاحم شوهرتان نشوید؟ 
چطور می‌شود چیزی را به شوهر تحمیل نکرد؟ 
از تن دادن به ماجراهای زندگی نهراسید. 
سرگرمی‌های مفید برای شما و شوهرتان. 
چگونه برای او خانه‌ای خوش و مطبوع بسازید؟ 
چطور می شود وقت تلف نکرد؟ 
چطور می شود شوهر را به طور واقعی محبوب 
همه ساخت؟ 
چگونه می شود در حد درآمد شوهر زندگی کرد؟ 
بکوشید؟ 
چطور می شود سطح عشق خود را بالا برد؟ 
پس با ما همراه باشید... 
ادامه دارد 
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یکی از روزهای هفته وقتی در دفتر مجله مشغول نوشتن مطلب 
بودم تلفن روی میزم زنگ زد گوشی را که برداشتم صدای غمگین و 
مغموم خانمی را شنیدم که پس از انکه مطمتن شد بنده نویسنده 
گزارشهای زندان هستم با گریه و زاری شروع کرد راجع به برادرش 


با اصرار خواست تادر یکی از روزهایی که به زندان می‌رویم. با او نیز 
مضا کلم ای که گره‌ای 1 مد انیا کنر ریس لا اکا 
نام و نام خانوادگی او را پرسیدم. خداحافظی کردیم و گوشی را 
گذاشتم. بعد هم خلاصه‌ای از انچھ زن برایم شرح داده بود راگوشه‌ای 
o‏ تر ری کهبا مرالوش میاه خوآمم کرد از ھا 
استفاده کنم. 

چند روزی شاید هم یک - دو هفته‌ای از این ماجرا گذشت تا اينکه 
امروز فرصتی دست داد تا با او مصاحبه کنم و حالا او مقابلم نشسته 
و درحالی که با انگشتان دستش بازی می کند منتظر است تا مصاحیه 
را شروع کنیم. در تمام مدتی که او ساکت بود من به ارزیابی چهره و 
ظاهرش پرداختم. او که حدود پنجاه سال سن داشت. پختگی و درایت 
فردی با این سن را در ظاهرش نمی‌شد دید. صورت گرد و چاقی 
داشت با سبیل‌های پرپشت و صورت اصلاح کرده. موهای جلو سرش 
ريخته و او را دچار تاسی زودرس کرده بود. 

از لرزش صدایش مشخص بود که کمی استرس دارد. اما به 
ل وا درس اشک اس رت راد یل 
خیلی زود با اولین سوال مصاحبه را شروع کردیم: 

۔سال ۱۳۳۲ در خانواده مرفهی در تهران به دنیا امدم. من اولین 


اما وقتی چند ماهی گذشت و او فقط وعده داد فہمیدم که فریب خورده‌ام چون طبق گفته خودم و 


هان ای دل عبرت بن 





چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شدہ در آن‌نیست. 


۳ ٭+ھ : ¢ شادمان نژاد 


عزا راتا مغز استخوانم احساس کردم. 

مدتی بعد از آن, یکی ۔دو مرتبه دیگر هم به اصرار خانواده‌ام به 
خواستگاری رفتم که هر بار با جواب «نه» مواجه شدم و همین «نه» 
شنیدنها باعث شد که فکر ازدواج را حداقل برای مدت طولانی از سرم 
بیرون کنم. بعد هم پذیرفتم که من باید همان نقش برادر بزرگتر مهربان 
و دلسوز را برای خواهر و برادرهایم بازی کنم و به این ترتیب تمام 
قشم انم صوق خان الہ و کایم کد ابا کا ما حوانه سر ماک 
ہے قد حرا کے سال ۵7 اف ربکا ا اس نار 
سوختگی شدید شد و پس از دواو درمان و صرف هزینه بسیار بالاء 
بالاخره او را از مرگ حتمی نجات دادیم. اما شوک حاصل از سوختگی 
و ظاهر نازیبای او پس از سوختکی باعث شد که به بیماری شدید 
اعصاب و روان مبتلا شود و به‌تدریج وضع او بدون هیچ دلیلی رو به 
وخامت بگذارد. و از همه بدتر انکه از دست هیچ کس هم کاری 
برنمی امد و ناخواسته پذیرفته بودیم که او وضعش چنین است و باید 
او را این گونه پذیرفت. در این میان من مجبور شدم تا علاوه بر بانک 
در مؤسسات و شرکتهای غیردولتی هم بعد ازظهر کار کنم تاهزینه‌های 
دواو درمان خواهرم تأمین شود. 

زندگی روال خود را داشت تاانکه سال ۵ پدرم به سرطان مبتلا 
شد. و برای معالجه در بیمارستان ابان تحت سه عمل جراحی قرار 
گرفت. و بالا خره به لطف خدا بهبود پیدا کرد. اما هزینه‌های درمان او 
بسیار سنگین بود و مراوادار می کرد تا بیشتر کار کنم و برای تأمین این 
هزینه‌ها از هیچ تلاشی فروگذار نکنم. اما در تمام این مدت و با وجود 
این شرایط سخت هرکز به خودم اجازه ندادم ریالی مال حرام وارد 






محاسبه بازرسین بانک من ۵اا میلیون و ۸٩۰‏ هزار تومان طی دو ماه از بانک برداشت کرده بو 


تسه 
فرزند این خانوادہ بودم. پدرم ا زمان کارخانه‌دار بود و مادرم 
خانه‌دار. البته طبق معمول آن زمان خانواده من بعد از تولد من صاحب 
چند اولاد دیگر هم شدند تا اینکه تعداد خواهر و برادرهای من به سه 


خواهر و دو برادر رسید. زندگی ارامی داشتیم و در همین ارامش من 


به عنوان فرزند ارشد و بزرگ زودتر از همه وارد مدرسه شدم و پس 
از طی کردن دوره ابتدایی. دبیرستان را در رشته بازرگانی فنی و 
حرفه ای ادامه دادم. بعد از اخذ دیپلم بلافاصله راهی خدمت سریازی 
شدم و به عنوان سپاهی ترویج ابادانی فقو ان حد منم را در کرج 
گذراندم و سال ۵۳ پس از طی دوران حدمت نرد خانواده‌ام برگشتم. 
پدرم ورشکست شد و ناچار تمام آنچه را که برایش مانده بود. به 
طلبکارها بخشید و بعد از عمری کارخانه‌داری, به عنوان کارمند درجایی 
مشغول کار شد. و این اتفاق تلخ زندگی مرا هم خواه‌ناخواه تحت 
تآثیر قرار داد. شاید اولین و تلخ‌ترین این تأثیر عدم امکان ادامه تحصیل 
من بود. چرا که من به عنوان فرزند ارشد خود را موظف می دیدم تا 
کمک خرج پدرم شوم و با فراهم ساختن بستر مناسب. زمینه پیشرفت 
۱ به عنوان تحویلدار به استخدام بانک عمران درایم و بیشتر 

چند سالی که گذشت به فکر تشکیل خانواده افتادم. البته همسر 
آینده‌ام باید شرایط مرا برای کمک به خانواده تا سروسامان گرفتن 
خواهرها و برادرهایم قبول می کرد. طبعاً هر دختری حاضر نبود که 
این شرط به‌ظاهر اسان. اما دشوار را قبول کند. تا اینکە دختر یکی از 
بستگان که خانواده مرا کاملا می‌شناخت و با مشکلات من بیگانه نبود. 
شرایط مرا پذیرفت و جواب «بله» را از آنها گرفتیم و پس از نامزدی 
دادیم. پزشکان به نتیجه ازمایش خون او مشکوک شدند و پس از 
پی‌گیریهای جدی‌تر و تخصصی تر متوجه شدیم که متاء‌سفانه او 
مبتلا به نوعی از سرطان است و درعین ناباوری, ٩‏ ماه بعد به جای 





ده 
سح 
زندگی ام شود و یا دست از پا خطا کنم. حتی با وجود آنکه گاه در 
شرایط بدی قرار می‌گرفتم. اما هیچ وقت به عنوان کارمند بانک اجازه 
دست درازی به انچه مال من نبود. به خود ندادم. 

این وضع ادامه داشت تا انکه سال ۷۳ یکی از همکارانم بازنشست 
کد اما قیل ار آنکه سوت یکی از کیان کاٹ باک رات که از اقر ام 
خودشان نیز بود. به من معرفی کرد و توضیح داد که این خانم بازرگان 
است و در کار صادرات و واردات فعالیت می کند و با توجه به اینکه 
حساب جاری ایشان گردش مالی خوبی دارد به عنوان یکی از مشتریان 
خوب بانک محسوب می‌شود. با این توضیحات من نیز برای او به 
عنوان یکی از تجار خوشنام. تسهیلات ویژه‌ای درنظر گرفتم. البته این 
تسهیلات در چارچوب قوانین اداری و حدود کاری‌ام بود. به عبارت 
دیگر تنها امتیازی که به او می دادم این بود که در انجام کارهایش 
زمان کمتری راصرف می کردم. به‌طور مثال اگر او حواله ای داشت آن 
را سریعتر وصول می کردم و یا اگر دسته چک می‌خواست سریعتر 
برایش می‌گرفتم ی... 

اما متاسفانه چندی بعد متوجه شدم او موجودی در بانک ندارد 
و چکھایش یکی پس از دیگری برگشت می‌خورد. اولین چک او به مبلغ 
دویست هزار تومان به بانک امد که او هیچ موجودی نداشت. من با او 
تماس گرفتم و موضوع را اعلام کردم و او هم خواست تا خودم چک 
او را پاس کنم تا او بعد پول رابه من بدهد. من هم بلافاصله دویست 
هزار تومان از حساب خودم به حساب او ریختم و چکش راپاس کردم. 
البته او بعد یک چک به همین مبلغ به من داد که هرکز پاس نشد! 

این وضع کماکان ادامه داشت و من هرازچندگاهی چکهای 
برگشتی اورا از حساب خودم پاس می کردم و او هم در قبالش چکهایی 
به من می داد که هرگز محلی برای پرداخت نداشت. به‌طوری که ظرف 
چند ماه من حدود هفت میلیون تومان چکهای او را پاس کردم که 
درقبال آن شاید چیزی حدود دو میلیون چک از او گرفتم که آنها هم 
پرداخت نشد! 

البته شاید دلیل این کار من آن بود که این خانم با وجود آنکه هفت 
سال از من بزرگتر بود. و قبلا ازدواج کرده و چند فرزند داشت. اما در 











با تشکر از همکاری قوہ قضایيهء مدیریت محترم ندامتگاههای اوین و قصر روابط عمومی سازمان زندانھاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


تنظیم و نگارش : سیدہ فریبا زواره‌ای 


شرایطی وارد زندگی من شدہ بود که به لحاظ عاطفی 
شدیداً نیاز به یک همدم داشتم. آن روزها من ۴۱ سال 
داشتم و هنوز مجرد بودم و به دلیل شرایط خاصی که 
وک هی ساد ا موس من کک وتا رک 
صت بی ی سوہ 
مرد تلاش می کرد تا روی پای 
خودش بایستد. خصلت های 
مردانه او برای من جذاب بود 
به‌طوری که بعد از مدتی من کاملا ‏ . 
به او وابسته شده بودم به‌طوری که 
به پیشنهاد خودش من او رابه عقد 
موقت خود درآوردم تا از نظر 
شرعی مشکلی نداشته باشیم وب || 
نوع وو مد ال 
می‌رفتم و پای صحبت‌ها و . 
درددلهایش می نشستم و او نیز | 
باروی باز حرفها و درددلهايم را ۴٦‏ 
گوش می داد و به این ترتیب رابطه 
عاطفی صمیمی هم بین ما ایجاد 
البته با همه اینها من هیچ کار 1 
غیرقانونی برای او انجام نمی‌دادم. ۰ 
یعنی از همان زمانی که چکهای او 
یکی پس از دیگری برگشت خورد. 
طبق قانون دیگر برایش دسته 
چک صادر نکردم و وقتی با اصرار | 
اا شوم گنت کو 
چک نیاز داشت می‌تواند چک مرا 
تحویل دهد و درقبال ان پولش را 
به حسایم واریز کند. 

سه سال بعد طبق عرف آن زمان به شعبه دیگری 
منتقل شدم البته او بازهم به آن شعبه آمد تابرایش حساب 
باز کنم و دسته چک بگیرم که این کار را نکردم. 

اوایل سال ۷۷ بود که او دچار مشکلات عدیده‌ای 
گا کی بی گنت محرلا نان کی که برا ضارا 
در راه داشته توقیف شده و علی‌رغم ارائه مجوزهای 
صادرات ان. همچنان در توقیف و مصادره دولت است 
و قرار است معادل ارزش ریالی ان را که حدود دویست 
میلیون تومان می شود به او پرداخت کنند. از طرف دیکر 
خوآهرش در شرف متارکه بود و به پانزده میلیون تومان 
بل ھا Ea‏ ور 
ژاپن کار می‌کرد. خریدہ بود که بعد هم معامله فسخ شده 
بود و او پول آن را در ارتباط با کسری که در کار دیگری 
داشت خرج کرده و حالا باید پول را برمی‌گرداند. 

در آن شرایط سخت هیچ کاری از دست من برایش 
برنمی آمد. جز انکه چشمم رابه روی ان قوانینی که ۲۷ 
سال تمام به انها پایبند بودم. ببندم» اما در این ميان هنوز 
باخودم درگیر بودم که او یک روز به من خبر داد که موفق 
شده در شعبه‌ای حساب باز کند و دسته چک بگیرد اما 
اولین چک او به مبلغ ده میلیون تومان به دلیل عدم 
موجودی برگشت خواهد خورد و از من خواست تا این 
مبلغ رابه او بدهم. من که چنین پولی نداشتم برای اولین 
بار به او جواب منفی دادم و گفتم نمی توانم چنین پولی را 
برا تراہم کے اما انکر رال مسا تاراعت روم کا 
دو روز به بانک نرفتم و در خانه ماندم و درنهایت به این 
که وام مسکن خودم رابگیرم و به او بدهم. 
روز بعد هم به بهانه آنکه منزل پدرم در گرو بانک است. 


ننیجه رسیدم 


شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


وام را گرفتم و پول رابه او دادم تا مشکلش راحل کند و 
پول را هم برگرداند. البته هیچ مدرکی از او نگرفتم. 
مدتی که گذشت مشکلات او حادتر شد و من ناچار 
شدم برای اولین بار به آنچه که هرگز فکرش رانمی کردم 
دست بزنم. و برای حل مشکل خواهرش که با شوهر خود 
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اخطلاف داقت ۱۵ تون مان ار اک پول بردایم از 
هم قسم خورد که در ظرف دو الی چهار ماه پول را 
برگرداند. مدتی بعد ۲۵ میلیون تومان بابت بازپرداخت 
پول دامادش از من گرفت و در مرحله دیگر مقداری برای 
خرید ماشین و بالاخره وقتی چشم باز کردم دیدم ۱۱۵ 
میلیون تومان پول از بانک برداشته ام و نه او در حسابش 
ریالی برای پرداخت دارد و نه از ۲۰۰ میلیونی که قرار بود 
بابت کالاهای توقیفی اش بگیرد خبری هست. می‌دانستم 
دیریا زود مسوولان متوجه موضوع خواهند شد. به همین 
دلیل بعد از انکه با او اتمام حجت کردم. یک روز موضوع 
را با رئیسم درمیان گذاشتم. البته نه به‌طور کامل. فقط 
کم یہ ایل منکلاتی که داقتم این عیام وااو یاک 
را اس ضس کی زی ضی کرت ۱ سال وبا 
صادقانه این کار را کردہ باشم, پیشنھاد کرد روز بعد 
مسأله را به ریاست سرپرستی اطلاع دھیم شاید راه 
چاره‌ای باشد. روز بعد به اتفاق رئیسم به سرپرستی 
رفتم. آنها هم نهایت لطف را کردند و گفتند من می‌توانم 
با تحویل یک سند به همین مبلغ در ظرف مدتی که تعیین 
خواهد شد. پول رابه بانک برگردانم که چون چنین سندی 
نداشتم. ناچار همان روز تحویل مقامات قضایی شدم. 
در طول مدت رسیدگی به پرونده من حرفی از آن 
خانم نزدم» چرا که به او گفته بودم او می‌تواند در این مدت 
بتدریج پول را فراهم کند و بعد هم با من تماس بگیرد تا 
با تحویل آن به بانک من آزاد شوم. اگر نام او را می‌بردم 
و او هم به زندان می آمد دیگر هیچ امیدی نبود. اما وقتی 
چند ماهی گذشت و او فقط وعده داد فهمیدم که فریب 
خورده‌ام چون طبق گفته خودم و محاسبه بازرسین بانک 


من ۱۱۵ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان طی دو ماه از بانک 
برداشت کرده بودم. بنابراین با توجه به آنکه تمام پولهای 
برداشتی به حساب پس انداز او واریز شده بود بانک 
متوجه موضوع شد و او را به عنوان معاونت دستگیر 
کردند و در دادگاه هم محکوم شد. اما با گذاشتن وثیقه 
بیرون آمد و با اعتراض به حکم دادگاه تبرئه شد. البته 
بانک به این حکم معترض شد چرا که پولهایی را که من 
برداشت کرده بودم. به حساب او 
رفته و از حساب او خارج شده 
وا ا اکا ای سال 
رسیدگی شود راست یا دروغ 
بستگانش گفتند که او به علت 
سکته قلبی در بیمارستان فوت 
کرده درحالی که سه روز قبل از 
| آن تاریخ با من تلفنی صحبت 
گند بدا و کال من اننام و 
پرداخت ۱۱۵ مون ى ۸۵۰ هوان 
۱ مان درحالی که هیچ منبع 

درامدی من و خانواده‌ام نداریم. 
آإ و از تار ۷۷/۱۱/۲۶ در زندان 
هستم. درحالی که بزرگترین 
اشتیاه من اعتماد و اطمینان بود. 

من در تمام مدت خودم را 
قوب دنم انیم کیک وان بک 
بارها و بارها! زندگی ام تباه شد 
و آبروی شغلی و حرفه‌ای ام رفت! 
فقایه قابل اسان رعلاتاای 
که هیچ‌گاه نفھمیدم چقدر واقعی 
است و چقدر دروغی! 





0 در پرانتز: 

(نادیده گرفتن عنصر عشق و علاقه و عاطفه 
در زمانی که در وجود آنسان متبلور می شود. باعث 
از بین رفتن ان نمی‌شود. بلکه در گوشه‌ای از قلب 
و روح انسان خفته می ماند تا در برخورد با اولین 
جرقه بیدار شود و بار دیگر قلب و روح را تسخیر 
کند. شاید اگر این مرد در همان جوانی پایگاه 
عاطفی محکمی را در قالب خانواده برای خود 
درست کرده بود. در شرایط وسوسه‌انگیز چنین 
دچار لغزش نمی‌شد. علی‌رغم اينکه او می‌گوید 
فریب خورده‌ام. نمی توان ان را پذیرفت. چرا که 
در ۴۵ سالگی و بعد از بیست و سه سال کار در 
بانک؛ فریب خوردن کمی دور از ذهن است! در 
یک جمله می‌توان گفت او وسوسه مسائلی شده 
بود که کمتر راجع به آن صحبت می کرد و آشکارا 
سعی در پنھان کردن آنها داشت. لذتها و 
وسوسه‌ها بود که او را فریب داد و به آسانی اسیر 
خود کرد. تا آنجا که او رقم سنگین و درشتی را 
اختلاس کرده و حالا درمانده از هر عملی هنوز 
هم سعی در فریب خود دارد. درحالی که اگر همان 
زن که به هرحال همسر او نیز بود. واقعاً به او 
علاقه‌مند بود او را در چنین مهلکه‌ای نمی انداخت 
و این چنین فریبش نمی‌داد! به‌طوری که حتی او 
اکنون نسبت به مرگ زن نیز مشکوک است و 
نے ات اک ار تج تا 
مرگ اوست یا این نیز یک فریب دیگر است؟!) 
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نمی دانم چه باید بگویم! زنم ول کرده و رفته. 
من» بچه‌هاء زندگی و... را ول کردہ و بی خبر رفته. 
نمی دانم چه باید بکنم. امده‌ام دادگاه. می گویند 
هرطور که فکر می کنم می بینم زنم را دوست دارم. 
زندگی خوبی هم داشتم. چەطور می توانم یکدفعه 
ا دهم ایام بی رامد کے تقو چاردای چاو 
پای من بگذارد. اصلا یک نفر بگوید زنم کجاست؟ 
دلواپسش هستم. 

یک روز وقتی از سر کار برگشتم. دیدم هیچ کس 
خانه نیست. از این عادتها ند اشت ت که یکدفعه ول کند 
و بی خبر خانه را خالی بگذارد. از اولش هم این طور 
نبود. خودش می‌دانست که من هیچ دوست ندارم 
زنی بی خبر از شوهرش همین طور برود بیرون از 
خانه. برای همین تعجب کردم. زن همسایه امد دم 
در گفت. مریم بچه‌ها را پیش او گذاشته و رفته. او هم 
ادعا می کرد که هیچ خبری از مریم ندارد. حتی یک 
یادداشت نگذاشته بود. عصبانی شدم. روی سر زن 
همسایه داد کشیدم. فکر کردم ختما می داند و 
نمی‌خواهد چیزی بگوید. دیروقت شد. هوا حسابی 
تاریک بود. دیگر یقین پیدا کردم برایش اتفاقی افتاده. 
گرفتند و قول دادند اگر خبری شد. بهم تلفن کنند. ولی 
سا هر کی که 
فکر می کردم 
رفتم. پدر و مادر 
که نداشت. قبل 
کرده بودند. رفتم سراغ خواهر و برادرھایش, انها 
هم مثل من بی اطلام بودند. از خیلی وقت پیش با آنها 
ارتباط نداشتیم. هرچه فکر کردم. دوستی, اشنایی 
دارد یا نه! چیزی یادم نیامد. آخه کجا ممکن بود رفته 
باشد؟ 

وقتی با او عروسی کردم هفده سال داشت و من 
۵ ساله بودم. مادر و پدرش فوت کر بودند و با 
یکی از برادرهایش زندگی می کرد. گفتم چون یتیم 
است و مادر هم ندارد. جهیزیه نمی خواهم. با یک 
جشن ساده عروسی, زندگی مشترکمان را شروع 
همین قضایا طلاق دادم. خب اخلاقم این طوری است. 
به نظرم زن باید مطیع کامل شوهرش باشد والا 
زندگی بی‌در و پیکر می‌شود. قرارهایم را همان اول 

گفتم. بدون اجازه من پایش را بیرون از خانه 
نمی گذارد. بعد هم گفتم با هر کس که من قبولش 
دارم رفت و امد فی گلق, از زنهایی که کلی دوست 
دارند و مدام در این مهمانی‌های زنانه شرکت می کنند 
خوشم نمی اید. زن اولم هم اهل این کارها بود که 
طلاقش دادم. گفتم این زنهاء زندگی خراب‌کن هستند. 
همگی می‌خواهند تجربیات بدشان را به دیگران یاد 
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زنهاست. برای همین با دوستانش قطع رابطه کرد. 
خب من این طوری هستم. اتفاقا نتیجه اش راهم دیده 
بودم. مریم زن مطیعی بود و هرچه من بهش می‌گفتم 
قبول می کرد. زندگی بی دردسری داشتیم. بچه‌دار 
که شد. خیلی خوشحال شدم. گفتم دیگر سرش به 
برای همین حتی خرید خانه هم به عهده خودم بود. 
فقط گاهی می دیدح با زنهای همسایه سلام 5 
وی قرم تی کرک بہت رکرو کر این 
احوالپرسی‌ها تبدیل به دوستی و صمیمیت نشود. 
غرغر می کرد ولی کلاً مطیع بود. بھش رو ندادہ بودم 
که اعتراض بکند. علتش هم این بود که می‌دانست 
جایی ندارد که برگردد. برادر و 
خواهر که نمی توانند او را 
برای همیشه نگه دارند. ۱ 
مدام هم بهش یادآوری 
می کردم که هیچ ۲ 
پشتوانه‌ای جزمن 
ندارد. پس باید اطاعت 
محض کند. در عوض من ۲۲ ۱ 
هم مهربانی‌هایم را از او و 
دریغ نمی کردم. هرچه طا 
می خواست برایش پآ 
می‌خریدم. سالی چند ا 
بے کت 
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کے اصرارداشتم که زن مطیعی باشد. © 


9 یکر مسر ایام دهم 
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خرید می رفتم. هر سال عید هم می‌بردمش امام رضاء 
زیارت. 

یکی, دو بار گفت که می‌خواهد درس بخواند و 
دیپلمش را بگیرد. گفتم. نه. زنی که عروسی کرده که 
دیگر درس نمی خواند. اینها کارهایی است که باید 
قبل از ازدواج انجام داد. نه اينکه با درس خواندن 
موافق نباشم. نه. نمی خواستم زبانش دراز شود. 
خودم ی ای همین اگر او سراد ارم 
بیشتر می‌شد. خدا می داند زندگی‌مان به چه جهنمی 
تبدیل می‌شد. باور کنید همه این کارها را می کردم 
که زندگی خوبی داشته باشیم. خداوند به ما یک بچه 
سالم و قشنگ داده بود. دیگر چه می‌خواستیم؟! زنم 
هم هیچ اعتراضی نداشت. فقط من دلم می‌خواست 
چند تا بچه داشته باشم. برای همین اصرار داشتم 
دوباره باردار شود. مریم زن ضعیف الحالی بود. 
دوران حاملگی هم خیلی بهش سخت می‌گذشت 
مثل خیلی از زنها. برای همین خواهرم امد کمکش. 


ات 
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گفتم حاضرم هر چقدر می‌خواهد خرجش کنم ولی 
بچه سالمی برایم به دنیا بیاورد. همین هم شد. 
خداوند بار دوم به ما یک پسر داد. نمی دانید چقدر 
خوشحال شدم. خواهرم تمام مدت زحمت زنم را 
می کشید. دیگر فکر می‌کردم. خوشبخت ترین مرد 
عالم هستم. هیچ چیز کم نداشتیم. اصلا فکر 
نمی کردم مریم یک روز من و بچه‌ها را ول کند و 
برود. البته گهگداری غرغر می کرد. اما من ان را به 
حساب خصلت همه زنها می گذاشتم و اهمیتی 
نمی‌دادم. علت موفقیت زندگی چهار ساله‌ام را همین 
سخت گیریهای خودم می دانستم. نمی دانید همکارانم 
چه درددلهایی از زنھایشان داشتند. ولی من هیچ 

























رن : 
۶ 
گله ای از او نداشتم. چقدر دوستش داشتم. اصلاً * 
هیچ مردی به اندازه من زنش را دوست ند اشت. چند 
روز قبل از اینکه غیبش بزند. از من خواست بهش 
اجازه بدهم کلاس خیاطی برود. گفتم نه. خودش 
می شدند خوشم نمی آمد. خیلی گریه کرد. حتی 
التماس هم کرد ولی من قبول نکردم. می دیدم مدتی 
برای این کار پیدا نشد. یک وقت به خودم امدم که 
دیدم زندگی اش را ول کرده و رفته. ۱ 

بردم پیش خواهرم. خب او هم زندگی دارد. نمی تواند 
بچه‌های مرا برای هميشه نکه دارد. یکی. دو روز هم 
رفتم خانه برادرم. نمی‌دانم چه باید بکنم. هیچ وقت 
فکر نمی کردم اینقدر زن بی فکری باشد که من و 
ازدواج مجدد به من بدهد تازن دیگری بگیرم. نه اینکه 
فکر کنید فقط فکر خودم هستم! نه, بچه‌ها احتیاج به 
یک مادر دارند تا تروخشکشان کند. او هم که ول 
کرده و رفته.اگر بهم اجازه ازدواج مجد د بد هند. 
می روم سراغ یک زن دیگر. این طوری باز کسی 
8 
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یک روز گرم تابستانی بود. زیر کولر نشسته 
بودیم و هر کس خودش را مشغول کاری کرده بود. 
صدای زنگ خانه امد. پدرم رفت دح در. صدای زنی 
حرف می‌زد. نمی فهمیدم چه می‌گوید. جلو تلویزیون 
لم داده بودم و به یک برنامه مستند نگاه می‌کردم. 
پدرم سراوھو مسق مادر با بی حوصلگی 

کین یود؟ 

پدر شانه‌هایش را بالا انداخت: 

یک بندہ خدا. امدہ بودند که... 

و خنده معناداری به من کرد و ادامه داد: 

- دخترت بزرگ شده. اصلا حواسمان شود که 
چه زود وقت شوهرکردنش رسیده! 

مادر هم که انگار قضیه را فهمیده بود به من 
نگاهی کرد و بعد با تعجب به پدر گفت: 

برای میحر موه بودند؟ 

پدر دستی به ریشش کشید و گفت: 

۔مثل اینکه من و تو کم کم داریم پیر می‌شویم. 

سرخ شده بودم. برنامه کسل اور تلویزیون را 
بهانه کردم و از اتاق بیرون رفتم. این اولین باری بود 
که به خواستگاری من می‌آمدند. هجده سالم بود و 
تازه چند هفته‌ای بود که از درسهای مدرسه راحت 
نمی دانستم چه می گویند. بعد مادر آمد توی اتاق 
کنارم نشست و گفت: 

۔مثل اینکه چشم یکی از این همسایه‌ها را گرفتی. 
خانمه گفته دیروز تورو توی راهپله دیده. 

تازه چند هفته‌ای بود که به آن مجتمع نقل مکان 
کرده بودیم. حدود پنجاه واحد بود. فکر نمی کردم 
ولی بعد با تعجب گفتم: 

مادر سری تکان داد: 

- چه می دانم» حتماً موقع رفتن شا اش ؛ دید ت. 
بالاخره یک جایی تو را دیده که قرار است فرداشب 
بیایند خواستگاری. 

مادر خودش را توی آینه نگاه کرد و با هیجان 
گفت: 

.همسن تو که بودم. دوتا بچه داشتم. چقدر زمانه 
سریع می کل وی 

روی تخت دراز کشیدم و به سقف نگاه کردم: 

۔حالا می‌خواهی من را هم زود شوهر بدهی که 
مثل خودت زود گرفتار شوم؟ 

مادر اهی کشید: 

اولا که خیلی زود نیست. من چهارده سالم بود 
که شوهرم دادند. تازه ناراضی هم نیستم. مگر پدرت 
را توی یک کفش نمی کرد و آن اداها را از خودش 
درنمی آورد. پدرم امکان نداشت حاضر شود دختر 
چهارده ساله‌اش را شوهر دهد. تازه من که راضی 


بت 


اشتباہ 
بزرگ در 








خب جه عیبی دارد فکر کنید 
ما آمده‌ايم خواستگاری 


دخترتان. مادر و دختر مثل 





هستم. یک شوهر خوب و مهربان دارم. تو هم که 
قرار نیست به همین اولی جواب بله بدهی. اما از قدیم 
گفتند خواستکار اول رانباید از خانه راند. بگذ ار بیایند. 
یک چای و شیرینی می خورند و می‌روند. آن وقت 
می توانی جواب رد بدهی. مادر هم که در تمام 
زندگی اش مراقب بود مبادا رسم و رسومی را 
زیرپایش بگذارد. من هم قبول کردم و فردای ان روز 
خانه را اب و جارو کردیم و منتظر نشستم. حدود 
ساعت ٩‏ بود که آمدند. مادر داشت میوه‌ها را می چید. 
پدر رفت دم در و پشت سر آن ل مادر رفت. سلام و 

احوالپرسی کردند و نشستند. زن همسایه همراه 
سو شرن آمدہ نو قافن من هم بعد آمدم و نشستم. 
پدرم مرامعرفی کرد و بعد هم برادرم را. زن ھمسايه 


نگاھی به من کرد و گفت: 

دختر کوچک شما هستن؟ 

پدر خندید و گفت: 

تنها دختر ماست. یکی یکدانه است. 

و صدای خنده همه بلند شد. زن باز ادامه داد: 

پس شما دختر آقا نیستید؟ 

مادر خنده معناداری کرد و گفت: 

.بهم می آید که دخترشان ن باشم؟ 

زن گفت: 

آقا که خیلی جوان هستند. شاید خواهرشان 
هستید. پس والده تشریف ندارند؟ 

مابه هم نگاه کردیم و خندیدیم. چند باری شده 
بود که من و مادرم را به عنوان دوتا خواهر تلقی 
کرده بودند. هیچ کس باور نمی‌کرد مادر ۲۳ ساله 
من دختری هجده ساله داشته باشد. آن هم زن ۲۳ 
ساله ای که بسیار جوانتر از سنش دیده می‌شد. پدرم 
گفت: 

- خب دیگر دردسرهای زندگی روی دوش ما 
مردهاست. خانم بنده عین قالی کرمان روزبه‌رون... 

و نگاه بهت زده زن و مرد به مادرم خیره شد. 
یت کرد وی وار 
موضوع را توضیح بدهد. کمی من و من کرد و بعد 
گفت: 

۔راستش رابخواهید من مرتکب یک اشتباه بزرگ 
موس کاھ مار و رها 
رود و 

و صدای قهقهه پدر جو سنگین مجلس را 
شکست. مادر سرخ شده بود و هیچ نمی گفت. من که 
دیگر نمی‌توانستم خودم رانگه دارم. درواقع آنها امده 
بودند تا از مادرم خواستگاری کنند. مرد همسایه با 
کمال شرمندگی شروع به عذرخواهی کرد. پدرم با 
خونسردی گفت: 

رنه آقاء عذرخواھی لازم نیست. ۱٩‏ سال پیش 
بنده به خواستگاری این خانم رفتم و در ۱۴ سالگی 
به عقد بنده درآمده‌اند. حالا دختر ما دم‌یخت است و 
من تصور کردم که 

و صدای خنده هم بلند شد و نگاه زن همسایه به 
من خیره ماند. از نگاهش خجالت کشیدم. فکر 
می کردیم دیگر قضیه منتفی است که یکدفعه زن 

۔ خب چه عیبی دارد فکر کنید ما آمده ایم 
خواستکاری دخترتان. مادر و دختر مثل یک سیب 
هستند که... 

پس مثل یک سیب سرخ شدم. پدر لحن 
جدی‌تری گرفت و گفت: 

ی ها ساره که ور 
من هنوز بچه است. 

مرد همسایه نگاه معناداری به پدرم کرد: 

- از مادرشان که چهارده سالگی ازدواح کردند. 

رو کی کر سا سای مال 
و... 

آن شب گذشنت ت. چند روز بعد همراه پسرشان به 
خانه‌مان آمدند و هنوز گرمای تایستان طاقت‌فرسا 
بود که به عقد پسر آن خانوادہ درآمدم و... 

خر ای ال ۷ CET‏ 
صاع بے ره سا فت و ماهر 
خواستگاری ما هنوز زبان به زبان می گردد و نقل 
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دکتر رحیم چاووش اکبری متخلص به «یسنای 
تبریزی» مدرس. شاعر. محقق و نویسنده و 
روزنامه‌نگاری است پرکار و پرتالیف. 
و به زبان ترکی استانبولی سوای زبان فارسی و زبان 
در ترکیه تحصیل کرده است. 
دکتر اکبری سالهای دور با مجله اطلاعات هفتگی 
دانشگاهی و حضور بی‌وففه درا گاه اراد اسلامی 
واحد چنوب و مرکز. همه فعالیت‌هایش را در آنجا 
متمرکز کرد. 
گفت وگوی اکنون ما را پس از گفت وگو با دیگر 
بپذیرید و مورد پسند خاطرتان واقع شود. انشاءالله. 
OOO‏ 
0 با اینکه خود من از سال ۱۳۶۰ - که در همین 
مجله قدیمی ایران (اطلاعات هفتگی) شعر و مقاله 
می نوشتید - شما را می شناسم و اغلب خوانندگان 
عزیز مجله هم با نام شما اشنا هستند. بهتر است که 
کمی از زندگی شخصی‌تان بگویید. 
من روز شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۳۱۵ در شهر تبریز 
ناز به دنیا آمده‌ام و اخرین فرزند پدر و مادرم سیم 
حضصرت ایوی (روانشاد حاج اقا چاووش اکیری, 
رحمه‌الله عليه) مردی کریم النفس و عزیز و بی‌نهایت 
فقیر بود و شغل رسمی ایشان به مدت شصت و پنج 
سال دلاکی در گرمابه بود و تابستانها هم که اغلب 
گرمابه‌ها مشتری کمتری داشت. برای پالاندوزی به 
دهات می‌رفت. 
حدود بیست سال داشتم که یکی از روزنامه‌های 
محلی تبریز مسابقه‌ای بین شعرای ان زمان ترتیب 
داده بود که شرح حال خود را به طور منظوم 
بنویسیم و من هم نوشتم و داوران محترم به خاطر 
کودکی را سدری بود فقیر 
برف دی بر سر او یعنی پیر 
بابرهنه به دبستان می‌رفت 
گاهی حسرت به دل از نان می‌رفت 
با همه فقر گنهکار نود 
بے خضےا دریسےی ازار نب ود 
عافل از بازی تقدیر و قضا 
به سے تا قاب و دوتاهسته رضا 
مقدمه بگویم باز هم با نهایت سربلندی در اکثر 
من محصول ان نان حلال بوده‌ام و این را بزرگترین 


درس به جوانان میهنم می‌دانم. زیرا در کلاسهای 
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دک رضم جاوزش ارم در تاملتی خود نخواهدبم 


گفت و کو ی صمیمی با مج 7 
الاک ی شیج تحولی نمی رسد 





#پدرم مردی بسیار فقیر اما کریم النفس بود 


#ادبیات فارسی هیچ حایگاهی در جهان 
معاصر ندارد و نمی تواند داشته باشد و این گونه 


(بره ره ای ها» پاچه خاری محنی کیم 


خودرو آخرین مدل. باز هم به پدر ناسپاسی می کنند 
که اگر می‌خواهی من خوب درس بخوانم باید برای 
من اسب هم بخری تا در نزد دوستانم بتوانم سرم 
را بلند کنم! 

الیک ور مین انان دانشجویانی هم داشته ام که 
پدر را از دست داده بودند و مادر یکی از انھا برای 
ET‏ 9 ۷۷ 
موفق تر از دارندگان پاترول و اسب چند میلیون 

تحصیلات من با وقفه‌های چندین ساله. در تبریز 
و تھران و استانبول تا پایان دوره دکتری ادبیات 
دیگر لزومی ندارد بگویم که من هم مثل تمام بندگان 
خدا زن, دو پسر و یک دختر و یک نوه دارم. نیمی از 
عمرم را در تبریز و نیمه دوم را در تھران بوده‌ام و 

0 نقش ادبیات را در زندگی امروز چگونه ارزیابی 
می کنید؟ 
تصور می کردند و مقلد صرف انان باشیم. باید عرض 
کنم که ادبیات فارسی هیچ جایگاهی در جهان 
معاصر ا و نمی تواند داشبه باشد. چه ادییات 
فلک را زیر پای نھد یا بتواند بر رکاب قزل ارسلان 
بوسه زند. ظھیرالدین فاریابی را عرض می کنم که 
گفته است: 
نه کرسی فلک نهد انديشه زیر پای 

تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان دهد 

و ای کوت ات ری نس حر انگ 
به اصطلاح «بردره ای‌ها» پاچه خاری معنی کنیم. 
حکمت بزرک شیخ اجل سعدی نیستم. و در دنیای 
ادبیات عرفانی به مولانا و سنایی و عطار و حافظ 
مردم دنیا عشق می‌ورزند و ما ایرانیان بیشتر. 

چون شما در پرسش کول اصطلاح «جهان 
معاصر» را بەکار بردید با توجه به معنی ادبیات و 
جهان معاصر دریافتهای خود را عرض می‌کنم. 


دییات چیزی نیست جز آنکه بهاصطلاح 









از آغاز انقلاب مشروطه تا آغاز انقلاب اسلامی را 
ادبیات معاصر می‌نامند. با توجه به تحولات بزرگی 
که از آغاز انقلاب اسلامی تا پایان قرن بیستم میلادی 
در ساختار فکری و اجتماعی مردم کره زمین رخ داده 
است و با توجه به پیشرفتهای خارق العاده 
رسانه‌های گروهی و تبادل اندیشه‌ها به وسیله 
ماهواره و اینترنت. ناخودآگاه کره سر به دهکده 
کوچکی تبدیل شده است که آن را «جهان معاصر» 
e‏ 
البته در این میان ادبیات همه مردم کرہ زمین 
هم از نظر محتوایی و حتی قالبی رویهم رفته در قرن 
بیستم میلادی تحولات فوق العاده‌ای یافته است و 
ریہ ا 
تحت الشعاع قرار داده و یکه‌تاز میدان وسیع 
آندیشه‌های بشری شده است. 
من از ایران خودمان مثال می زنم تادرک سخنانم 
دربارہ پایگاه ادبیات در سایر ملل اسانتر باشد. 
حافظ شاعر آسمانی ایران در شش قرن پیش از 
این تاثیر افلاک در سرنوشت بشر و این اعتقاد مردم 
عصر خود را با قدرت رد کرده است: 
چرخ برهم زنم ار غیر مرادم گردد 
من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک 
و یا با جبر مطلق شجاعانه مبارزه می‌کند: 
قومی به جد و جهد گرفتند وصل دوست 
قومی دگر حواله به تقدیر می‌کنند 
همین انديشه در قالب نثر در داستان «تنگسیر» 
صادق چویک با بیان آمروزی خود را نشان می دهد: 
«اربابی در روستای تنگسیر از غیبت شوهر یک 
زن جوان استفاده کرده و زن را به زور بی سیرت 
می‌کند. بعد از بازگشت شوهرش پیران روستا برای 
دلداری او به همان تقدیر متوسل شده و به مرد 
می‌گویند: ارباب متجاوز رابه شمشیر بران ابوالفضل 
(ع) واگذار کن. مرد روستایی ساده دل می‌گوید: چرا 
به الفضل, خودم چمه؟ و با اراده‌ی اهنین اقدام به 
پا 3 39 پ99 ۱ 
+782 ۶۰" 
نخواهد به هیچ گونه تحولی نخواهد رسید و باید 
سل 8 ان اک بای و ایا 
کشور او را متحول کند و ما ایرانیان در طول قرن 
بیستم با دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی شعر 
ار ردان 








زیر نظر : ف . گویش 
داستان شیرین یک ضرب المثل 


این هفته: سبزی باکت کردن 

عیارت مثلی فوق در مورد افراد متملق و 
چاپلوس به‌کار می‌رود. بخصوص چاپلوسانی که 
برای رسیدن به مقاصد خود. طرف مقابل رابه عرش 
اعلی می رسانند و از هیچ مدح و ستایشی در حق 

اما اکنون ببینیم که ريشه تاریخی 
این ضرب المثل چیست و چه ارتباطی بین 
پاک کردن سبزی و چاپلوسی وجود 
داشته است؟ 
۱ همانطور که در مورد ضرب المثل 
داش شله قلمکار» گفتیم. همه اعیان و 
اشراف و مقربان درگاه ناصرالدین شاه 
در گان اشپزان سرخه حصار تهران 
می‌دادند. ولی در ان ميان دو دسته بودند 
که مطلقا چیزی نمی دانستند و کاری از 
انها ساخته نبود. اما انها که نمی خو استند 
در حضور قبله عالم فر صت چاپلوسی و 
تملق را از دست بدهند. به هر کاری دست 
این طرف و آن‌طرف می دویدند و هرگاه از مقابل 
انگشتان عرق از پیشانی می‌ستردند تا مراتب چاکری 
و خدمتگزاری انها از نظر قبله عالم مکتوم نماند! 

اما دسنه دوم که به این اندازه هم قانع نیودند و 
تمایل داشتند که در اخلاص و چاکری از دیگران 
پیشتر باشند. با همان لباس شیک و تمیز و احیانا 
ملیله دوزی» چهارزانو روی زمین می نشستند. 
«سبزی پاک می کردند». پیداست وقتی شاهنشاه به 
می دید» نسبت به اخلاص و چاکری انها بیشتر 
اجایت صادر می کرد. 

این دسته از چاپلوسان. وزراء و امراء و رق‌سا 
چادرها و خیمه‌ها جمع می‌شدند و «سبزی اش پاک 
می‌کردند» شاه هم گاهی سری به چادر می‌زد و 

شادروان عبدالله مستوفی راجع به سبزی پاک 
کردن وزراء و رجال درباری چنین می‌نویسد: 

(... شاه بر صندلی جلوس کرده عملیات اشپزان 
با نوای موسیقی شروع می‌شد. سپس شاه می‌رفت 
و وزرا مشغول پاک کردن سبزی می‌شدند و واقعا 
سبزی پاک می کردند. من خود عکسی از این اشپزان 





دیده‌ام که صدراعظم مشغول پوست کندن 
بادمجان و سایرین هر کدام به کاری مشغول بودند. 
این اش در چند دیگ پخته شده و برای وزراء و رجال 
و هفتاد. هشتاد زن شاه در قدحهای چینی تقسیم 
می شد...» 

این اصطلاح و عبارت سبزی پاک کردن از آن 
زمان معمول شد و امروز به انواع تملقات و 
چاپلوسی‌ها اطلاق می شود. 

واژه‌نامه هشتبندی 

شولال: شلوار/ شهین: پیراهن/ چپت: دمپایی/ 
نرگا: گاونر/ رژگوک: سمور/ پاکش: جوراب / پچل: 
:مو /دسمال: روسری /موگ: نخل /رشتک: ریسمان 
/ کپاش: حصیر / لمرک: کپر / سراع: خانه / چاروک: 
ال اساسا گنک سا 


گردآورنده: نعمت الله آغاسی و محمود رئوفی 
از: دهستان هشتبندی 





باورهای عامیانه مردم روستای مرد نو 
(از توابع شهرستان بستکت) 
مردم روستای مردنو از توابع شهرستان بستک 
خوردن گیاهی محلی به نام «جری» باعث دفع 
بلا می شود. 
اگر کسی دزدی کند به سکسکه می افتد. 
گر کسی سای ضا ادت ظا باب آر را 
یک شب تا صبح از پشت بام منزلش آویزان کنند تا 
مردی افسانه‌ای به نام «خواجه» بیماری را از تن او 
وس کنو 
نے ان وی اسے تایه ان فا مات 
ولی روایت‌هایی هست که در سالیان خیلی دور. 
مردم برای به دست آوردن سلامتی و بهبود از 
بیماری, این عمل را انجام می دادہ اند]. 
فرستند: شاپور افراشته 
از روستای مرد نو شهرستان بسنک 


ترانه چهاردهی 

امه دوته کبوتر یمه هر دو به دانه 
دانه از خود خوریمه آبه روخانه 

ایتے بدگو دبو امی میانه 
اسوہ جرد سخ سالہ کات 
برگردان:مادوتاکبوتر بودیم, هر دو نازدانه /دانه 
از خود می خوردیم, آب از رودخانه/ یک نفر بدگو 
ترضاع ها موز که ما را نا منثان سال برگانہ کرد 


(مارا از هم جدا کرد. مثل اینکه هفتاد سال است. 
همدیگر را نمی شناسیم). 
راوی: زھرا علیزادہ چھاردھی 
گرداورنده: اعظم حسن دوست 
از: دهستان چهارده استان گبلان 
از بازیهای خراسانی 
بازی استخوان متوی: 
این بازی اغلب در فضای سر سبز و باز برگزار 
می‌شود. یکی از امتیازات مهم بازی استخوان متوی 
ین ایت که از هی کرو دستیمی کر اتد در ان شرکٹ 
کی کیا تاه راہ دک اس را اسم 
طریقه بازی: 
یک نفر از جمع بازیکنان به عنوان استاد انتخاب 
می‌شود. استاد استخوان را برمی‌دارد و تا انجا که 
قدرت دارد به دور دست پرتاب می کند و به افرادش 
فرمان می دهد که به دنبال آن بگردند کسی که 
استخوان را پیدا می‌کند ان را نزد. نزدیکترین بازیکن 
می‌برد و استخوان را به او نشان 
می‌دهد. بازیکنی که استخوان را دید 
باید فرد یابنده راروی شانه‌های خود 
سوار کند و تا محلی که استاد از آنجا 
استخوان را پرتاب کرده بود. ببرد. 
بازی به همین ترتیب ادامه پیدا 
فی کنك. 
فرستنده: ابو الفضل صمدی رضایی‌از: 


ضر ب المثل های بلوچی 
هر کسی ماهیک وارت. آپ پ وت 
برگردان: هر کس ماهی بخورد. اب 
خیلی خواهد خورد. 
دستی په حرا نرسیت پالا می دریت. 
برگردان: دستش (زورش) به خر نمی‌رسد. پالان 
پاره می کند. 
فرستنده: دین محمد خلیلی 
از: شهرستان نیکشهر استان سیستان و بلوچستان 


چیستان دزفولی 
چیی چیی: سیهس تمیس. سفدش چرقور؟ 
برگردان: ان چیست که سیاهش تمیز و سفیدش 
پاسخ: نجنه سياه 
چیی چبے : بووش 2 شیشه. مارش ۳ شیش. دچیر 
5 دت ؟ ۱ 
برگردان: ان چیست که پدرش شیشهە و مادرش 
شیشه است. دو ماده در یک شیشه؟ 
پاسخ: تخم مرغ 
فرستنده: مجید کاظمی نوغابی از: گناباد 
باورهای عامیانه مردم بدره 
مردم بدره معتقدند که: 
اگر لقمه ای در گلوی فردی گیر کند. نشان از 
گرسنگی یکی از اهالی خانه است که در سفر می‌باشد! 
ریزش موی زیاد. نشان از داشتن دشمن آاست. 
نگ کردن باس باعت رخ دادن ان یاج 
می شود. 
اگر گهواره خالی راتکان دهند. بچه دل درد می‌گیرد. 
فرستنده: اصغر علیخانی از: بدره 
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خوانندگان گرامی با عرض سلام 

لازم به توضیح است که برای کم کردن مدتهای نوبت 
در پی راه‌حلهای مناسب می باشیم و برای هرچه بھتر 
اجراء کردن این راه‌ها همکاری شما عزیزان و خوانندگان 
گرامی صفح؟ «زندگی رنگین) مورد انتظار می‌باشد. 

در قدم اول خواهشمندیم هرکدام از خوانندگان عزیز 
اصل فرم مشخصات را . که در همین شماره و در همین 
صفحه چاپ شده . از صفحه جدا کرده پس از پر کردن 
اطلاعات. آن را همراه با نمونه رنگ خود داخل پاکت 
گذاشته ارسال نمایند و از فرستادن چند اسم و نمونه 
رنگ داخل یک پاکت و بدون اصل فرم پیوست خودداری 
فرمایند. 

شما با این کار علاوه بر ایجاد نظم جهت رعایت 
نوبت. توان من را برای ارائه پاسخهای کامل و خصوصی تر 
علاوه بر چاپ در مجله (به‌صورت کوتاه) به صورت 
مکاتبه‌ای به آدرس خودتان نیز بالا خواهید برد و به این 
ترتیب اگر شما بخواهید. با فرستادن رنگ مورد علاقه و 
فرم شناسایی. پاسخ نامه‌تان به نشانی شما پست خواهد 
شد و همچنین می‌توان برای هر فرم ارسالی آرشیوی 
کامل فراهم نمود. 

ازآذئمتد شما خوائندگان گرافی ۔ میرزائی 





برای مکاتبه با این صفحه لازم است : 


رنگ مورد علاقه خود را از میان تکه‌های پارچه. کاغذهای رنگی 
و یا با رنگ آمیزی ڈاو ای وو مر ری تر 
دسترس دارید. بر روی کاغذ کاملا سفید تهیه نموده و روی نامه خود 
بچسبانید و اولویت‌های ۱ تا ۳ رادر کنار آنها مشخص کنید و در موقع 
نگارش نامه اولین قطعه شعر یا جمله ادبی یا ضرب‌المثلی که به 
ذهنتان می رسد را در ادامه نامه بنویسید و برای من بفرستید. 

توجه داشته باشید هرچه در انتخاب رنگ و اولویت آن دقت 
فرمایید پاسخها به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. در ضمن در فواصل 
زمانی حداقل سه هفته‌ای می توانید نامه‌هایتان را دوباره تهیه. ارسال 





و مقایسه نمایید. در این موارد روی نامه‌هایتان مرقوم فرمایید که نامه 
چندم شماست و فاصله زمانی آن با نامه قبلی چقدر است. 


رنگهای مورد علاقه خود را در سه اولویت و با 
ترتیب ۱و ۲ و ۳ به من بگویید تا بگویم شما در زندگی 
جه خصوصیات اخلاقی. روحی و حسمی بے 











۰ e o“ 
مشورت كني‎ || | 

خانم (ف ۔الف) از کرمان با رنگهای ۱.سبز روشن ٢۔‏ 
آبی آسمانی ۳.قرمز و شعر: 

«ای پادشه خوبان داد از غم تنھابی 

دل بی تو به جان آمد وقت است کہ بازآیی» 

خانم عزیز شما مهربان و خوش قلب هستید. کمرو و 
کم حرف می باشید وبه کار و تلاش مخصوصاکارهای هنری 
در منزل مثل صنایع دستی علاقه‌مند می‌باشید. البته شاید 
فعلامهارت چندانی نداشته باشید ولی برای یادگیری استعداد 
خوبی دارید و باید فقط انگیزه لازم را در خود ایجاد کنید. 
شما در کارهایتان کم پیش آمده که نیاز به مشورت پیدا 
کد وی ای رای ل ا دعا وس 
دچار دلواپسی هستید که لازم است با شخص مطمئن و 
باتجریه ای مشورت کنید تا خیالتان اسوده شود. 


و تفکر است. اگر از من می‌شنوید گاهی برای یک ساعت 
در گوشه‌ای خلوت به خودتان و آینده و هرچه شما را 
نگران می کند فکر کنید و از ذهن خودتان برای چاره‌جویی 
کمک بخواهید. بزودی نتیجه مثبت این کار در شما تغییرات 
اساسی یوجود می آورت. از نظر خسفی احفالا فقا 
مستعد ناراحتی گوارشی هستید ولی نگران نباشید با 
مشورت با پزشک این ناراحتی قابل پیش گیری است. از 
رنگهای زرد. قهوه‌ای. بنفش» صورتی, لاجوردی» نیلی 
گل بھی و یشمی بیشتر استفاده کنید. سنگ خوش یمن 
شماعقیق است. خود رابرای شرکت در یک جشن مفصل 

آماده کنید. 
موفق و سلامت باشید. 


|| || روحیہ خود راب بیرید 

خانم (لیلا.م) از تهران با رنگهای 

١‏ زرد ۲ بنفش ۳ سبز و شعر: 

«غمت در نهانخانه دل نشیند 

به نازی که لیلی به محمل نشیند...» 

خانم عزیز شما از هوش و استعداد تحصیلی 
فوق العاده ای برخوردار هستید ولی همیشه از ان 
درجهتی غیر از تحصیل استفاده کرده‌اید. شما خوش 
می خرید یا برای نزدیکان هدیه می برید این سلیقه به 
نمی دھید ولی هميشه برای خرید بھترینھا ان را 
ضروری می‌دانید. البته برای رفاھی نسبی نه برای 
و فامیل دارید و در مورد فرزندان باید عرض کنم در 
صورتی که تحصیلات خودتان در حد دیپلم و 
پایین تر است تعجب نکنید که یکی از فرزندان شما 
دارای هوش و استعدادی باشد که بتواند در بهترین 
رشته‌های دانشگاهی موفق شود چون این استعداد 
رااز شمابه ارث برده است. سعی کنید با توجه بیشتر 
به این استعداد آثرا در جهت مثبت شکوفا نمایید. از 
نظر جسمی شما نسبتا سالمید ولی پیری زودرس 
شاید شمارا تهدید نماید. با ورزش و بالا بردن روحیه 
خود این حالت را از خود دور نمایید. مخصوصا این 
اواخر که به نظر خسته و افسرده می ایید. از رنگهای 
صورتی, لیمویی بنفش, قرمز. حنایی و گل بھی بیشتر 

موفق باشید. 


|| || کمی بدشانسی 

خانم لیلا اسدی از اسلامشهر با رنگهای 

١۔‏ قرمز ۲. سفید ۳۔ زرد و شعر: 

«مرا یکدم دل از خوبان جدا نیست 

ولی صدحیف که در خوبان وفا نیست». 

خانم اسدی شما پرشور و فعال هستید. از یک جا 
نشستن و بیکاری بیزارید و هميشه بدنبال یک 
فعالیت مفید برای پر کردن اوقات خود هستید و از 
وقت خود بخوبی استفاده می کنیدء شما حتی در کار 
منزل احساس مسوولیت دارید و آن را خوب و منظم 
انجام می دھید. هوش و استعداد شما در یادگیری 
بسیار خوبست و احتمال اينکه درحال تحصیل در 
اهر ادان کا د قال اه اد اه 
و اگر اینطور نباشد. باید بگویم در انتخاب مسیر 
زندگی راهنمای باتجربه‌ای نداشته‌اید. و یا با کمی 
ھا سی ی و اطع 


می‌شوید. شاید فقط یک خاطره تلخ ذهن شفا وا اذاز 
می‌دهد. از نظر جسمی مستعد ناراحتی قلب و عروق 
می باشید و باید مواظب سلامتی خود باشید. حتما با 
پزشک متخصص مشورت کنید. از رنگهای سبز, آبی 


آسمانی, آبی لا جوردی. سرمه ای. ۳ و بنفش 


بیشتر استفاده کنید. 
به هدفی که دارید. باید بیش از پیش تلاش کنید و به 
خدا توکل داشته باشید. 


موفق و پیروز باشید. 


| || غرور خاصی دارید 

خانم خدیجه عبدیزاده از هشترود با رنگهای 

ماه تیر ای اسای کر تیآ هی 

«کاش وقتی زندگی فرصت دهد 

گاهی از پروانه‌ها یادی کنیم.» 

خانم عبدیزاده شمامو‌من. صادق و رک و راست 
هستید. کم حرف می زنید ولی گاهی فکر می کنید یک 
عالم حرف نگفته دارید و گوش شنوایی اگر پیدا شود 
ساعتها حرف خواهید زد ولی وقتی همصحبتی پید 
می کنید می بینید حرفتان کوتاه و خلاصه بیان 
می‌شود و دیگر چیزی برای گفتن ندارید. شما غرور 
خاصی دارید که همیشگی نیست و فقط در برابر افراد 
خاصی حس می‌کنید باید غرور خود را حفظ کنید و 
از موضع خود کوتاه نیایید. در این طور مواقع بدون 
اینکه بخواهید خود و دیگران را رنجیده می‌کنید و 
بعد پشیمان می شوید. شاید فکر می کنید این افراد حقی 
رااز شماضایم خواهند کرد. با کمی واقع‌بینی و گذشت 
می‌توانید از غرور خود در جهت مثبت و حفظ ارزشها 
ا ما ار کی ا حر اس سا ما 
بینایی یا شنوایی آسیب پذیر می‌باشد و ممکن است 
دچار ضعف شوند. از رنگهای زرد نارنجی, لیمویی. 
ای موی ی کل سی من امه ماد 
سنگ خوش یمن شما فیروزہ است. ممکن است 
رسیدن به آنچه در دل دارید سخت باشد ولی باکمی 
تکار ی مایت خائراآلہ موق امد کد 


ا | خبرهای خوب در راه است 

آقای عباس علی سبیلی از مشهد مقدس با رنگهای 

١‏ زرد برتقالی ۲۔ صورتی پررنگ ۳-بنفش و شعر: 

«میازار موری که دانه‌کش است 

که جان دارد و جان شبرین خوش است.» 

آقای سبیلی, شما باهوش, پرشور. پرانرژی و 
کمی احساساتی و زودرنج هستید و از انتقاد دیگران 
می رنجید. . مخصوصاً اگر در جمع از شما انتقاد شود 
ناراحت می شوید. البته شما کل رود از کوره 
درمی روید و تحمل‌تان در برایر ناملایمات هم کم 
است. شما خوش سلیقه و شیک پوش هستید و سعی 
می‌کنید. همیشه خوب لباس بپوشید. شما برای بیان 
احساسات خود. کلمات مناسبی پیدا نمی کنید و همین 
هستید و ناراحتی قابل توجهی در شما دیده نمی شود. 
فقط زود پیر می شوید یا بهتر بگویم. چهره شما 
مسن تر از سن واقعی‌تان نشان می دشد. 

از رنگھای اتی اسمانی. ابی لاجوردی. سرمه‌ای, 
نارنجی, قرمز و سبز هم استفاده کنید. 

سنگ خوش یمن شماعقیق تیرہ رنگ است, هرچه 


گاهی حس می کنید بھترین مسکن برای شماتنهایی تلخی ندارید ولی گاهی که به آن فکر می کنید غمگین ‏ تیره‌تر, بھتر! از آرزوی فعلی خود یا بھتر است بگویم. 


9 کار ۳۱۲۷ 

















مھمترین آرزوی شماء خبرهای خوبی هست. ولی 
قدری دور است. اما غیرقایل دسترسی و ناممکن 
نیست و کافی است برای رسیدن به ان تلاش 
بیشتری داشته باشید. 


با اندکی صبربہ خواسته خود می رسید 

آقای حمید عبدالعظیمی از قم با رنگهای 

١۔‏ انی آسمانی ۲ سبز ۲ زرد و شعر: 

«بی دل و خسته در این شهرم و دلداری نیست 

غم دل با که توان گفت که غم خواری نیست» 

آقای عبدالعظیمی شما مهربان. خوش اخلاق. 
خوش قلب و کم حرف هستید. ولی خوب حرف 
می زنید و از هوش و استعداد تحصیلی خوبی 
برخوردارید. 

شما در جمع بزرگان کمی خجالتی و کمرو هم 
می‌شوید و از سفر و ورزش (البته نه همه ورزشها) 
خوشتان می آید. به نظر حوان ۳۳۳۰۲۰ 
می آیید که تجربیات خوبی دارد. ولی سن واقعی‌تان 
و شاید کمی کمتر از این عدد باشد. ولی مطالعه و 
علاقه به اطلاعات عمومی و علوم در شما تجربه 
بیشتری ایجاد کرده است. توصیه می‌کنم. مطالعه را 
بیشتر و دایرة موضوعات مورد علاقه‌تان را نیز زیاد 
کنید. از نظر جسمی مستهد تاراحت ٦٦‏ ۳۶ 
در مورد تغذیه دقت بیشتری نمایید و با پزشک 
متخصص مشورت کنید. 

همچنین از رنگهای نارنجی ابی لاجوردی» 
سرمه‌ای و بنفش بیشتر استفاده نمایید. سنگ 
خوش یمن شما یشم است. آنچه انتظارش را 
می‌کشید. به دستتان می‌رسد. ولی باید کمی صبر 
داشته باشید. 


به خدا توکل کنید. سختی ها زودگذرند 
خانم سیده خدیجه کاظمی از گناوه با رنگهای 
۱ مشکی ٢۔‏ سرمه‌ای ٢ی‏ آسمانی و شعر: 
رما چون ڈو درپچه روبەروی ۳ 
اگاه ز هر بگومگوی هم». 
خانم کاظمی. شما بسیار خوش قلب. مهربان و 
دوستدان خانواده سید و سیف ۰۰ ۴۳۲۲۱۰۱ 
خواسته و می‌خواهید. 
شما علاقه مند به همصحبتی با دوستان و 
آشنایان هستید و دوست دارید یک سنگ صبور 
داشته باشید تا با او درددل کنید. به علاوه موّمن و 
صادق هم هستید و هرچه دردل دارید. رک و راست 
بیان می‌کنید. در حال حاضر شما ا 
غمگین هستید. شاید به خاطر علاقه زیادتان به کسی 
باشد که از شما دور است و یا خدای نکرده عزیزی را 
به تازگی از دست داده‌اید و به یاد او غصه دار هستید. 
از نظر جسمی مستعد ناراحتی‌های بینایی و شنوایی 
می باشید و اعصاب‌تان اسیب پذیر است. از رنگهای 
زردہ نارنجی, صورتی, بنفش و گل بھی بیشتر استفاده 
کنید۔ سنگ خوش‌یمن شما الما ا ۲۳۳۱۰ 
کنید. سختی‌ها زودگذرند. 
در انتظار یك خبر شگفت انگیر باشید 
آقای (ح ف) از کرج با رنگهای 
4سقید ۲ آبی طلا ور 
ریا رب روا مدار که گدا معتبر شود 
گر معتبر شود ز خدا بی خبر شود.» 
آقای عزیز شما بسیار مهربان و خانواده دوست 











آقای امیر فردوس از کرج با رنگهای 

۱ سبز ۲ ابی پررنگ ۰۳ سرخابی و شعر: 

«خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد 
خواهان کسی باش که خواهان تو باشد.» 


گاهی احساساتی می شوید! البته خیلی کم! 


هستید و در کار خود دارای ذوق و مهارت می‌باشید. 
شما کمی مغرور. متعصب و گاهی سخت گیر هستید 
و با اینکه از گذشته خاطرات خوشی هم دارید. ولی 
اکثر مواقع سعی دارید. خاطرات سالهای دور را 
فراموش كنيد مخصوصا ۱ ۱ 8۶۰۱۰۰۰ 
راشوکه کرده است. 

به علاوه زیاد در منزل حرف نمی زنید» مگر اينکه 
میهمان داشته باشید و یا از شما خواسته باشند. 
صحبت کنید! از نظر جسمی نسبتاً سالم هستید و 
شاید فقط از نظر بینایی و شنوایی دچار ضعف 
باشید. و سنگ خوشایند شما عقیق یمانی است. به 


لیمویی» بنفش قآ آسمانی شم استفادہ کنید. 


خواهد کرد! روزهای سختی در پیش دارید. بهتر است خود را از 


موفق و سلامت باشید. هر جهت آماده کنید. 


موفق باشید. 


|| دوستان عزیز و گرامی» نامه‌های پرمهرتان رسید. از این همه لطف شما سپاسگزارم || ]|| 


ال یت رز ساد ان را درا کات ساس 

امید بابایی از قم ۔ثریا مختارپور از رشت ۔حامد حسین زاده از رشت ۔مینا رحیمی از استان اصفهان ۔مھرناز 
طاهری از تھران. 

در ضمن از لطف بی‌حد دوستان گرامی (عشرت رضی پور ۔مژدہ مهرداد و مهسا فریورراد از یزد) که با 
سح کردند. سپاسگزارم. ولی ای کاش نمونه رنگهایتان راهم می‌فرستادید. چون 
بدون مشاهده نمونه رنگ, واقعا نمی‌توانم اظهارنظر دقیقی داشته باشم. 
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محمد مرشدی از یزد ۔سمانه اسکندری از سمیرم ۔رضوان کریمی از تهران ۔سوسن شهرابی فراهانی از 
تھران ۔خانم (پ ۔ق ۔غ) از شیراز۔رویافیض برازندہ از شیراز ۔علی اکبر حق زبان از شیراز ۔آذر آقابابالو از اصفهان 
۔مریم زینالی از رودسر ۔فاطمه طاهری از تھران ۔خانم (ش ۔ج) از بابل ۔اعظم ترکاشوند از دھموسی ۔زھراعباسی 
از تهران ۔محبوبه رزاقی پور از نیشابور مریم جدیدی از اراک ۔فرزانه سادات سید از تهران ۔شیرین کرباسیان از 
تھران ۔فرزانه نظری‌زاده از تنکابن ۔مونا مهدی‌دوست از لاهیجان ۔ منیره‌السادات موسوی از تھران ۔ فخری 
محبوبی فریمانی از تهران ۔راضيه فیوضی از ملایر ۔آقای (ع ۔م) از مشهد ۔یونس پاکنھاد از تهران ۔اطھر رفیعی 
از بندرعباس ۔ابراھیم عینی از لنگرود ۔آرزو بابایی از قم ۔ایرج اسدی از خرم درہ -معصومه میراشه از تھران ۔طیبه 
فاضلی زاد از کرمانشاہ ۔نسترن بھبودی از تهران ۔معصوممہ یزدانی از مشهد ۔مرضیه محمدی از کرمانشاہ ۔احمد 
نظری زادہ و شادی نظری زاده از تنکابن ۔طوبی چام از کرج ۔فیروزہ شریعتمداری از تهران ۔حبیبه علی پور از لنگرود 
۔فریبا نجاری از تھران -ریحانه عینی از لنگرود ۔خانم (م ۔ن) از دزفول -مهسا محمدی یا(مھمدی) از تھران ۔زھرا 
الیاسی از تهران ۔فاطمه اذرباد از گراش. 


۳ مرج 4 *  »‏ تام 
۱ فرم مخصوصی که علا قمندان صفحه «زندگی رنگین» باید همراه نامه‌هایشان آنرا ضمیمه کرده و ارسال نمایند 
۱ 
۱ 
۱ 


نام: از: 


آماده باشید. زیرا روزهای سختی در پیش دارید 


آقای فردوس, شما به فکر پول و کسب درآمد 
بیشتر و بیشتر هستید و شاید از ثروت خوشتان 
می اید و ان را از علم بهتر می دانید! از کار و تلاش و 
هنر لذت می برید و مهربان و خونگرم می باشید و 


Cel ll COO OTE 

و کسب درآمد نباشید و فقط به دست آوردن مقداری 
پول برای رسیدن به چیز خاصی مدنظرتان باشد. 
ولی هرچه هست باعث شده این روزها به پول زياد 


شما به خانواده خود علاقه‌مند هستید و به پدر 
و مادرتان احترام می گذارید و ظاه ربا پدر خود رابطه 
دوستانه و خوبی دارید. اما گاهی او را دلخور می کنید 
و این کمی عجیب است. از نظر جسمی مستعد ناراحتی 
گوارشی هستید. ولی شاید خودتان زياد به آن اهمیت 
نمی دهید و به قول مادرتان, از این نظر خیلی شبیه 
به ایشان هستید! از رنگهای زرد. نارنجی. صورتی. 
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به قلم: مینا (گلبرگ) 
د ,9ي 


مینا (گلبرگ)» دختری است از یک خانواده ثروتمند و پدری سرشناس که از خانه گریخته 
٣‏ م٠‏ ...تح تت2 
مات ات تک نت سنا 
است. برای جلوگیری از «فرار» دختران دیگر که با کوچکترین ناملایمی از خانواده می گریزند. 
حاصل تجربیات خود را بازگو نموده است تا دیگران بخوانند و عبرت بگیرند؛ مطالعه این 
نوشته را از هر جایی که شروع کنید. عقب نمانده‌اید و با قهرمان ماجرا «همگام» می‌شوید. 


اینک به ادامه ماجرا توجه فرمایید: 


هرکاری کردم نتونستم نیلوفر و منصرفش کنم 
که نرہ قرارش ساعت هشت شب تا هشت صبح بود 
(هشت صبح روز بعد)... موقع رفتن صورتمو بوسید 
و رفت... 


حمعه ۲۰ | مهر | ۸۰ ۱۲: 


... آمروز هرچی تو پارک شهر منتظر شدم نیلوفر 
و ا ماس ی ی 
نشستم نمی دونم چرا دلم برای نیلوفر شور می‌زنه... 

سه‌شنبه ۲۴ | مهر |۸۰ ۱۲: 

... امشب ساعت نه خانم دکتر که رفت منم 
یەراست با آژانس رفتم پارک‌شهر... پرستو و شیما 
گفتن نیلوفر از اون موقع دیگه نیومده پارک. 

رفتم سراغ ستار (یکی از پسرفراری‌های پارک) و 
پرسیدم: از نیلوفر خبر داری؟ 

گفت: من ازش خبر ندارم ولی دیدم اون شب موقع 
رفتن یه نامه داد به مهدی و گفت: اینو بده به مینا. 

گفتم: مهدی کجاست؟ 

گفت: رفته پارک بعثت... 

الان ساعت ۴۰ دقیقه به دوازده‌ست و من تو 
پارک شهرم. خدا کنه فردا دیر نرسم مطب... 

کا یلعو اہ نان 

جمعه ۲۷/مھر | ۱۳۸۰: 

سر7 ساست مات ا تیر اسر رک رارقشت 
مھدی رو (یکی دیگه از پسر فراری‌های پارک) پیدا 
کردم. 

از دیدنم جا خورد. گفتم: نیلوفر کجاست؟ 

گفت: به تو چه مربوط. 

گفتم: می‌گی کجاست یا خرخره‌تو بجوم؟ 

چندتا از رفیقاش نشسته بودن و نگاه می‌کردن 
لو کی سای شرس سم یھ 
صورنم. ۱ 

موکت برو از کوله پشتیم درآوردم و گرفتم 
طرفش و گفتم: نامه نیلوفرو بده و گرنه اونقده دیوونه 
هستم که خونتو بریزم و نامه رو ازش گرفتم. 

رفیقش بهش گفت: خاک بر سرت از یه دختر 
حوردی. 

صدای پسرەرو شنیدم که گفت: بابا این دحترہ 
قاط داره به وقت دیدی ادمو کشت... 


یه گوشه نشستم و نامه نیلوفرو باز کردم... «مینا 


نمی دونم وقتی این نامه‌رو بخونی من این جا باشم 
یانه, ولی تورو به همون خدایی که می پرستیش مادر 
و خواهرمو تنها نذار اونا تو این دنیا هیچ کس رو 
ندارن, پدر بی غیرتم که همین‌طوری رهاشون کرد و 
رفت دنبال هوسش منم مثلا خیرسرم می‌خواستم 
نان اور خونه شم که الوده شدم! مامانم از وضعیت 
بر کی سارہ ریا کلم رید پور ری تسج 
می کنم» نذار بفهمه نیلوفرش چه جوری به لجن 
کشیده شد. اون يارو که منو به بیژن (همون مرد 
ثروتمندی که نیلوفر باهاش قرار داشت) معرفی کردهه 
قول داد بفرستتم ارو یا ات اون جا درگ خدا خاش 
که سنگینی نگاهش وقتی گناہ می کنم آزارم بده تورو 
خدا هر وقت نامه‌رو خوندی برو پیش مادرم» بهش 
بگو نیلوفر سرش شلوغه بگو کارش زیادہ اصلابهشون 
بگو نیلوفر مردہ نمی‌دونم یه چیزی بگو دیگه... هر 
ماه واسشون پول می‌فرستم... مینا تورو خدا تنهاشون 
نذار ادرسو برات نوشتم... مینا دوستت دارم.» 

«نیلوفر» 

جمعه ۲۷ | مهر | ۱۳۸۰ ساعت ۳ بعداز ظهر: 


... کلی گشتم تا بالاخره خونه نیلوفرو پیدا کردم. 
وقتی به مادرش گفتم من دوست نیلوفرم رنگش پرید. 

گفت: حتماً اتفاقی واسه نیلوقر افتاده 

گفتم: نه چیزی نشده. 

پرسید: بچه داری؟ 

گفتم: نه ازدواج نکردم. 

گفت: پس نمی دونی» هیچ کس نمی تونه سر یه 
مادررو کلاه بذاره» بگو چه بلایی سر نیلوفر اومده؟ 

گفتم: نگران نباشید کارش زیاد بود منو فرستاد 
بهنون سر بزنم. 

گفت: باورم نمی‌شه و شروع کرد به گریه کردن. 
بغض راه گلومو بسته بود منم گریه کردم... 

توا امہ سا کت متا گنت ھمرتا لان 
ے ھی کے موم ها سیر 
امانشو بریدہ بود. گفت: من همه چیزمو باختم. فقط 
همین نیلوفر برام باقی مونده. 

... دستمو گرفته بود... مینا تورو خدا نیلوفرمو به 
من برگردون... قول بده. مینا قول بده که این کارو 
می کئی. 

... ساعت هشت رسیدم تهرانسر از داروخونه 
دکتر (...) استامینوفن خریدم و خوردم. سرم خیلی 


درد می کرد... الان ساعت بيبست و سه دقیقه به 
دوازده‌ست و من تو ساختمون نیمه‌کاره سر خیابون 
شانزدهم نشستم... فردا باید با امیر تماس بگیرم... 
صدای پا می‌یاد خد ایا کمک کن کسی نفهمه من اینجام. 
۰ تا صلوات نذر... خدایا تا حالا یار و یاورم دودی 
از این جابه بعد هم تنهام نذار... 
شنبه ۲۸ |مهر ۸۰۱ ۱۳: 

دوازده خانم(...) رفت. موقع رفتن ازش اجازه گرفتم 
که از تلفن مطب استفاده کنم. تا ساعت ده دقیقه به 
دو موبایل امیر خاموش بود. ده دقیقه به دو دوباره 
تماس گرفتم. خودش جواب داد. فوراً منو شناخت. 
پرسید مینا تویی؟ بابا چه عجب. چه‌طوری خوبی 
جم ۱ 

گفتم: ارہ حویم. می تونم بیینمت؟ 

پرسید: کارم داری مگه نه؟ 

گفتم: آره فقط باید قول بدی که کارو انجام بدی. 

گفت: قول می دح. 

EEC COC 
منتظرتم...‎ 

یکشنبه ۲۹ /مھر /۱۳۸۰: 


7 امروز خانم کت ساعث دوازده رفت. یه ربع 
به یک در مطبو بستم و رفتم پارک نرگس... 
سرخ اورده بود. 

سلام و احوالپرسی کرد. گفت: شنیدم بالاخره 
موفق شدی و کار پیدا کردی؟ 

گفتم: امیر تو نیلوفرو می‌شناسی؟ بیشتر وقتا تو 
پارک شهر بود. یه دختر سبزه و لاغر و کشیدھ.. 

گفت: نمی دونم من دخترای زیادی تو پارک شهر 
می‌شناسم. یادم نمی‌یاد. عکسشو داری؟ 

گفتم: نه. ولی اخرین بار بچه‌ها مثل اینکه تورو 
با اون تو پارک دیدن پنجشنبه ۱٩‏ مهر. 

اون سکوت کرد و من گفتم: ببین امیر. الان یه 
مدتیه هیچ کس از نیلوفر خبر نداره. من به مادرش 
قول دادم نیلوفرو پیدا کنم. کمکم می‌کنی یا نه؟ 
شاید عکس نیلوفر تو البوم عکسای دخترایی باشه... 

و بلند شد و رفت و یه ساعت بعد با البوم عکس 
عکس نیلوفرو پیدا کردم پرسید: مینا تو واقعا 
دنیال این دختره می‌گردی؟ 

گفتم: اره 

گفت: متأسفانه سپردمش دست بیژن, اونهم اونو 
رد کرد به اروپای شرقی. 

یاد کریه‌های مادر نیلوفر افتادم. گفتم: امیر خیلی 

یک ساعت و نیم دیر رسیدم مطب. خانم دکتر 
گفت: کجا بودی؟ نگرانت شده! 

معذرت خواهی کردم و گفتم: برام کاری پیش 
اومده بود... الان ساعت بازده است و من تو 
ساختمون نیمه کاره پشت کوچه... نشستم. بیچاره 
مادر نیلوفر» خبر نداره که نیلوفرشو هم باخته... خدایا 

7 خانم دکتر دو هفته موندہ به ا 0ے 
مطب نیومد. بعد هم که بچەش دنیا اومد گفت: دیکه 
بودم دیدن بچەش صورتمو بوسید و گفت: مینا تو 


شماره ۱۲۷ .سس سس 


صداقتتو بارها به من ثابت کردی و کلی ازم تشکر 
کرد اما هرطور که بود یازدھم اسفند سال هشتاد 
مطب تعطیل شد و من دوباره اواره شده! 

با این تفاوت که این دفعه پول زیادی از حقوق 
هرماه هم پس انداز کرده بودم (ماهی ۱۰ هزار 
تومان‌رو به هر جون کندنی بود خرج نمی کردم و 
نگه می‌داشتم) همراهم بود. 

هوا سرد بود و من دوباره واسه پیدا کردن کار 
شروع به جست وجو کردم. 

اجازه بدید دیگه از اون تانیه‌ها و لحظه‌های هراس 
و اضطراب از اون شبای آوارگی تو کوچه و خیابون. 
از دویدن تو کوچه پس کوچه‌های خلوت با پاهای 
برهنه» از لرزیدن تو سرمای زمستون و... چیزی نگم. 

من چه چیزایی که تو این تهران ندیدم» چه 
کسایی که پیشنهاد یک میلیون پول نقدرو بهم 
ندادن ال 

خدایا پناه بر خودت. 

پر فا ايل تر سک ان تاه اشد 
(سیزده / فروردین /۱۳۸۱) تو حياط مسجد نشسته 
بودم و می خوندم «واسه بنده افتخاره زیر سایه‌تون 
بشینم...» 

می گفتم؛ خدایا تا حالا خودت خواستی به گناہ 
الوده نشم از این جا به بعد هم نخواه و... 

یه دفعه یه چیزی رو سرم حس کردم. 

برگشتم ديدم يه پسره کاپشنشو انداخته روی 
سرم و میگه» کسی که به این قشنگی با امام زمان(عج) 
رادا کرت هی حاضر فی مها کی امد 

بارون می‌یومد. روسریم خیس شده بود و بدون 
اينکه متوجه بشم یه خورده پائین افتاده بود... 
. اسمش شاهرخ بود و پرسید چرا این همه 
اشفته ای؟ 

بعد از مدتها که واسه یکی درد دل نکرده بودم 
فکر کردم می‌تونم به اون اعتماد کنم. پس مشکلم رو 

اونهم ادرس و شماره تلفن خونه شونو داد و 
گفت: اگه دوست داشتی می‌تونی رو کمک من حساب 
کنی. نگران هیچی هم نباش تو خودتو بیمه‌ی امام 
زمان کردی و من خودمو موظف می‌دونم بهت کمک 


به خدا توکل کردم و رفتم به آدرسی که شاهرخ 
داده بود (شهرستان...) و پید اش کردم... 
. اونهم به قولش وفا کرد و برام يه اتاق و یه 
اشپزخونه اجاره کرد و ضمانتمو کرد تا توی عکاسی 
آقای (..) کار کنم (اول فقط دادن قبض و عکس و گرفتن 
پول» وقت دادن واسه فیلمبرداری و سروکله زدن با 
مشتریا کار من بود. ولی کم کم تونستم اعتماد اقای 
...ارو جلب کنم که بهم عکاسی, فیلمبرداری» روتوش 
زدن. مهرسازی, فتوشاپ و... رو یاد بده و حالا اقای 
(..) میگھ مینا اگه تی نباشی اینجا کار نمی کنه و من 

البته من با کمک خواهر شاهرخ تونستم تو 
پیش دانشگاهی ثبت نام کنم. 

از ساعت ۸ تا ۲ مدرسه بودم ساعت ۲ تا ۹و ده 
بعضی موقع‌ها تا یازدہ دوازده عکاسی بودم و شب 
بیدار می‌موندم. درس می‌خوندم و تست می زدم و 
خودمو واسه کنکو ر اماده می کردم. 
کرده بود م. 

خواهر شاهرخ شماره بابارو از دفترچه یادداشتم 





پدر بی عبر تم که همین طودی . 
رھاشودا کرد و وفت دنال ھوسس 


مم مثا یر سر می خواستم ناد اور 
خونه شم که آلودہ شدم!غامانم از 


و ضعیت من خر نداره» بهش نم لا 
یه پیرزدا تنها مرافست می کنم 


برداشته بود و با پدرم تماس گرفته بود. آدرس داده 
بود تا مثلا کار تواب انجام بده و بعد از سه سال 
دحتری‌رو به پدرش برسونه. 

اسفند ۸۱ماهرخ و ماهان به ایران برگشتن و پدرم 
وقتی مطلع شد. برای داشتن باقیمانده ثروت ماهرخ 
(ثروتی که ماهرخ از شوهر انگلیسی اش بالا کشیده 
بود) همه‌ی درارو به روی خودش بسته دید. ولی یه 
دفعه یاد مینا افتاد و پیش خودش گفت: شاید مینا 
بتونه کاری کنه که عاطفه مادری تو رگای ماهرخ 
به جوش بیاد و بعد هم ماهرخ دوباره به سوی من 
برگرده و منم بتونم ثروتشو تصاحب کنم 

پس فروردین ۸۲ با من تماس گرفت و تأکید کرد 
کی ای ای کاررر گنی نافات 
تماس گرفتم. قبول نکردم. 

دوبارہ تماس گرفت, تھدید کرد و حتی دوبار اومد 
شهرستان پی من. قبول نکردم. 

اعصابمو داغون کرده بود. روزی دو سه بار زنگ 
می زد می‌گفت؛ تو باید کاری کنی که ماهرخ به خاطر 
تو هم که شده برگردم به خدا اگه فقط طوری صحبت 
می کرد که من حتی فکر می‌کردم. از من به خاطر 
خودمه که می‌خواد برگردم خونه برمی‌گشتم. ولی 
پدر می‌گفت؛ تو برگرد ماهرخ‌رو راضی کن به خاطر 
تو برگرده بعد که من ثروتشو از چنگش درآوردم تو 
دوباره برو دنبال زندگیت!! 

اون حتی اومد به صاحبخونم گفت: این دختر 
فراریه و کارهای خلاف تو خونه‌ت می‌کنه... نزدیک 
بود صاحبخونه بیرونم کنه. ولی خدا کمک کرد و 
تونستم با حرف زدن راضی اش کنم که بیرونم نکنه 
و حالا بقیه‌ی ماجرا از دفتر یادداشت‌های روزانه ام.. 

چهارشنبه ۱۵ / مرداد / ۱۳۸۲ 


کی دای کلم ارا کیو یرای گے و 
اینکه پدرم با تھدیداش دلمو می‌لرزونه. 
بغض راه گلومو بسته بود. فکر کنم ایشون 
متوجه شد موقع حرف زدن گریه می‌کنم.. 
جمعه ۱۷ / مرداد / ۱۳۸۲: 


... امروز شاهرخ اومد عکاسی, پرسید: مینا جواب 

گفتم: جواب چی شاهرخ؟ 

گفت: مینا تو از من یه هفته وقت خواسته بودی, 
الان بیشتر از یه ماهه که هی آمروز و فردا می‌کنی. 

گفتم: می‌خوای جوابمو بدونی؟ بذار فکر کنم... 

بدون خداحافظی از سس رفت بیرون. 

شاهرخ اول اردیبھشت ماه ۸۲ پیشنھاد ازدواج 
رو رسماً مطرح کرد. ۱ 

اون می گفت؛ نگران نباش, اشنا دارم پول می دم» 
بدون رضایت پدرت عقدمونو ثبت می‌کنن» ولی 
نمی دونم چرا دلم راضی نمی‌شد بهش جواب مثبت 

پنج‌شنبه ۲۰ | شهریور |۸۲: 

.. امروز مجله‌ی اطلاعات هفتگی خریدم. نامه‌ام 
یہ الو سو سا امس مت 
فرستادم شیراز برای بابا! 

چهارشنبه ۲۶ | شهریور /۸۲۱: 

.. فکر کنم بایا نامه ام‌رو تو مجله خونده چون 

رے انس کرت که تردیدے گن 
شنبه ۲۹ /شھریور / ۸۲: 

... امروز مامان شاهرخ اومدہ بود عکاسی گفت: این 

پسره پدرمون رو دراوردہ بالاخره جوابت چی شد؟... 
یکشنبه ۰ | شھریور ۸۲۱: 
... امرون دکتر (...) اومدہ بود عکاسی واسه عکس 

اند اختن» خیلی زود شناختمش و خودمو معرفی کردم 
می‌گفت مینا چقدر بزرگ شد ی. 

پرسید فرهاد و ماهرخ چی‌کار می‌کنن؟ 

سکوت کردم. 

بعد گفتم: من تنھازندگی می کنم۔۔ بهش قول دادم 
یه روز برم مطبش و همه چیزرو براش تعریف کنم... 
دکتر (...) یکی از دوستای صمیمی پدربزرگم بود 
(پدرماهرخ) با هم رفت و آمد داشتن تن گاھی اوقات تو 
مهمونیای پدربزرگ و پدرم شرکت می کرد ولی 
وقتی پدربزرگم از ایران رفت او هم ارتباطشو کل 
قطع کرد و دیگه تو مهمونیای پدرم هم شرکت نکرد 
تا اینکه اون روز اتفاقی دیدمش. 


... امروز صبح شاهرخ تلفن کرد و گفت: فرداشب 
همه‌ی فک و فامیلاش واسه گرفتن جواب قطعی قراره 


بیان خونه. 
من باهاش بحث کردم و گفتم: قرار ما این نبود. 
من به تو گفتم صبر کن! 


حرفمو برید و گفت: من نمی‌دونم» زنگ زدم بهت 
خبر بدم و گوشی رو گذاشت 

بایکی از دوستام تماس گرفتم و ازش کمک فکری 
واسه دست به سر کردن مو دیانه‌ی خانواده‌ی 
شاهرخ خواستم بعد یه ربع صحبت کردن نتیجه 
این شد که من ازشون وقت بخوام تا پدرمو راضی 
کنم. اگه پدر رضایت نداد همه چیز منتفیه... البته 


مطمئن بودم پدر رضایت نمی دہ چون من اصلا 


ادامه دارد 
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شمارہ ۳۱۲۷ 


د شی نے تولد 
عصر روز یک شنبه بود که 
جرج توماس, ھمسرش اماندارابه 
بخش اورژانس بیمارستان 
صلیب مقدس در لس انجلس 
رساند. آماندا ناگهان از نفس تنگی 
شکایت کرده بود. و از آنجایی که او 
در ماه ششم حاملگی خود و در 
انتظار تولد دومین فرزندش بسر 
می‌برد. شوهرش ترجیح داده بود که 
خطر نکرده و او را فورابه بیمارستان 
برساند. هرچند که تصور اولیه 
خودش بر این بود که همسر ۲۶ 
سال اشن با ماله حادس مو اجه وده 
و فقط علائم دوران پایانی حاملگی در 
1ے اف فده است. موه اه 
واقعیت که آماندا تنها دو‌سال قبل درنهایت 
سلامت اولین فرزند آنها را بدنیا آورده بود. 
بیشتر جرج را متقاعد می کرد که مشکل عمده ای 
متوجه همسرش نیست. ۱ 
تنها ۲۴ ساعت پیش تر یعنی بعدازظهر شنبه انها 
میهمانی نسبتاً بزرگی را در حياط وسیع خانه تازه 
خرید اری شده خود به مناسبت دومین سال تولد 
اولین فرزندشان برگزار کرده بودند و آماندا به خوبی 
از مدعوین بزرگ و کوچک پذیرایی کرده بود و فقط 
در پایان کمی احساس خستگی می کرد. 
جرج که یک تکنیسین موفق برای شرکت 
زناشویی بسته بود و اکنون در سی سالگی احساس 
خوشبختی زائد الوصفی او را فرا گرفته بود. او 
سرانجام توانسته بود تا خانه مورد علاقه خودش و 
آماندا را خریداری کند و پس از تولد اولین پسرش. 
جرجی, اکنون در انتظار تولد دومین فرزندش بود و 
به خاطر همین موهبت‌های خدادادی, اکنون خود را 
خوشبخت ترین مرد روی زمین می‌دانست. 
از طرف دیگر اماندا نیز در رشته دستیاری 
دند انپزشکی تحصیل کرده بود و با توجه به داشتن 
یک فرزند خردسال و طی ان دوران حاملگی برای 
تولد دومین فرزندش, فقط به‌صورت نیمه وقت در 
دفتر یک بانوی دندانپزشک مشغول بود و فشار 
زیادی از نظر کار و مشغله روی خود نمی آورد. آماندا 
اصولا سخت کوش و پرکار بود. ضمن انکه یک زن 
جوان سالم و سرحال نیز محسوب می‌شد و جرج 
حتی به خاطر نمی آورد که همسرش دپار یک 
سرماخوردگی ساده شده باشد. وضعیت حاملگی او 
نیز خیلی عادی و به ارامی پیش می رفت و پزشک او 
حتی تاریخ دقیق تولد دومین فرزند را نیز برای انها 






تعبین کرده بود. همه این مقدمات سیب شده بود تا 
بود هر دوی آنها ماجرا را چندان جدی نگرفته بودند. 
اما سرنوشت چیز دیگری رقم زده بود. 


بیماری 


پس از آنکه میهمانی جشن تولد به پایان رسید. 
آماندا با تعجب احساس کرد که ضعف او را فراگرفته 
و طبیعتاً در ابتدا به تصور اینکه خستگی ناشی از 
کار و زحمت برای میهمانی بر او مستولی شدہ. 
تصمیم گرفت تا قدری زودتر استراحت و خواب را 
آقاد كت ظا شدای ان موی کا مادا اد شراب 
بیدار شد متوجه شد که نه‌تنها احساس خستگی در 
او پایان نگرفته بلکه تب نسبتاً شدیدی بر او عارض 
شده است. اماندا در ابتدا تصور کرد که دچار 
آنفولانزا شده و تصمیم گرفت تا فردای آن روز که 
دوشنبه و اغاز هفته بود به نزد دکترش برود. اما 
نزدیکی‌های عصر بود که حال آماندا بدتر شد و در 
این زمان بود که او دیگر تاب مقاومت نیاورد و از 
شوهرش خواست تا او را به بیمارستان برساند. کار 
به انجا رسیده بود که اماندا یارای نفس کشیدن 
کت و در کش یر ایو کک کی ما 
اک ران جه اس ات زیم آ که سرعت 
آزمایشهای لازم به روی آماندا صورت گرفت و تنها 
جتم سا تم یرد که یدنگ خی اللائ اه 
یک بیماری جدی و خطرناک رابه آنها داد. آماندا دچار 
ذات الریه شده بود. 

نوع خطرنات 

آزمایشھا نشان داده بود که آماندا دچار گونه‌ای 
از ذات الریه موسوم به «آردز» شده است. در این 
بیماری. فرد دچار تورم خطرناکی در ریه‌ها می شود 
و برطبق تخمینی که انجمن متخصصان ریه اعلام 
کرده است سالانه در حدود یکصد و پنجاه هزار نفر 
به این بیماری ریوی مبتلا می شوند و متاءسفانه 
نسبت مرگ و میر درمیان مبتلایان بسیار بالا بوده 
و تعداد تلفات ناشی از اردز تا حدود چهل درصد از 
مبتلایان را فرا می گیرد. 

اما مشکلی که بیماری آماندا را حتی جدی‌تر 
نشان می‌داد. پیچیدگیهایی بود که به خاطر حاملگی 
او در درمانش ایجاد شده بود. به دلیل صدماتی که 
بر نطفه وارد می‌شد بسیاری از داروها نباید مورد 
استفاده قرار می گرفت و این محدودیت‌ها سیب شده 
بود تا تورم ریه‌ها در آماندا تشدید باید. 


وخامت حال بیمار 


پس از مدتی, تورم ریه‌های آماندا به‌قدری شدت 
یافته بود که بر نطفه نیز فشار وارد می کرد و پزشک 
متخصص که آماندا را زیرنظر گرفته بود خود را 
درمانده احساس می کرد. او که دکتر کرافت نام 
داشت. دچار مشکلی شده بود که معمولا پزشکها از 
آن اجتناب می کنند, اینکه خودش هم از نظر احساسی 
به شدت درگیر شده بود. 

علت هم این بود که دکتر کرافت خود صاحب 
یک پسر دو ساله بود و او هرگاه نگاهش به جرح. 
شوهر اماندا می افتاد» احساس می کرد که خودش 
دچار چنین مخمصه‌ای شده است. از طرف دیگر 
وضعیت آماندا روزبه‌روز بدتر می‌شد و از آنجایی 
که از داروهای قدرتمند استفاده نمی‌شد. پیشروی 
بیماری در او سریع‌تر صورت می‌گرفت و اعضای 
داخلی یدن اماندا مورد حمله قرار می‌گرفت و دچار 











بھتری نداشت. او که حتی قادر نبود تا از فرزند 
دوساله‌اش نگهداری کند. او را به خانه مادر آماندا 
برده بود. جرجی با انکه به مادربزرگش علاقه فراوانی 
داشت. اما گویی با همه خردسالی اش متوجه وخامت 
اوضاع شد ۵ بود و از لحظه‌ای که پای به خانه 
مادربزرگش گذاشت. حاضر نشد تا کفشهایش را از 
پای دراورد و در کنار در خانه ئنشستن.۔ مادر اماندا 
خردسال فقط در انتظار این بود که پدر و مادرش به 
دنبال او آمده و او را به‌خانه ببرند و از این رو آماده و 
تیان بو اة تست یرت 


رمان انتخاب 


هنگامی که عفونت به کلیه‌های آماندا سرایت 
کرد و کار او به ناچار به دیالیز کشیده شد. وخامت 
وضع. پزشکها و متخصصان را به تکاپو انداخت. 
دکتر کرافت چرچ راہ گنازی کشنید ق برای ای میزان 
وخامت حال آماندا را شرح داد و به او گفت که عفونت 
اعضای اصلی و داخلی بدن آماندا را فرا گرفته و از 
این به‌بعد حتی نطفه هم در خطر عفونت قرار دارد و 
امکان دارد هر دوی انها از دست بروند. دکتر کرافت 
به جرج گفت که تنها راهی که باقی مانده تا شاید 
بتوان یکی از این دو را نجات داد این است که نوزاد 
بدنیا آورده شود تا از فشار مضاعف بر بدن آماندا 
وک ی کو اک سر ات ری 
استفادہ از داروهای قدرتمندتر امکان پذیر می گردد. 

و از طرف دیگر اگر نوزاد تاکنون دچار عفونت 
نشده باشد دیگر در مخاطره عفونت نخواهد بود. برای 
این کار یعنی بدنیا اوردن نوزاد. اجازه جرج لازم بود. 
اما مشکل دیگر ایخ بود که وضع حمل باید چگونه 
قفا او که اک فا 
تاریخ وضع حمل باقی مانده بود. بنابراین وضع 
حمل باید به اجبار انجام می‌شد. به جھت وضعیت 
وخیم امانداء استفاده از عمل سزارین امکان پذیر نبود 
چراکه بدون تردید اماندا جان خود را از دست می داد. 
تنها راهی که وجود داشت این بود که آماندا در یک 
بیهوشی طولانی فرو برده می‌شد و سپس درحال 
بیهوشی نوزاد بدنیا اورده می‌شد. و تازه بعد از ان 
بايد همه چیز به قضا و قدر سپرده می شد. برای جرج 
چاره‌ای باقی نمانده بود جز اینکه با پیشنهاد دکتر 
کرافت موافقت کند تا شاید یکی از عزیزانش از مرگ 
حتمی نجات پیدا کند. 


ہی هو شی مخصوص 


برای تزریق داروی بیهوشی و نوع مخصوصی 
که برای آماندا درنظر گرفته شده بود. از یکی از 
متخصصان مشهور بیهوشی دعوت شده بود تا به 
مایت وی کی هری ین برای 
شرایط ویژه‌ای که اماندا داشت ت از دارویی به نام 
نورکورون استفاده کرد که درمیان خواص این دارو 
ترمیم ریه متورم نیز وجود دارد. آماندا پس از تزریق 
داروی بیهوشی وارد کما شد. درحالی که فقط ریه‌ها 
آنهم به شکل خفیف به فعالیت ادامه می‌دادند. پس از 
بیهوشی اکنون نوبت به بخش بسیار مشکل به دنیا 
اوردن نوزاد رسیده بود. برای این کار یکی از 
حاذق ترین متخصصین وضع حمل یعنی دکتر 
مارتین کوپر درنظر گرفته شد. اگرچه دکتر کوپر خود 
در این باره گفت که تاکنون بیست هزار نوزاد را بدنیا 
اورده و فقط یکی از مادرها در این میان وضعیتی 
شبیه به آماندا داشت ت. همه می‌دانستند که دکتر کوپر 








با چنین حرفی تلویحاً اقرار کرده بود که در برابر 
چنین شرایطی, تجربه لازم را ندارد. اما از طرف دیکر 
نیز همه می‌دانستند که دیگر چاره‌ای هم نیست و 
باید همه چیز برطبق نقشه از پیش تعیین شده انجام 
لم مس وی که کر یر ہمت 
گریبان بود توقف فعالیت اعضای داخلی بدن اماندا 
بود که در نتیجه باعث رقیق شدن خون اماندا شدہ 
بود و اگر کوچکترین خونریزی درحین عمل صورت 
می‌گرفت. می توانست به مرگ اماندا منجر شود. 
ضمن انکه امیدی هم به زنده ماندن نوزاد نبود. 

دکتر کوپر هم مانند سایر پزشکان در شرایط 
گیج کننده ای بسر می‌برد. او حداکثر تمایل داشت 
اطمینان حاصل کند که می‌تواند یکی از این دو را از 
مرگ حتمی نجات دهد. اما نمی‌توانست این اطمینان 
را به‌خود بدهد. به هر فکری که می‌رسید. فکر دیگری 
که نایودکننده فکر قبلی بود. در ذهنش پدیدار می شد. 
اما سرانجام این خدا بود که مشکل تصمیم گیری را 
برای دکتر کوپر حل کرد. . 

در معاینه ای که او از اماندای بیهوش به عمل 
آورد. متوجه شد که براثر انواع فشارهای روحی و 
جسمی آماندا خود به‌صورت زودهنگام آماده وضع 
حمل است. وقتی دکتر کوپر در معاینه سر نوزاد رادر 
رحم آماندا حس کرده بود و درواقع آماندا دچار تراما 
شده بود و دیگر حتی یکدقیقه تأمل هم جایز نبود و 
نوزاد باید بدنیا آورده می شد وگرنه هر دو یعنی مادر 
و نوزاد جان خود را از دست می‌دادند. 

در این میان مرتبا همه از نجات یافتن هر دو مادر 
و نوزاد قطع امید کرده بودند و فقط به زنده ماندن 
یکی از انها رضایت داده بودند و در چنین شرایطی 
بود که دکتر کوپر دست به‌کار شد. بدنیا آوردن یک 
نوزاد درحالی که مادر در کما بسر برده و تقریباً تمام 
کٹ ناخ او از کار افتاده‌اند. کاری مر 
کوپر الها شدہ یود کا ادزا ان این گان 
خواهد بود. چراکه او با ولع خاصی مشغول کار شدہ 
دو‌د. 


شش ماهم و زیر دو کیلوگرم وزن 


طی یک عمل بی سابقه و ۷/۵ ساعته دکتر کوپر و 
دستیارانش موفق شدند نوزادی را که فقط شش ماه 
از دوران ن¿ بارداری را طی کرده بود. به دنیا آورند اما 
نوزاد فوق‌العاده نارس. کوچک و ضعیف بود. او زیر 
دو کیلوگرم وزن داشت ت و به سرعت در داخل دستگاه 
دینکیوییتور گذ اشته شد تا به رشد خود ادامه دهد. 
این عمل در نوع خود شاهکاری محسوب می‌شد چرا 
که خونریزی مادر به حداقل رسیده بود و توانسته 
بود تا از وضع حمل جان سالم به‌در ببرد. 


ادامه کما 


پس از آنکه پزشکان از سلامت بچه مطمئن شدند 
نظرهای آنها دوباره معطوف به آماندا شد. در ذهن 
آنها این شو ال وجود داشت که آیا امکان داشت تا 
آماندا هم از این مهلکه جان ن سالم به‌در برد؟ این غ اف 
به نظر یک آرزوی محال می‌آمد. اما تیم پزشکی که 
اکنون شاهد یکی, دو معجزه بود. گویی جانی تازه به 
دست آورده بود و همه در تلاش بودند تا آماندا را 
نجات دهند حتی اگر ادامه زندگی او تواً م با فلج دائم 
می‌گردید باز هم نجات جان او برای تیم پزشکی 
ارزشمند بود. اما تلاشها برای بازگرداندن آماندا از 
بیهوشی با شکست مواجه می شد. از داروهای 
مختلف در این باره استفاده شد. اما هیچکدام نتیجه 


نداد و سرانجام این دکتر کرافت بود که پیشنهادی 
عجیب اما جالب را مطرح کرد. او پیشنهاد کرد که 
نوزاد اماندارابا محفظه اش برای مدت یکی دو ساعت 
در روز در کنار او قرار دهند تا شاید صدای نوزاد و 
حال و هوای او روی مادر اثرگذار باشد. همگان از این 
پیشنهاد استقبال کردند و نوزاد در کنار مادرش 
گذاشته شد و این امر برای مدت یکساعت هر روز 


نکی ار شد 
معجرہ دیگر 


در بامداد ششمین روز پس از وضع حمل. 
پرستاری که مسوول کشیک صبحدم بر بالین اماندا 
بود. ناگهان با داد و فریاد سرسرای بیمارستان را به 
لرزه درآورد. او وقتی که وارد اتاق آماندا شده بود. 
چشمان او را باز دیده بود ضمن آنکه آماندا لبخند 
شیرینی نیز بر لب داشت. پرستار دیگر هیچ نگفت و 
فقط تمام بیمارستان ن اعم از کارکنان و بیماران را از 
این خبر مسرت بخش مطلع کرده بود. اماندابه هوش 
آمده بود. اما فقط می‌توانست صحبت کند و دیگر 
هیچ فعالیت بدنی از او ساخته نبود. آماندا از گردن به 
پایین دچار فلج کامل شده بود و این مشکلی بود که 
تیم پزشکی پیش بینی کرده بود. اما خبر خوش دیگر 
این بود که اعضای داخلی و مهم بدن آماندا فعالیت 
خود را از سر گرفته بود و او فعلا از مرگ حتمی نجات 
پیدا کرده بود. 


وضعیت آماندا ایجاد نشد. تیم پزشکی ماندن در 
بیمارستان را به صلاح او ندید و او را مرخص کرد. 
انها قدرت روحی فوق‌العاده‌ای در آماندا دیده بودند 
و فقط امیدوار بودند که در طی چند سال آینده آماندا 
بتواند به کمک این قدرت روحی و دلسوزیهای 
شوهرش جرج تا حدودی فعالیت‌های عضلانی خود 
وا ون با هنت کا تر قان کذافائطی ج 
اسدرازی داف مانام هنود که اما و 
نوزادش جان سالم به‌ در برده بودند. اما غافل از اینکه 
وا ایکا کرورا 
بدست نیاورده بود از پای نمی نشست و بدین ترتیب 
به محض انتقال به خانه با یک برنامه خستگی ناپذیر. 
تمرینات و فعالیت‌های بدنی را شروع کرد و نتیجه 
این فعالیت‌ها این بود که اماندا هر روز بهتر و بهتر 
من تا ایگ 


ملاقات 


تنها چند ماه پس از مرخصی آماندا از بیمارستان 
بود که یک روز صبح زن جوانی درحالی که دست 
کودکی را در دست گرفته بود و کودک دیگری را در 
کالسکه اش هدایت می‌کرد. وارد محوطه بیمارستان 
شد و همین که خود رابه سرسرای بخش زنان 
تانق ٹاگھان صدای شتا جیغ و داد همان 
پرستاری که قبلاً شرح او رفت. برپا شد: «خدای من 
آهای پرستارهاء دکترها آماندا با پای خود آمده و دو 
کودک خوشکل راهم با خود آورده...» ناگهان 
سس ی فا اتا CC‏ 
پر شد. انها دوان دوان برای دیدن آماندا گردهم امده 
بودند. در گوشه ای دکتر کوپر درحالی که قطره اشکی 
را که روی گونه‌ اش سرازیر شده بود پاک می‌کرد. 
به خود می گفت: «معجره برای کسانی اتفاق می افتد 
که آن را با حرکت و فعل خواستن درهم آمیزند.» 


دوباره 
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بزرگراه در حدود ۱۶ کیلومتر در ازای هر لیتر بنزین می‌باشد. 


رت شماره ۳۱۲۷ 





دو سفینه بدون سرنشینی که طی یک ماه گذشته بر سطح مریخ فرود آمده‌اند 
همچنان به ارسال تصاویری خارق العادہ و نفس گیر ادامه می دهند. در تصویری 
که مشاهده می کنید 0ھ دهانه گالیله در مریخ به نمایش درآمده. بیش از زمان 
وجود داشته و اکنون این آبها به داخل مریخ سرازیر شده‌اند. و به احتمال بسیار 
قوی در اعماق خاک مریخ» مخزنهای اب هنوز وجود دارد. دانشمندان در این دو 
سفینه ایزاری کار گذ اشته اند که به کمک رایانه به‌کار افتاده و چند متر در عمق 
خاک مریخ فرو رفته تا میزان رطوبت خاکی را که زیر سطح مریخ قرار دارد. 
اندازه‌گیری کند. دانشمندان امیدوارند که اطلاعات به دست امدہ برای هميشه به 
سوالهای مختلف در مقوله حضور اب و يخ در مریخ پاسخ دهد. حضور اب در 
مریخ به ایجاد جو لازم برای حیات کیاه و شاید هم انسان و جانور کمک می‌کند. 
چرا که دیگر زمین برای اسکان بشر کافی به نظر نمی رسد. 








چند سالی است که پیش بینی می‌شود که 
بشقابهای ماهواره‌ای که در خارج از خانه و 
روی بام و یا در حیات خانه نصب می‌شوند. 
به‌زودی جای خود را به انتن‌های ماهواره‌ای 
خواهند داد که روی تلویزیون قرار می‌گیرد و 
تصاویر ماهواره‌ای را دریافت می کند. با انتنی 
که در تصویر مشاهده می‌کنید. اولین بخش 
از این گونه آنتن‌ها روانه بازار شده است. این 
ای کا لاق مه 
و به‌صورت دیجیتال علائم آنها فرستاده 
می شود. مانند 8.8.٥‏ و یا 1.۲.۷ با قرار دادن 
این آنتن روی تلویزیون, گیرنده قادر به 
راف نخفی از کانالهای ماهو اوهای 
خواهد بود. البته هنوز تعداد این گونه 
کانالها که قدرت دریافت آنها بالاست. 
بسیار محدود است. اما این خود نشان 
می‌دهد که تکنولوژی بسرعت مشغول 
حل کردن مساله بشقابهای ماهواره‌ای 
است تا دریافت تصاویر در سراسر 
جهان برای گیرنده‌ها امکان‌پذیر شود. 
این آنتن به قیمت چهل دلار در 
بازار به فروش می رسد و 
بخصوص در نقاط خارج از شهر 
و در کوهستان بهترین تصویر را 
دریافت می کند. 


و سر انجام ماهواره 
به درون خانه می اید 



















زمانی بر ای چکمه 


چکمه.بویژه در فصل زمستان یکی از پوششهای 
محبوب انسانها می‌باشد. اخیرا مجله دنیای مد که 
در کشور ایتالیا 6 
منتشر می شود. 
بھشسرین 
چکمه های 
ل 
معرفی کردہ است. 

بنا به گفته این 
بافتامہ تخاب کت 
برتر سال بیشتر از آنکه به طراحی و 
شکل ظاهری انها وابسته باشد. به کارایی و مقاومتشان در برایر سرما و دوام 
روا کی الم خال ہم ناسمه 

۱ چکمه آن‌کلاین تا زانو از چرم خالص به قیمت ۲۲۸ دلار. 

۲ چکمه استوارت -زنانه پاشنه‌دار و در رنگهای مختلف. این چکمه در چهار 
فصل به‌کار می آید. قیمت ۲۸۰ دلار. 

۲ چکمه تامارا هنریک در رنگهای مختلف ویژه کودکان و نوجوانان که در 
بدترین شرایط روی زمین لغزنده مقاوم است. قیمت آن ۱۱۸ دلار است. 

که تفت نهک فط کا عاو با راشای کرد ی استتانہ چہاز فصل 
دارد. این چکمه ضداب است و قیمت ان ۱۲۰ دلار تخمین زده شده. 

۵ چکمه کنت‌کول, هم برای برف و باران و سرما و هم یک کفش زیبای 
میهمانی است. قیمت ان ۱۶۸ دلار است. 

۶ چکمه اکو. بسیار پردوام و راحت اما مناسب برای کوهنوردی و 
سنگ‌نوردی. قیمت: دویست دلار. 












باز قشت پونتیاک 


پونتیاک با این مدل اسپورت. بازگشت خود را به میان تولیدکنندگان درجه اول 


چشن گرفته است. موتور بسیار قوی ۸ سیلندری و با قدرتی معادل ۲۵۰ 
ا بدا ارت وا ال وا وی سا ره 
در پنج ثانيه از سرعت صفر به ۶۰ کیلومتر افزایش می یابد. این 
اتومییل به دو صورت اتوماتیک و دنده‌ای (با شش دنده) ساخته 
شوه اس کار اسان اح انیس رال نظر ظرت تخاس ی ] 
زیبایی با کوروت مقایسه کرده‌اند. درحالی که با قیمتی معادل ٣٣‏ | 
هزار دلار, تقریباً یازده هزار دلار از کوروت ارزان تر است. مصرف 
این اتومبیل در داخل شهر ۸ کیلومتر برای هر لیتر بنزین و در 











اینان که در تصویر مشاهده می کنیدء داوطلب شده‌اند 
تا در یکی از خطرناکترین تجربه‌های بشری شرکت کنند. 
این افراد جمعی از بهترین خلبانهای جهان هستند که پای 
پیش گذاشته‌اند تا در اولین سفر بشر با هواپیمای محمولی 
به مدار یکصد کیلومتری در بالای جو زمین شرکت کنند. 
این سفر تا چند ماه دیگر به وسیله هواپیمای کوچکی موسوم 
به «سفینه فضایی یک» صورت خواهد گرفت و عده‌ای از 
تا ی تمس ای ا مات تاه 
کار را بەجای شجاعت. حماقت گذاشته اند. اینان از ھفت 
کشور جهان گردهم آمدہ تا در تمرینات تدارکاتی و آمادگی 
که بسیار سخت و طاقت فرسا نیز می‌باشد. شرکت کنند و 
سرانجام ۴۸ ساعت قبل از پرواز یک تیم سه نفرہ که بنا بر 
تأیید مدرسین. بیشترین آمادگی را نشان داده‌اند. از ميان 
این جمع انتخاب شده و به سفری چنین خارق العاده دست 
خواهند زد. اگر این آزمایش با موفقیت انجام گیرد. بزرگترین 
انقلاب ممکن در سفرهای هوایی صورت خواهد گرفت و 
برخی از پروازها که در این زمان تا پانزده ساعت هم به‌طول 
می انجامد. در کمتر از یک ساعت انجام می‌شود. برای مثال 
می‌توان از نیویورک تا تھران را در مدت ۵۵ دقیقه طی کرد. 


تر اکر کان کل ماق کاباتن در این د 
پروژه به تحقیق و بررسی پرداختند. اولین رل کفش‌های ژله‌دار خود را به 
بازار عرضه کردند. این مدل که فوق‌العاده نرم و درعین حال بادوام و 
استحکام می‌باشد. در بخش پاشنه و در فسمت پنجه پا از نوعی ژله استفاده 
خرید که اطا رت ی اراس لو گرووامت ها مین دوق هاي 
مختلف کفش که انحناهای طبیعی در پا را پوشش می‌دهد نیز بالشتک‌هایی 
کار گذ اشته شده که چرخش‌های پا را در هنگام راه رفتن و دویدن به بهترین 
وجه ممکن رأهنمایی می کند و در نتیجه پا در کمترین خطر ممکن چه از نظر 
پیچ خوردنهای عضلانی و استخوانی و چه از نظر تاولها و زخمهای پوستی 
قرار می گیرد. کایانوهای ژله‌دار هم اکنون به قیمت 
دویست دلار در بازار به فروش می رسد. 


پس از آنکه ده سال در مورد این 





دنیای عنکبوت ها هميشه کنجکاوی انسان را 
برانگیخته است. بخصوص گونه ای از عنکیوت که 
در تصویر مشاهده می کنید و نام ان عنکیوت زبرای 
پرنده می باشد. در حدود سه هزار گونه عنکیوت 
پرنده در جهان وجود دارد که قدرتمندترین آنها زبرا 
می‌باشد. این گونه عنکیوت که فقط دو سانتی‌ متر 
طول بدن او می‌باشد قادر است تا ۴۰ برابر طول بدن 
خود جهش کند. لنزهای چشمی این عنکیوت به‌قدری 
تیز و قدرتمند است که از هر حشره دیگری به اندازه 
خودش, قدرت دید بیشتری دارد. این گونه عنکیوت 
با انباشته کردن مایعات بدن خود در پاهایش قدرت 
چهش دارد و با همین جهش, قربانی خود را به چنگ 
انداخته و به سرعت به وسیله تار او را محبوس 
می‌کند. زبرا به عنوان زیباترین عنکبوت نیز شناخته 


شدہ اآاست. 








بسیاری از 
کارشناسان امور در 
مورد کوسه‌ها بر این 
باورند که حمله کوسه 
به انسان تصادفی و 
براساس یک اشتیاه 
سیر ہت می گیرد و 
کوسه از زیر اب انسان 
را کا مه و گا 
محبوب خود یعنی فیل 
دریایی و یا اسب اے اه ا 
اشتیاه می‌گیرد. ی یم رھ ی ن بکشد. چرا که در این 
مورد طعمه کوسه اصولاً در سطح دریا مشغول شنا نیست بلکه در ارتفاع دو متری 
از سطح دریا قرار دارد و با این همه کوسه به ان حمله کرده است. به نظر می رسد که 
برای کوسه» بخصوص انواع بزرکتر که از هشت تا ده متر طول دارند. طعمه‌های بزرگتر 
ار هو نوم و سای رات ایو ھی دارن جرا کا رانک کک رک رعدہ کال 
می آورد. یک وعدہ غذایی کامل تا چند روز کوسه‌های بزرگ را از غذا 
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غذ آیی رایه دست 





شمارہ ۳۷ 
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اینک ادامه ماحرا: 


غلام بازویش را از دست او بیرون کشید و گفت: 

- تو حالیته چی میگی؟ دنیا به آخر رسیده و همه 
چی کن فیکون شده و تو هنوز به فکر دزدی و مال 
دنیا هستی؟ 
. تیمور خم شد و تکه‌ای چوب از زمین برداشت و 
ان رابه اتش مشعل غلام نزدیک کرد. وقتی که چوب 
شعله‌ور شد. به غلام نگاهی کرد و گفت: 

- حالا میگی چکار کنیم؟ ما از اولش می خواستیم 
بریم دزدی. بعدشم زلزله اومد. حالا هم همه چی به 
اکر ما ند ٹا یریم ر کارمونی وم کم دوس ؟ 
این خیلی احمقاناس که بتر یوی قران کته 

غلام سرش را خاراند و گفت: 

قبول رلی به شرطی که کمک کردن, اصل باشه 

تیمور فندک زد و از روی زمین شاخۂ دیگری پیدا 
کرد و پس از اتش زدن ان, در پناه نور لرزان مشعل 
و در میان خاک و اوار با غلام به سوی خانة اقای 
مسعودی راه افتاد. 

همه جا ویران شده بود. دیوارها خراب شده بود 
ولف ایکا ر پیر ادا که 
چند دقیقه پیش به قصرهای افسانه ای پهلو می زد. 
حالا به تلی از خاک تبدیل شده بود. هنوز از آسمان 
خاک می‌بارید. هر چه جلوتر می‌رفتند. راه رفتن 
دشوارتر می‌شد. تیمور ایستاد و مشعل رابالا برد و 
به اطراف نگاه کرد و گفت: 

- از اون طرف بریم. 

و به جایی اشاره کرد و ادامه داد: 

- ما اونجا بودیم که زلزله شد. یادته؟ همون جاها 
باید دنبال جعبه بگردیم.... درست میگم؟ 

- نمی دونم. من پاک حواسم رو از دست دادم. 

و زیر لب ادامه داد: 

- خدا می‌دونه چند نفر زیر آوار موندن.... اون 
بچه کوچیکه رو یادت میاد؟ اون دختر و پسره رو 
یادته که همدیگه رو دوست داشتن؟ 

و با دست محکم به پیشانی خود کوفت و گفت: 

- شاید اگه توی سر پسره نزده بودم. اونم 
می‌تونست خودشو نجاأت بده. همه ش تقصیر تو بود. 

- بس کن غلام. ما که نمی دونستیم زلزله میاد. 
حالا اتفاقیه که افتاده. ما نباید خودمونو ملامت کنیم. 
که نیا ہت کا ای ون مت ما کردمون 
از همه بدبخت‌تریم. ما بايد دل مون واسه خودمون 
بسوزه. به خودت نگاه کن! تو خودت عاشقی و یکی 
رو دوست داری ولی چون بی‌پولی نتونستی به 
عشقت برسی. همۀ کسانی که توی این عروسی بودن 
و زیر اوار موندن, تموم عمرشون عشق و حال کردن. 
حالا که یه تغاری شکسته و په ماستی ریخته چرا از 
موقعیت استفاده نکنيم و سهد مو نی برنداریم؟ غلاه! 
۰ر رف وم ها 

- چھ موقعیتی؟ اصلاً چه فرقی می‌کنه؟ مگه ما 
که از اولش واسه دزدی نیومدہ بودیم؟ 

- فرقش اينه که اکه زلزله نمیشد و دزدی‌مونو 
می کردیم, پلیس دنبال‌مون می‌گشت ولی حالا هر 


۶ چو می ے کرت ےت 


٢۷ شمارہ‎ 








در تاریک و روشن سحرگاه روز جمعه پنجم دیماہ «بم» لرزید. لرزشی خوفناک و دهشتبار که ,۸ 
حاصلش بیش از ۲۰ هزار کشته و دهها هزار مجروح بود. تیمور و غلام با نقشه قبلی و با قصد دزدیدن 
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که مقدار متنابهی جواهرات بود و دمدمای صبح زلزله حادث شد و ... 
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- درسته. 

- پس زود باش و این قدر چوب لای چرخ نذار. یه 
ساعت دیگه مردم سر میرسن و سرمون بی کلاه 
می‌مونه. به جون غلام اکه ما این چواهرات رو 
برنداریم. همه ش به چنگ دیگرون میفته. یه ساعت 
دیگه خیلی‌ها به بهانة کمک کردن میان و هر چی گیر 
بیارن, برمیدارن و با خودشون می‌برن. 

غلام سیکاری روشن کرد و گفت: 

- راست میگی. بریم. ولی شرطمون یادت ذرھ... 
اول باید به کسایی که زیر اوار موندن کمک کنیم. 

- باشه. من که اینو قبول کردم. پس بزن بریم.... 
البته گمون نمی‌کنم کسی زنده مونده باشه. 

ن سراتعام سام جات که ل ےن امه نود 
رفتند و دنبال جایی گشتند تا بتوانند وارد طبقة اول 
شوند. پس از کمی جست و جو, تیمور سوراخی پیدا 
کرد و هر دو از انجا پایین رفتند. کار دشواری بود. 
جا به جا دیوار ريخته و پاره اجر و تیر اهن و نردة 
شکسته نود. آنها مجنور شدند مشععل را خاموشن 
کنند و در تاریکی پیش بروند. چند بار نزدیک بود 
پایین بیفتند ولی به هر زحمتی که بود. از لابه ای 
شکاف‌ها گذشتند و وارد طبقةٌ دوم شدند و صحنۂ 
عجیبی دیدند: مردی چراغ قوة پر نوری کنار خود 
کا و اکت ارارے را که جار گی ار مرها 
ريخته بود. کنار می زد. او بیل و کلنگ داشت و با 
جد بت کار می کرد. تیمور آهسته به غلام گفت: 

- نباید ما رو ببینه. 

- تو میگی این کیه؟ 

- نمی دونم. امدادگر که نیست. چون امدادگرها 
نمی‌تونستن به این زودی واسه کمک بیان. 

غلام فکری کرد و گفت: 

وت اه 

- نمی دونم. بايد یه خورده صبر کنیم تا بفهمیم 
می خواد چه‌ کار کنه. 

انها کمی منتظر ماندند تا این که ان مرد. راهی به 
درون اتاق باز کرد و نور چراغ قوه رابه داخل تاباند. 
کمی بعد خود رابه درون اتاق کشاند و پس از یکی دو 
دفیقه از سوراخی که داخل شده بود. بیرون امد و 
کسی رابیرون کشید. غلام از دیدن آن صحنه بسیار 
خوشحال شد و در گوش تیمور گفت: 

- داره رضا رو نجات میده. دمش گرہ! 

نمور اناره گرد که سام باقن آن مرد رضا 
را بیرون کشید و روی زمین خواباند و نور چراغ را 
به طرف صورت او گرفت و گفت: 

- اگه همه بمیرن, تو یکی باید زنده بمونی. اصلاً 
درستش اينه که همه یمیرن و تو زنده باشی. حالا 
دیگه تو تنها وارث این همه ثروتی و منم تنها قیم تو 
هستم. حالا دیگه ثروت خاندان بزرگ مسعودی به 
من میرسه. کی فکرشو می کرد که من. بدبخت ترین 
و گداترین فامیل خاندان مسعودی, یه روزی قیم تو 
بشم. به این میگن شانس! 

بعد رضا را بغل گرفت و او را از شکافی که به 





طرف بالا می‌رفت. با خود برد. غلام ای مور و 
- تیمور؟ تو متوجه شدی قضیۀ این یارو چی بود؟ 
- آره. ایت یکی مثل من و تو بود. بهت که گفته 

بودم... اگه ما نجنبیم» از ما زرنگ‌ترها میرسن و همه 

چی رو می‌دزدن. زود باش تا بقية اقایون زرنک از 

راه نرسیدن, بریم حق‌مونو برداریم. 
- من میگم ما هم بریم توی این اتاق بلکه کس 

دیگه‌ای هم زنده باشه. 
- پسر مگه تو مغز خر خوردی؟ اصلا به ما چه 

ربطی داره؟ 
- من با تو شرط کردم که هم مردم رو نجات 

بدیم هم جعبه رو پیدا کنیم. درسته؟ 
تیمور با خشم گفت: 
- با چی؟ با دست خالی؟ 
- اون يارو بیل و کلنگش رو با خودش نبرد. 

لر نات باه ان همین ارات واه 
و نور فندک رابه اطراف چرخاند و با شادی گفت: 
- ایناهاش. حالا هم بیل داریم هم کلنگ. بیا این 

فندک رو بگیر تا من خاک‌ها رو کنار بزنم. 
تیمور فندک را گرفت و غلام بیل را برداشت و 

مشغول خاک برداری شد. کمی بعد چشمش به دست 

کسی تانب را زین کا اکت وبا تست خاک هارا 
کنار زد و کمی بعد صورت پدر رضا را دید که له 

شدہ بود. تیمور گفت: 
- غلام جون دست بردار. همه مردن. 
- پس اون بچه‌هه چرا زنده بود؟ 
- چه می‌دونم. شاید خدا دلش واسه اون مردی 

که می‌گفت قیم رضاس سوخته و بچه رو زنده 

گذاشته تا اون بدبخت به یه نوایی برسه. جون مادرت 

پاشو بریم دنبال کار خودمون. 

و بازوی او را گرفت و بلندش کرد و ادامه داد: 
- بهتره این بیل و کلنگ رو هم با خودمون ببریم. 

لازم مون ميشه. 
غلام بیل را برداشت و گفت: 
یاشاۃ پریے 

. تیمورھم کلنگ رابه دست گرفت و هر دو بیرون 

امدند و دنبال راهی گشتند تا به طبقة پایین بروند. 

تاریکی و آوار کار آنها را بسیار دشوار کردہ بود. 

ز راد فر جا کا ائ کا نا بارہ زی می افق ان 

را اتش میزدند تا کمی روشنایی به دست بیاورند. 

سے درد دید خاگاها را ناه سر اھت 
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۳ سر کل سا اس ...لت" ت 
یافتن آدمی زنده و یکی هم به سودای پیدا کردن جعبة 
جواهرات. در یکی از وقت‌هایی که داشتند کلنگ 
می زدند و خاک برمی‌داشتند. ناگهان زیر پایشان 
حل فور از ای کت رسکی 
آسیب مهمی ندیدند ولی هر دو بسیار ترسیدند و چند 
لحظه حرفی نزدند تا این که تیمور به خودش آمد و 
خود را از زیر خاک‌ها بیرون کشید و فندک زد. همه جا 
پر از خاک و آجر و سنگ و تیر آهن بود. کمدها خرد و 
شکسته بودند. گوشة یکی از میزها از زیر اوار دیده 
می‌شد و تیمور توانست تشخیص بدهد که آنجا اتاق 
خواب برخی از مهمان‌هاست. او چشم گرداند و غلام 
راهم دید که از زیر خاک بیرون امده بود و داشت به 
او نگاه می کرد. تیمور آهسته پرسید: 

- تو سالمی؟ 

او 

- خیلی شانس آوردیم.نزدیک بود نفله شیم.... 
پاشو بریم دنبال کارمون. 

- یه چیزی پیدا کن آتیش بزنیم تا اینجا رو بهتر 
ببینیم. 

تیمور تکه ای از چوب کمدی را که خرد شده بود. 
برداشت و درحالی‌که آن را آتش می زد. پرسید: 

- واسه چی؟ 

- شاید اینجا کسی زنده باشه. 

چوب شعله‌ور شد و اتاق را روشن کرد. تیمور 
زیر لب ناسزایی داد و گفت: 

- می‌ترسم آخرش ما رو گیر بندازی. 
زیر خاک و آوار گوشة کوچکی از یک پتو بیرون زده 
بود. غلام مشغول خاک برداری شد و گفت: 

- اینجا باید تخت خواب باشه. پیا کمک کن. 

تیمور ناسزای دیگری گفت و کنار غلام نشست و 
خاک برداری کرد. به‌زودی مقدار بیشتری از پتو بیرون 

- دستش گرمه.... پس زنده‌س. عجله کن! 

تیمور هم به هیجان آمد و با توان بیشتری خاک‌ها 
و آجرهارا کنار زد. موها و صورت کسی که زیر آوار 
بود. نمایان شد و غلام با شادی گفت: 

- می‌دونی این کیه؟ این همون دختره‌س که... 

- ارہ این لیلای اون يارو مجنونه‌س. همون که 
ردی نوی سرش. 


صورتش زخمی بود و سرش شکسته بود. دست‌ها 
و شانه و پاهایش مجروح و خونی بود. غلام او را 
کذار کشید وروی قسمن ار ۱ ۳۰۰ 

- داره آزش خون میره. 

و از زیر خاک ملافه‌ای بیرون کشید و آن را پاره کرد 
و خواست زخم‌هایش را ببندد. تیمور با عصبیت گفت: 

- غلام جون! ول می‌کنی یا نه؟ ما خودمون هزار 
تا گرفتاری داریم. اگه بری بیرون می بینی که هوا 
روشن شده. حالاس که امدادگرها و مردم سر برسن 
و کار دست مون بدن. 

غلام مشغول بستن زخم‌های اختر شد و گفت: 

- خودت خوب می‌دونی که این ساختمون از شهر 
دوره و حالا حالاها کی ۱ ۱۳۱ ۳ 
مگه ميشه این طفل معصوم رو به حال خودش ول 
کنیم. اگه می‌خوای زودتر به کار خودمون برسیم. 
بیا کمک کن تا این دختره رو ببریم بیرون. 

تیمور با فریاد گفت: 

- که چی؟ مرد حسابی مگه ما اومدیم اینجا و 
خودمونو به خطر انداختیم که امدادگر بشیم و مردم 
رو از زیر آوار نجات بدیم؟ 

بعد کمی مکث کرد و با لحنی ملایم تر گفت: 

-باشه. من به تو کمک می‌کنم تا این دختر رو ببریم 
بیرون ولی باید قول بدی که این آخریش باشه. قبول؟ 

غلام جوابی نداد و پتو را دور اختر پیچید و یک 
سر پتو را گر فت و گفت: 

- کمک کن بلندش کنیم. 

تیمور سر دیگر پتو را گرفت و هر دو آن را بلند 
کردند و به طرف پایین بردند. راہ انها باریک و تاریک 
و پر از مانع بود. گه‌گاه گوشه‌ای از دیوار یا سقف فرو 
می ریخت و آنها رادر خطر زیر آوار ماندن قرار می‌داد 
با این همه غلام چنان در کارش جدی بود که تیمور 
هم دیگر اعتراض نمی کرد شاید به همین دلیل بود که 
به‌زودی راهی به بیرون پیدا کردند. هوا گرگ و میش 
بود. از دور صدای گریه و مويه و واویلا می آمد. همۀ 
کنجشک هایی که شب راروی درخت‌های نخل و 
کنار صبح کرده بودند. همراه با بالا امدن افتاب ترانه 
می خواندند. غلام ایستاد و آهسته سر پتو را زمین 
گذاشت و به آواز دسته جمعی گنجشک‌ها گوش داد. 
چند قمری هم که دیده نمی شدند. یکریز غزل 

- انگار دارن مرثیه می‌خونن. 

تیمور که نشسته بود و سر دیگر پتو را زمین 
گذاشته نود. به اواری که روی کناره‌های سقف 
حیاط ریخته بود. نگاه کرد و گفت: 

- حالا می‌خوای با این دختر چکار کنی؟ 

غلام به پتو حیرہ شد و گفت: 

- همیشه خودت عقل کل بودی. حالا هم یه فکری 
بکن و بگو چکارش کنیم.... نباید بذاریم بمیره. 

تیمور سیگاری روشن کرد و چند پک زد و در 
حالی که دودی غلیظ از دهانش بیرون می‌آمد. گفت: 

- باید برش داریم و ببریم بذاریم قاطی مردم. 
. غلام سیکار تیمور را از دستش بیرون کشید و 
ان را نزدیک لیش نکه داشت و گفت: 

۔یعتی پذاریه ۷٠٣ب‏ 

- صدای مردم رو می‌شنوی که دارن جیغ و داد 
می کنن؟ می بریمش پیش اونا.... اونجا که باشه. 
وقتی که امدادگرها بیان. می‌برنش بیمارستان. 

غلام پک محکمی به سیگار زد و گوشۂ پتو را 


- پس پاشو ببریمش. 

پیش از این که تیمور پتو را بگیرد و بلند شود. 
اک اشاره‌اش رابه طرف غلام گرفت و گفت: 

بایه مراقب پاش > ۰٠٠٠ ٠٠۷۹۷۷‏ 
آوردیم. سر و وضعمون هم که خاکیه و کسی بهمون 
E‏ 

- راست میگی. رفتارمونم باید طبیعی باشەتا فکر 
کنن ما هم از خودشونیم.. 

تیمور گوشۂ پتو را گرفت و بلند شد و گفت: 

- یه وقت گریه زاری راه نندازی! رفتار طبیعی 
تعنی این که اخم کم cl o‏ 
با کسی حرف نزنیم. و هر وقت من گفتم. دختره رو 
میذاریم و از یه راه دیگه برمی گردیم همین جا. 

غلام با تحسین به او نگاه کرد و گفت: 

- حواسم هست. 

هر دو راه افتادند و از پشت ساختمان به کوچه 
رفتند. ساختمان‌ها و ادا ها ۱ 
مسعودی بود. به کوپه‌های بزرگ آوار تبدیل شده 
بو‌دند. صد ای کنجشک ها و نالۂ قمری‌ها و ضجۂ 
مردم. مثل طوفانی بود که به صورت سیلی می‌زد و 
از حفرۂ گوش‌ها وارد رگ‌ها می شد و ادم را 
می‌ترساند و هیجانی می کرد. ۱ 

غلام دست پاچه شده بود و پایش مدام به اوار 
گیر می‌کرد و سکندری می حورد. صورت تیمور عرق 
کرده بود و با اخم به ان سوی نخل‌ها نگاه می کرد. 
در تاریک روشن هوا ده‌ها نفر دیده می شدند که بر 
سر می‌کوفتند و آوار را می‌کاویدند. 

نخلستان اقای مسعودی به پایان رسید و تیمور 
و غلام. از پشت اوارها وارد جمعیت زلزله زده شدند. 
کسی به آنهاتوجهی نکرد بنابراین اختر را کنار دو 
زن و چهار دختر جوان مصدوم گذاشتند و به راه 
خود رفتند. از هر جا که می گذشتند. جنازه می دیدند 
و مجروح. از زیر آوارها هنوز بوی خواپ می آمد که 
با بوی مرگ قاطی شده بود. 

تیمور آستین غلام را گرفت و او را از آنجا برد. 
کمی بعد. به کوچه‌ای رسیدند که از جاهای دیگر 
شلوغتر بود. مردم افراد مجروح را به آن کوچه 
می‌آوردند یوارد سا ۱ ۱ 
چند نفر در حیاط. روی آوار نشسته بودند و داشتند 
زخم‌ها و شکستک ها ۳ ۰۲ ۲۳۰۱ 
می‌کردند. انگار یکی از آنها پزشک بود زیرا خوب 
فرمان می‌داد و در بستن زخم‌ها مهارت داشت. او 
یکی از خانه‌ها ۰٠٠٠٠ CS‏ 
تبدیل کرده بود و با ملافه و هر نوع پارچه‌ای که پیدا 
می‌کرد. زخم‌ها را می‌بست و با تکه‌های چوب. محل 
شکستگی‌ها را استوار می کرد. چند نفر هم دور او 
جمع شدند بودند و کمکش می‌کردند. تیمور به غلام 
اشاره کرد که داخل شوند. او به چراغ قوه‌ای چشم 
دوخته بود که کنار مقداری ملافه و پتو بود. تیمور 
به ان طرف رفت و چراغ قوه را برداشت و آن را در 
کمبربندش فرو کرد و پیراهنش راروی شکمش 
آهسته در گوش او گفت: 

- بریم دختره رو بیاریم اینجا. 

تیمور که به یکی از دستیارهای دکتر خیره شده 
بود. به غلام گفت: 

- سرت رو برنگردون و نگاش نکن. اون مردی 
که رضا رو از زیر آوار درآورد و با خودش برد. 
اياس ونا ۱۳۳ 
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قسمت اول 7 | 


نها 


آقای «فارو» از اتاقش در هتل «ناپلیون» خارج 
شد و به سوی رستوران هتل به‌راه افتاد. هتل محل 
اقامت او. یکی از مجلل ترین هتل‌های شهر «کان» در 
کر و سس رسارس سم 
آدمهای سرشناس و پولدار یعنی خداوندگان زر و 
زور تشکیل می دادند و برخی از انان. کلی القاب 
خانوادگی را یدک می کشیدند! 

در ان فصل از سال که هوا خوب و دلپذیر بود. 
میز و صندلی‌های رستوران را با سلیقه خاص در 
تراس هتل چیدہ بودند و در ان رستوران شلوغ, جای 
سوزن انداختن نبود! 

اقای «فارو» درحالی که اخم کردہ بود چند لحظه 
همان جا ایستاد و منظره عمومی رستوران را از نظر 
گذراند. فقط یک میز خالی در انتهای تراس وجود 
داشت. از دور» چٹ چجشحٹن به «انتو شوه گار 
رستوران افتاد که با دو تن از مشتریان سرگرم چانه 
زدن بود. یکی از این دو نفر. یک دوک اسپانیایی و 
دیگری یک کنت فرانسوی بود که غول فولاد 
«پیتسبورگ» لقب گرفته بود. اما از اشاراتی که بین 
گارسن و آن دو نفر ردوبدل می شد فهمید که 
«انتونیو» اب پاکی راروی دستشان ریختھ و از دادن 
میز خالی به انان خودداری کرده است. اقای «فارو» 
به سوی آن میز خالی به‌راه افتاد. 

«آنتونیو» همین که چشمش به آقای «فارو» افتاد. 
با یونیفرم قرمز یراق دوزی شده‌اش کرنشی کرد و 
درحالی که لیخند دلنشینی تحویل می دادء گفت: 

قران ایی مر قا زور قشم انت آفا 


شمارہ ۳۷ 









وو کی 





در سراسر چنان تدا دو نمونه از این گردندند مرواربد وجود داشت 
که آویزه گردن دو زن بود... اما فقط یکی از آفدااصل ہود! 


شاید خانمی که ان را رزرو کرده تصمیمش عوض 
شود و نیاید. 

اقای «فارو» ۳ بی اعتنایی» سر میز نشست و 
نوشابه‌ای سفارش داد. لباس زرد رنگ کرانبهایی به 
تن داشت و گل سرخی به رنگ خون به یقه اش زده 
بود. در چنین لیاسی, سنگینی طلا و درخشندکی یک 
الماس را در ذهن تداعی سی کردا 

خانمی که سر میز پھلویی در کنار سلطان 
ایتالیایی «میلان موتور» نشسته بود. اهسته از 

این مره کسکا؟ از قیاقش ہول ا 

مرد ایتالیایی زیرلب پاسخ داد: 

۔ این آقای «فارو» است. ثروتش از پارو بالا 
می رود. همانطور که تشخیص دادی,. از تمام هیکلش 

رن گفت: پس اقای «فارو»ی معروف. سلطان 

۔بله. او اخیرا یک خط کشتیرانی دیگر در «اسلو» 
پایتخت نروڑ خریداری کرده و همسر دیگری را در 

ان زن با تعجب پرسید: 

مرد خنده‌ای کرد و پاسخ داد: 
زنها هستند که در این معامله سود می‌برند و می‌توانند 
از دولت سر آقای «فارو» به پول و پله‌ای برسند! 

اما آقای «فارو» در آن لحظه» فکرش جای دیگری 
بود. به چیزی می اندیشید که در آن روزها همه فکر 
و ذکر او را یه خود مشغول داشته بود: «شیا» این 
کرانترین و کمیاب‌ترین مروارید جهان! و برای انکه 
فکر «شبا» را از سر بیرون کند کوشید به موضوع 
دیگری بیندیشد. به داد و ستد اخیر خود با نروژی‌ها 
اندیشید. هنگامی که برای خرید کشتی رفته بود. 
ناوگانی مرکب از قایق‌های صید نهنگ به پیشواز او 
آمده بودند تا او را تا کشور «نروز» همراهی کنند. این 
نهمین کشوری بود که نام خانوادگی اش بر پرچم 
ان کشور نقش می بست. وکیلش «ایزاک» همیشه 
می گفت که آقای «فارو» مثل بچه‌ها می ماند: زود 
خوشحال می شود. زود قهر می‌کند. و زود از یاد 
می برد! 

با یاداوری این موضوع. دوباره سگرمه‌هایش 
توی هم رفت. وکیلش او را به یاد همسر سابقش 
«اولگا» می اند اخت که چندی قبل, از او جدا شده بود... 
و «اولگا» نیز او را به یاد کلویند مروارید «شیا» 
می انداخت! نه. این بار. دیگر امکان نداشت موضوع 
رافراموش کند. این گلوبند مروارید. مانند زنجیر لنگر 
کشتی او رابه دنبال خود می کشید. دستمال ابریشمی 
سرخ رنگ خود را از جیب بیرون آورد و بوی عطر ان 
بی اختیار به این دستمال حریر پناه می‌برد. بوی عطر 
«اولگا» همسر سایقش رامی‌داد و این موضوع سیب 
می‌شد که هیچ چیز رافراموش نکند. بینی اش از شدت 


خشم به خارش افتاد. می دانست که «اولگا» آن 
گلوبند مروارید را که در نوع خود منحصر به فرد 
بود همه‌جا با خود حمل می کند. و این زن ولنگار. 
هم اکنون در شهر «آن تیب» که تا انجا فاصله چندانی 
نداشت. به‌سر می‌برد. 

برای کا کی جاک لام کی 
مشکی خوش دوختی به تن داشت وارد رستوران 
شد. با گامهای ریز و تند. به سوی میزی که اقای 
«فارو» نشسته بود به راه افتاد. همین که نزدیک میز 
رسید. لحظه‌ای ایستاد و آقای «فارو» توانست یاقوت 
کبود چشمانش را ببیند. او هميشه در چهره زنان, به 
دنبال جواهر می‌گشت و ظاهر آنان را با سنگهای 
گرانبها مورد سنجش قرار می‌داد: جواهری که به 
گردن و گوش آويخته بودند. نگینی که بر حلقه 
انگشتر داشتند یا گوهری که خالق یکتا به طور طبیعی 
در چهره آنان نقش زده بود. چشمانشان را به ياقوت 
کبود و زمرد و فیروزه. و لبانشان را به لعل و 
دندانهایشان را به مروارید غلتان تشبیه می کرد. یا 
آنکه گوهر ضمیرشان رابا همین معیارها محک می‌زد! 
اما هرچه می اندیشید نمی دانست که اخرین همسرش 
«اولگا» چه خصوصبت ارزنده‌ای داشت که منحصرترین 
و گرانبهاترین مروارید جهان را از آن خود ساخته 
بود. ان هم مرواریدی که متعلق به خودش نبود! 

آقای «فارو» دوباره زیرچشمی نگاهی به این تازه 
وارد انداخت. اندیشید که این دختر لاغراندام» جوانتر 
ی رنکسا E‏ سا روک 
جوانان ایجاب می کرد که معمولاً لباسهایی با رنگهای 
شاد به تن کنند. 

در این هنگام. سروکله «آنتونیو» گارسن رستوران 
پیدا شد. اندکی پریشان به نظر می رسید. تعظیمی 
کرد و درحالی که کارت «رزرو» را از روی میز 
برمی‌داشت با دستپاچگی خطاب به اقای «فارو» گفت: 

- پوزش می‌خواهم قربان. واقعاً متاء‌سفم... این 
خانم محترم کمی دیر آمدند... اما عرض کردم که 
این میز قبلا رزرو شده است. سپس رو به تازه‌وارد 
کرد و گفت: 

-راستش کر نمی‌کردم بیایید کات یران من 
این میز را یه این اقا... 

آقای «فارو» قبل از آنکه گارسن حرف خود را 
تمام کند. بی آنکه لبخندی بزند کیف بغلی اش رابیرون 
کو ا ضس کان ر ورا | سس بو 
زن جوان مانع شد و گفت: 

بن آقا خواهقن می کلم فروید: گر بر انان اشکالی 
نداشته باشد می توانید از همین میز استفاده کنید. 

سپس درحالی که می‌نشست. رو به گارسن کرد 
و با لحنی برنده سفارش اب پرتقال داد. همین که 
روی صندلی قرار گرفت. با دیدگان درشتش به آقای 
«فارو» چشم دوخت و با نزاکت تمام گفت: متأسفم 
که «انتونیو» مرتکب اشتباه شد. امیدوارم شما را 
ناراحت نکرده باشم. 

اقای «فارو» گفت: نه خانم. باعث خوشحالی 
است که چنین افتخاری به من دادید. امیدوارم برای 
اماک اف کروه دافم 





آقای «فارو» مردی موٴدب و مبادی‌آداب بود. اما 
در تمام ان مدت. حتی یک بار هم لبخند نزد. اکنون 
که از نزدیک چهره زن را زیرنظر داشت. می دید که 
برداشت اولیه اش از او چندان هم درست نبوده است. 
زیراان زن, یک دختر نوجوان نبود. بلکه در حدود ۲۵ 
سال از عمرش می‌گذشت. هرچند در زیر نور زیبا به 
نظر می‌رسید. اما در چهره‌اش حالتی سرد و جدی 
وجود داشت که حاکی از تیزهوشی او بود. و این 
حالت. احترام اقای «فارو» را برمی انگیخت. اینجا بود 
که بوی لیموترش به مشامش رسید. به باور آقای 
«فارو» این بوی مغز یک زن بود! هرچه این رایحه 
تندتر بود. به‌زعم آقای «فارو» آن زن از بهره هوش 
بالاتری برخوردار بود! سپس دریافت که درباره 
یاقوت کیود چشمانش نیز اشتیاه کرده است. دیدگان 
آن زن, بیشتر به گوهری سياه و درخشان می‌مانست. 

بار دیگر. دستمال ابریشمی رابه بینی برد و بویید. 

گارسن, اب پرتقال را روی میز گذاشت و زن 
جوان. بی انکه تعارفی کند جرعه ای از ان نوشید. اقای 
«فارو» پرسید: آیا برای تعطیلات به «کان» آمده‌اید؟ 

آن زن پس از لحظه‌ای مکث پاسخ داد: 

.بله, من از پاریس امدہام. 

هنگام ادای این سخن. قدری دستپاچه به نظر 
می رسید. سپس لبخندی زد و افزود: 

اسم من «فرانسین» است... فرانسین دلون وراف. 

فرانسوی هستید؟ 

- چون در پاریس بزرگ شده‌ام تصور می کنم 
که پاریسی باشم! 

سپس پرسید: و اسم شما؟ 

۔ اسم من «فارو» است. به زبان عربی همان 
«فرعون» است. 

فقط اقای «فارو»؟ همین ؟ 

۔ اسم کامل من «اونیدس فارو» است. 

یونانی هستید یا مصری؟ 

مادرم یونانی بود و پدرم مصری. 

سپس سکوت برقرار شد. گویی هیچ گاه این 
مکالمه اغاز نشده بود. اقای «فارو» به فکر فرورفته 
بود. سرانجام «فرانسین» این سکوت راشکست و گفت: 

می‌بخشید که این سوال را می‌کنم... اما به نظر 
می رسد که چیزی افکار شمارا به خود مشغول 
داشته است! 

آقای «فارو» به خود آمد. از تیزهوشی این زن 
جوان تعجب کرد. آهی کشید و با اندوه پاسخ دان 

بله, موضوعی مثل خوره. دائماً مرا می‌خورد. 

سپس با چشمان شرقی اش به آن زن نگریست و 
پرسید: ایا هیچ وقت از جواهر استفاده می کنید؟ 

«فرانسین» پاسخ داد: نه» فقط یک انگشتر ساده 
به دست می‌کنم. من مروارید را دوست دارم. اما 
مروارید. جواهر نیست. به طوری که در افسانه‌ها 
امده از قطرات مهتاب درست شده است! 

آقای «فارو» لحظه‌ای به چشمان او که مانند 
برکه‌ای آرام بود نگریست و سپس گفت: 

۔راستش را بخواهید من هم داشتم به مروارید 
فکر می کردم. ایا شما در «کان» تنها هستید؟ 

«فرانسین» پاسخ داد: اری. راستش, برای تهیه 
رپرتاژ از دیدنی‌های جنوب فرانسه به اینجا آمده‌ام. 
من یک خبرنگارم. حرفه‌ام ایجاب می کند که با مردم 
محشور باشم و از نقاط تماشایی اینجا دیدن کنم. 
امشب. به‌راستی شب زیبایی است. تصمیم دارم به 
«گاروپ» بروم و شام را در زیر درختان کاج بخورم 
و در روشنایی مهتاب به اوای دریا گوش فرا دهم. 








گفتید «گاروپ»؟ همان رستورانی که در شهر 


نم 


«آن تیب» است؟ 

«فرانسین» با اندک تعجبی به او نگریست و 
پرسید: چرا از شنیدن این نام. حیرت کردید؟ آیا این 
شهر را دوست ندارید؟ ولی رستوران «کاروپ» 
بخصوص در شب, بسیار زیباست! 

آقای «فارو» به آرامی انگار که با خود حرف بزند 
گفت: يله می‌دانم. 

سی دواد کل جا مت“ 
را به مشام می کشید افزود: داشتم فکر می‌کردم. 

بله این یک امر املا طبیعی است. وقتی افسان تھا 
اش EOL‏ 

آقای «فارو» لحظه‌ ای سکوت کرد. با خود 
اندیشید: عجب فرصت خویی! انگار خداوند این زن 
جوان را به منزله فرشته‌ای از آسمان نازل کرده بود 
تا او بتواند یک بار دیگر آن گلوبند مروارید را که آن 
همه درباره اش فکر می کرد ببیند. یقین داشت که 
«اولگا» در ان مکان حضور دارد. از این رو شتایزده 
پرسید: ایا ممکن است دعوت مرا برای شام بپذیرید؟ 

. کجا؟ در رستوران «گاروپ»؟ 

0 

همین که «فرانسین» مخالفتی نشان نداد. آقای 
«فارو» با انگشت به گارسن اشاره کرد که 
صورتحساب را بیاورد. و در همان حال گفت: دستور 
و وھ ۱ 

«فرانسین» گفت: نیازی به این کار نیست. چون 
من اتومبیل دارم. 

«آنتونیو» گارسن رستوران, با چهره‌ای خندان 
سر میز حاضر شد و «فرانسین» اسکناسی داخل 
بشقاب گذاشت و به گارسن گفت که بقیه اش مال 
خودش باشد. آقای «فارو» گفت: اما شما چرا؟... 

«فرانسین» درحالی که از جا برمی خاست گفت: 

فرقی نمی کند. در اصل, این میز من بوده. باید 
بروم شنل خود را بگیرم. 

اقای «فارو» احساس خوبی پیدا کرده بود. این 
زن جوان. موجود خودساخته ای بود که متکی به 
نفس بار آمده بود. و از این روء اعتماد به نفس زیادی 
به او می‌بخشید. او این قبیل زنها را خوب می‌شناخت. 
در کنار او می توانست با اطمینان بیشتر به ان 
رستوران برود. 

ن0 

«فرانسین» در سکوت. رانندگی می کرد و جاده 
کنار دریا رایه سوی شهر «آن‌تیب» که تا آنجا فاصله 


زیادی نداشت می پیمود. مهتاب دلپذیری دامن 
گسترده بود. حتی بدون روشن کردن چراغهای 
اتومبیل نیز می شد جاده رابه خوبی دید. «فرانسین» 
از سرعت اتومبیل کاست و در نزدیکی ویلای 
باشکوهی اتومبیل را متوقف ساخت. عطر 
مست کننده گلها از باغ ویلای «پارتنون» که در بالای 
تپه ای رو به دریا قرار داشت به درون اتومبیل 
می ریخت. آقای «فارو» پرسید: اشکالی پیش آمده؟ 
«فرانسین» بی انکه به پرسش او پاسخ دهد. 
لحظاتی به دریای زیباء و سپس به ویلایی که بر فراز 
گفت: من این خانه را خیلی دوست دارم. اسمش روی 
در باغ نو‌شته شد ۵: «ویلای پارتنون». چه اسم 
را نگاه می دارم و مدنی منظره این وبلا را تماشا 
می‌کنم. دلم می‌خواست در زیر نور مهتاب ان را ببینم. 
اقای «فارو» نگاهی به پنجره‌های روشن ويلا 
انداخت. قیافه محزونی به خود گرفت و آهسته گفت: 
این وبلا مال من است. 
«فرانسین» از این سخن شگفت زده شد و با 
تعجب پرسید: جدی می‌گویید؟ شما که یک چنین 
ویلای زیبایی دارید پس چرا در هتل اقامت می کنید؟ 
اقای «فارو» گفت: منظورم انست که این ویلا ما 
من بود! داستانش مفصل است. بعدا برایتان تعریف 
«فرانسین» به چهره نیمه تاریک این مرد که در 
سوی رستوران «گاروپ» به حرکت دراورد. و در 
دل» موذیانه لبیخند می زد! 
در باغ رستوران, میزھا با فانوسهایی که از شاخه 
درخنان کاج اويخته بود روشن شده بود و 


چشم انداز شاعرانه‌ای به فضای آنجا می بخشید. 

سر میزی نشستند و هنگام صرف شام تقریباً 
هر دو ساکت بودند. برای دسر «فرانسین» اناناس 
خورد و اقای «فارو» قهوه ترک و مغز بادام سفارش 
داد. مدير رستوران که نامش «پالومبر» بود جلو امد 
و یک سیگار برگ به آقای «فارو» تعارف کرد. 

«فرانسین» گفت: 

-به نظر می رسد که در اینجا شمارا خوب می ‌شناسند! 

آقای «فارو» سری تکان داد. حالتی به خود گرفت 
که نشان می‌داد از این یادآوری. زیاد هم خوشش 
نیامده است. گفت: 

۔من... من وقتی که در ویلای پارتنون. یعنی همان 
خانه‌ای که شما شیفته اش شده‌اید زندگی می‌کردم. 
غالبا در این رستوران شام می‌خوردم. 

«فرانسین» لیخندی زد و گفت: 

کمی راجع به خودتان حرف بزنید. می‌توانم 
بپرسم چه کاره هستید؟ 

.من کشتی دارم. 

کشت ی؟ چه جور کشتی؟ 

.همه جور. کشتی باری» کشتی صید نهنگ. کشتی 
نفتکش. و کشتی مسافربری. آیا نام خطوط 
کشتیرانی «فارو» به گوشتان نخورده است؟ 

«فرانسین» لحظه‌ای به فکر فرو رفت و سپس 
انگار که با حافظه اش کلنجار می‌رفت. گفت: 

.خطوط کشتیرانی «فارو»؟ اوه بله. حالا یادم امد. 
یک وقت مقاله‌ای درباره‌اش خوانده بودم... پس شما 
همان اقای «فارو»‌ی معروف هستید؟ 


ىله خودم هستم. 
ھجت ادامه داد د 


شمارہ ۳۷ 


13٠0ی‏ و دک کنسر‌وماهی 


ن؛ ده 


2 
۲ 


۱ 


۰ 
دزن 


۰ 


که ده 


دا 


۰ 


همه ۱ 


۰۰ 
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من ھا بی دردد 


۱ 





چند دوبیتی و رباعی از مجموعه شعر 
جدیدالانتشار «روبروی مهتاب» 
سرودہ قاسم پهلوان 
بادگار 
من گم شده‌ام» گم به دیارم برسان 
تاقلۂ سبزافتخارم برسان 
تا چند به جاده‌های شب خبره شوم 
ای عشق مرا به یادگارم برسان 
رنگ شادی 
یک محفل خوب و سبز و خرم دارم 
یعنی که گل و ترانه با هم دارم 
اینجا همه چیز رنگ شادی دارد 
امانه. عزیز مسن!تو را کم دارم 
عمری‌ست فقط عذاب دیدەدست دلم 
از باع زمانه زخم جیده ست دلم 
ای عشق یبا که فرصتی دیگر نیست 
انگار به بن بست رسیدہ انیت دلم 
حرف بزن 
لب واکن و از اقاقیا حرف بزن 
از پنحره‌ها اينه ها حرف بزن 
من بغض هزار ساله دارم در خود 
یک لحظه به دیدنم بیاء حرف بزن 
مثل مجنون 
من امشب بی قرارم مثل مجنون 
غمی در سینه دارم مثل مجنون 
گریزی نیست می دانم که باید 
همیشه خون ببارم مثل مجنون 


ن 
مه 


تو رفتی و بسرایم مانده اهمی 
نداد ک2 رفیسق بمه‌راهی 
برو اما به حان هرجه عاشق 
پشیمان می شوی خواهی نخوانی 
فراموش 
نباشی سرد و خاموشم همیشه 
صمیم‌انه برایت می نویسم 


ابری 
نگاہ انتظارم بی تو ابری‌ست 
خیال بی قرارم بی تو ابری ست 
قسم بر حرمت ایینە و گل 
هوای روزگارم بی تو ابری‌ست 


کر رر رر رر گر ٦‏ رر رر ۱35 رر رر 5 رر و رر رر رو ح 8۵ 


شماره ۳۱۲۷ 


من ماندم و این فاصله با پای شکسته 
ای دوست به شبراهة پسرپیچ و خم عمر 
دیریست در این وسعت دلتنگی و افسوس 
مشکل بتوان رفت از این رهگذر تنگ 
صدمر حله رفتند رفیقان و نرفد 
در غریت تنهایی و تردید ودریعا 
من ماندم و این بادیه فرسنگ به فرسنگ 


هرچند که دورم ز تو ای دوست کمک کن 


پابالہ را( 


۳ 


زیر نظر : محمدر ضا مهد یز اده 


1 2 


ستارہ اب می شد در شب تو 
فلک بی تاب می شد با تب تو 
کلامت ناب تر از هفت دریا 


سوال عشق 
سوال عشق را گلپوش کردی 


. تمام خویش رااغوش کردی 
برای آنکه ٣٠٠۰٠۰٠۷٢۷٢٢‏ 


چراغ خیمه را خاموش کردی 
محمدرضا مهد یز اده 


دای شکسنه 

گم کرده ره و راحله با پای شکسته 
کی طی شود این فاصله با پای شکستسه؟ 
جامانده‌ام از قافله با پای شکسته 
با این دل کم حوصله با پای شکسته 
از معبر یک مرحله باپای شکسته 
تا چند بمانم یله با پای شکسته؟ 
با این دل پرآبله باپای شکسته 


تا طی کنم این فاصله با پای شکسته! 
محمد رحیمی (ققنوس) . رامهرمز 


تکسوار 

ای ناگهان نسور! کجایی. نیامدی 
سرشار از حضور کجایی نیامدی 

تو اعتلای صبحی و اشراق افتساب 
من شام سوت و کور» کجایی نیامدی 

,دردا! نکرد نام جح یت ی 
بر ذهن شب خطور کجایی نیامدی 

جامی‌ست چشم وء خون دل عاشفان» شراب 
سافی بزم شور!کجایی نیامدی 

یک جرعه اشتیاق بنوشان به کام تا 
صددل کنم مرور؛ کجایی یامدی 

انسان رانده از همه حا مانده در بلا 
می خواندت زدور: کجایی نیامدی 

بر لب رسید. جان به خون خفتۀ جهان 
کی می کنی ظھسور؟ کجایی نیامدی 

ای تکسوار! چشم من و قاب انتظار 
یک منظره» عبور! کجایی یامدی 

کرب و بسلای من؛ حرم دیدگان توست 
صحن و سرای نور! کجایی نیامدی 


الهام بشارتی‌راد . تهران 








معنا 

کے ز روز از تسوراتتها 
ایجم ری د ای زیس 
٥٣۶<.‏ می شوی پیدا 

جک تق 
دزی .6ھ رف 

درون دخمۂ تاریک شب گسرفتارم 
بسده تو مڑدۂ میلاد صبح فردارا 

در این که بی تو دلم خسته و پریشان است 
حقیقتسی است که آن رانمی کنم حاشا 

هار مسسالے ناگشسوده دارم من 
فقط نگاه توحل می‌کند معمارا 

بیاکه زندگی و عشق و ارزو و امید 
اسماعیل مزیدی . علی‌آباد کتول 


گمان 


دیدار خدا 

عشق جون سوز دل ما به همین سادگی است 

ر١‏ مین سادگی است 
برسرعشق تسو دارایی دل باختهام 
باعطش ساختن و سوختن از دوری اب 

انتقام از دل دریا به همین ساد گی است 
سایة دست کسی بر سر ما نیست چو سرو 

رازا س 99| ساد گی است 
به تماشای خداوند یا تکابرویم 

که تماشای تو جانا به همین سادگی است 
دلسم از زاویبۂ عشق تسورامی‌نگرد 

دیدئت بار خدایا به همین سادگی است 
بی تو دل کندم از این هستی و واماندگی ام 

دوری از دوزخ دنیا به همین سادگی است 

سبزه آرایی دلها به همین سادگی است 
غسل کن در عطش و خون شفایق که در ان 

دیدن دا همین سادگی است 
مابه دیدار تو مش ۱ ۱۳ تن 

دوستی از نظ ما بہ همیب آلادگی است 








فرشته عموزاده تهران 
در سرودۂ شما رگه‌های درخشانی از 


استعد اد وجود دارد. اما بهتر است موزون 
بسرایید: 
پرتو روشن خورشید تابید 

بر روّیای شیرینم 


تا تو را دارم 


چه غم دارم از انديشة فردا 


سر مست می شوم. 


سم 
انچه که امروز در سر دارم 


بهمن صالحی . یزد 


شعر نیمایی وزن دارد. اما شعر سپید 
نه. دو «سه مصرع از شعر معروف سپهری 


۹٠٦۳‏ یخی 


ہت 

در فرودست انگار 
کفتری می‌خورد آب 
اب اکن اهنت 
نکنیم = فعلات 

در فرو دس = فاعلاتن 
ت انگار < فعلات 
کفتری می- فاعلاتن 
خورد اب = فعلات 


نامه‌هایتان را خواندم. با مطالعه 
بیشتر آثار بهتری خلق خواهید 


فردوسی. تهران ۔ مهدی غیائوند. تهران - 


کرد: 


حمید ۵ حو‌ شو قت. خمام گ رایعه 


شهلا علی مددی» بروجرد - عادله مدامی, 
تبریز-مهدی خالقی»؟ -نازی رضایی, تهران 
۔ معصو مه نصیرزادہ تهران - زهرا 


روستایی. تهران 


۴ گاضانی, ؟ - حوا 


روزیهان. رامسر ۔ فریذون زراینه 


ہد 


0 
نت 


O 


با دفتر سفید تنهایی‌هایم 
خلوت کرده بودم 
غرق در رو‌یاهایم 
روزهای از دست رفته را 
در برگ برگ این دفترم 
می دیدم و اہ می کشیدم 


در خلوت خود بی تابانه 
می‌کریم 

به برگهای سیاه دفترم 
در جستجوی ارامشی ابدی هستم 
کا 

اغاز کند پرواز خود را 
به سوی معرفت عشق 


کو یرک برگ دفتر تنهایی‌هایم 
تو را می خوانم 


به یاد روزهای با تو بودن 


و باز هم می نویسم 
و می نویسم... 


مریم کمالی روستا۔ تھران 


کی ام 


باز هم 

مثل ٩‏ یش 
شاید از بیکاری 
یا که سرگرمی 


خنده می‌کنم بر دوست داشتن 


آخر من و تو 


که نمی فھمیم «ما» چیست 
و نمی دانیم دوست داشتن 


چه طعمی دارد 
و نمی‌خواهیم عشق را 
در آغوش بگیریم 


چرا می گوییم دوستت دارم؟ 
راحله حیدری ۔ تھران 


ندر و 


اڈ مشب باز شب از تو گفتن اک 


و من در این سکوت 
تو را می بینم 

تو را می شنوم 

و تو را می‌خوانم 


محمد کریمی‌فرد ۔ گرگان 


٠‏ ک 


از حال و هوای خودم برایت بنویسم 


گفته بودی 


اینجا 


با بارش گاه‌به‌گاه خاطراتی دور 


اینجا 


شیيه انار ترک خورده‌ای انت 


در ارتفاع باغ 
و دلتنگی‌هایم 


در ازدحام شهر 


یحور سیال غمی مبهم در مدار تکرار 


آه... 
بگذریم 

راستی 
تازگی‌ها 


مرا از نزدیک دیده‌ای؟ 


عباس سوری . تویسرکان 


شماره ۳۱۲۷ 
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گام تی نوان ما برای فول ماجراتوبی و 
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ت ردن از زند کی از دست هی رود 


















لزوم صدور کارشناسان زلزله مازاد بر مصرف داخلی به خارج! 

«محمود جعفری کوهبنانی» دبیر زنده مانده 
مدارس «بم» در نامه انتقادآمیز خود همراه این 
_ عکس چشمآزار ضمن اشاره به حرفهای قشنگ اوایل 
۴ انقلاب مبنی بر احیای کشاورزی و انتقال وزارتخانه‌هایی 
که کاری در تهران ندارند به شهرستانهاء نوشته است: 







۲ «اما بعداً چون دیدند آب و نان در صنایع مزاحم 
اپارتمان‌سازی و تولید انبوه «خودرو» است. ان حرفها را _ 
به دست باد دادند. اگر زلزله (بم)) زادگاه مارابا خاک یکسان 
کرد (صحنه عکس موید این ادعاست) وقوع زلزله مشابهی 
در را کل کر تی مال ام زان را با ترجه ار کیا 
قطعات لوازم یدکی بنجل مشابه خارجی مفروش خواهد 
کردا 

جناب «جعفری» در پایان نامه اشاره‌ای هم دارد به انبوه کارشناسان شیکات شش ‌گانه 
تلویزیون در زمینه پیش گیری خطرات زلزله و پیشنهاد کرده همان طور که نفت مازاد بر مصرف داخلی صادر می‌شود. بهتر است سازمان صدا و سمما به نيابت 
موٴسسه ڑئوفیزیک دانشگاہ تھران, تعدادی از این کارشناسان پرچانه و بی مصرف را جهت افزایش نقدینگی ارز به ممالک خارجی بی کارشناس صادر کند! البته 
درقیال دریافت (ریورو)) واحد پول اروپاء از لج امریکایی‌هایی که همان روزهای اول وقوع زلزله خواستند با ارسال کمک‌های جنسی و اعزام متخصص به «بم» ما 
را فریب بدهند و بەزعم بعضی‌ها از پشت به اجساد زیر اوار مانده خنجر بزنند! 

٢ ٢ے “e ۲۳9۹9۳۳۳۳۹۹۹3۳۳۲ ٦‏ ممنتااااااسسستت 
مسحف ر کت ا مقدم بر همه چیز بسم الله... 

نظر به آهمیت بازسازی و مسعودخان ذوالفقاری همکار پرکارمان در «قائم شهر» شنیدہ ما 
! یسا در واقع دوباره‌سازی ‏ تهرانی‌ها براثر تورم اقتصادی تحفه کارشناسان ناشی تحمیل شده به بانکها 
۸ شھرستان 7ئ (یم» حفیر و وزارتخانه ھا از 

| کوچکی از خانواده مطبوعات. ‏ مضیقه هستیم. ولی 
سعی خواهم کرد. در هر نه تا ان حد گرسنه 
شماره, تصویر و با تصاویری که بنده و همکار 
عکاسمان «مجید 
شادمان نزژاد» از دیدن 
دو بشقاب خالی سیر 
بشویم! 
درویشانه منزل 





در این زمینه برای فراموش 
نشدن قضيه داشته باشیم. ان 
باصلاحیت تر و نزدیک تر به 
«محمود جعفری کوهبنانی» 
دبیر علوم دینی مدارس «بم» 1 
و خؤمه ان ن که از زلزله ویرانگر زادگاهش جان لت ات صاحیخانه عین شیر 

نامبرده در دومین محموله مصور متاءثرکننده خود با توجه به آهمیت فاکتور علم " ژیان بالای سرش 
و دانش (به قول ما قدیمی‌ها سواد) مدرسه‌سازی را در «بم» مقدم بر همه چیز دانسته نشسته و محال است سے 
و ضمن اشارہ به اظهارات اخیر مسوولان که گفته‌های خود در مورد توافق اقدام رد امان به ميهمانان ا ۰ 
صلاحیتهای مجلس را تکذیب می‌کنند. پرسیده: «من و امثال من به عنوان معلم چگونه تازه‌وارد بدهد! 
می‌توانیم. توی کلاس به محصلان بگوییم. دروغ در ردیف گناهان کبیره ا ست؟) 

۲9۹9۹۹۹۹۹۹۳۲۲۲۳۳ .1->۳ 


دقت بفرمایید. فقط 1" 
مقداری «کته» ته 
قابلمه باقی مانده ٩‏ 
کے آنهم فرزند 













اگر قیمت هر بشکه نفت خام در بازار«اوپک» مرتباً بالا نرود (بیش 

۰ دلار موردنظر آقای بیژن زنگنه) و مسوولان امور بانکی جو در 
ا یا << 
نخواهد شد! ضمنا هموطنان مقیم روستاهای حومه استان سیستان و ۲ 
بلوچستان قبلاً لای پر «قو» زندگی نمی کردند که حالا بگوییم چرا [ تا 
بچه‌های روستای «ملوران» حومه شهرستان «نیکشهر» پابرهنه هستند 5 7 
و جوانانشان از فرط بیکاری علف می چینند تا به گاودارها بفروشند؟! 

آقای «سوالی بزرار» نیکشهری در نامه همراه این دو عکس چشم آزار 
مرقوم فرموده: «حیف که میهمانان محترم خارجی زیر کلید اتحادیه "٦‏ 
ارودا برای انشنای فراردادهای اقتصانی کر است از ذو رگا به متا ا 
چند ستاره تهران تشریف می برند و پس از پذیرایی گرم و صمیمانه 
همتایان شکم سیر ایرانی از روی همان فرشهای قرمز که موقع آمدن زیر پایشان پهن کرده بودیم. سوار هواپیما 
وم ار خی کرت ی اه a‏ رد اھ و تر گام سز 
مردم مظلوم نفت‌دار را از نزدیک ببینند. حتم بدانید طور دیگری درباره میزان سرانه ملی کشور ما (یا درواقع صدای 
| ۴۲ | دهل) تضاوت خواهند کردا 


٠٣۷ر.‎ 








عده‌ای از خوانندگان باذوق اطلاعات هفتگی روی لطفی که به حقیر دارند. پشت 
عکس‌های ارسالی می‌نویسند. شرح با فلانی! از جمله آقای «عبدالمجید فتحی» ؛ 
ساکن شهرستان «رامهرمز» توابع استان خوزستان که مرقوم فرموده: «مطمئن 
هستم جالب‌ترین مطلب در مورد این عکس را خود عدسی نویس خواهد نوشت!» 

ضمن تشکر از این همه اطمینان! 

چشم بنده که به شکار دوربین جناب «فتحی» افتاد به یاد کتاب تاریخ دوره | 
ابتدایی افتادم و افسانه زنجیر عدل انوشیروان عادل! با این تفاوت که الاغ زحمتکش ‏ 
و باربر سابق تبدیل به پیکان زبان‌بسته فعلی شده؛ وسیله نقلیه ظاهراً شخصی و 
باطناً مسافرکش تا براثر فشار کار دود از لوله اگزوز خارج شود. 






همزمان با فرود ربات کاوشگر بر روی سیارہ مریخ به منظور کشف آب و آثار 
حیات که بینندگان تلویزیون شبکه «سی.ان.ان» آمریکابه نقل از «ناسا» شاهد جزییات 
مأموریت ربات مریخ‌پیما بودند. یک تعمیرکار لوله اگزوز در خیابان «تختی» شیراز 
به روایت عدسی دوربین «حجت الله رنجبر» همکار اطلاعات هفتگی مقیم زادگاه 
ی اط تاور ےت یو سی مات دای محر 
ضمن عبور از مقابل مغازه ایشان ببینند. ذرات خاکستری رنگ سیارہ مریخ. 
بیخشید لوله اگزوز خودروهای غیراستاندارد چه بلایی سر «ریه» انها می اورد! 

شعر بامسمای دستکاری شدہ: هر نفسی که فرو می‌رود. باعث تنگی نفس است 
و چون برون می‌آید. موجب سرفه! 





خداوند متعال نه‌فقط روزی‌رسان که سوژه‌رسان هم هست. 
به محض تشریف فرمایی پای راست «مجید شادمان نژاد» توی گچ 
براثر تصادف. عکاس باذوق دیگری درصدد کمک تصویری به 
صفحه دستپخت عدسی برآمده به‌نام «شاپور پیرانوند» ایشان در 
بادداشت کوتاه ضمیمه شکار دوربین خود مربوط به صحنه 
شستشوی سبزری اج توی پیاده‌رو نوشته: «خداوند به افرادی که 
ناگزیر و بنا به محظورات شغلی خارج از منزل غذا میل می‌فرمایند. 
رحم کند. انهم با وضع دوا و درمان فعلی که سکرتر پزشکان 
کلاس بالا دفترچه بیمه خدمات درمانی را چنان عقب می زنند که 
انگار دستشان با عقرب تماس پیدا کرده است! 


آأے 3 

سور 5 ۲ 
5 لف سا 

سس ۲۳ 
سے“ نت 25 


جناب «غلامعلی قاضی» همکار خوش خط مقیم «شهرضا» 
در سفرهای بین شهری جهت حمل کالا علاوہ بر امور اجتماعی. 
گهگاه دوربین خود را متوجه حواشی شغل خود یعنی رانندگی 
وسایل نقليه هم می‌کند. از جمله به تصویر کشیدن صف طولانی 
و اعصاب خردکن تهیه سوخت (نفت گاز) در جایگاه بنزین 
| بندرعباس معروف به پمپ باباعلی. 
نامبرده که برای رفع اتهام نشر اکاذیب تصویر وسیلە نقليه 
سنگین خود (تریلی) را انتهای صف تا رسیدن نوبت شکار کرده 
(یا ۶ ساعت معطلی!) در نامه همراه مستندات مصور مرقوم 
فرموده: «ضمناً وضع بنزین هم در جاده‌های اصفهان ۔کرمان ۔ 
هرمزگان ۔ بوشهر و... نابسامان است. متولیان امور در 
محا کت هان کی نوی کون حرق ای سی ون که ما اھ گان سانائی از عمل وی ماه نس کم 
ناگفته نماند که بعد از ساعتها معطلی, حداکثر نفت گازی که به هر دستگاه «تریلی» می دهند ۲۰۰ تا ۲۰۰ لیتر 
است. مگر اينکه سبیل مأمور پمپ یواشکی چرب شود که در آن صورت «یاک» را پر خواهد کرد! 
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شمارہ ۳۷ 
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می شوید. موقعیت حساسی را درپیش دارید. باید به 
گفته‌ها و حرکات خود کاملاً دقت داشته باشید. زیرا 
یک اشتباه کوچک با حرکت برخلاف. ممکن است 
موجب عدم موفقیت در این مورد باشد. 
هستند که داوطلیان رااز جهات مختلف مورد ازمایش 
کاغذهای روی میز دقیق شدن یا با بی اعتنایی به 
گفتگو پرداختن از نقاط ضعف داوطلیان کار 
موقعیت ها متفاوت هستند. ولی از نظر کلی کسانی 

3 ده جه علت داو طلب این کار شده‌اید؟ 

برخی افراد به این سوال پاسخ کلی داده و به طور 
رفتن برای مصاحیه درباره این مساله فکر کرده و 
جوابهای لازم را درنظر بگیرید تا بتوانید در این مورد 
توضیحات لازم را بدهید. 

× جرا کار قلی خود را دست دادید؟ 
که کار خود را از دست داده‌اند. کسانی هستند که با 
رئیس قبلی خود رابطه خوبی نداشته اند. اما اگر 
داوطلب کار از مسوول موّسسه سایق خود بدگویی 
ناسازکاری رویرو هستند. ولی اگر گفته شود که در 
جستجوی کار بهتری هستم و می خواهم به اطلاعات 
و تجربیات خود بیفزایم و می‌توانم در این مو‌سسه 

به چه علت شغل خود را عوض می‌کنید؟ 
کار خود را عوض می کنید؟ اگر بگویید می خواهم 
به کار جدیدی بپردازم. ممکن است چنین نتیجه 
اما اگر بگوید کار قبلی با اطلاعات و معلومات او 
تناسب نداشته و می‌خواهد به کاری که مورد علاقه 
اوست و در این زمینه اطلاعاتی دارد بپردازد تا بتواند 
پیشرفت کند. قانع کننده‌تر است. 

؟ آبنده خود را در این موسسه چگونه می‌بینید؟ 

لازم است که در پاسخ دادن دقت کافی به عمل 
آید. زیرا ممکن است جواب شخص با برنامه آینده 


شماره ۳۱۳۷ 


به هنگام مصاحه لاس تمیز پو شید و خانم ها 
از حواهرات نرشنی خود استفاده نکنند 


مو سسسه 
منافات داشته 
تصور شود 
که او فقط 
بیکاری خلاص شود و در اینده در جستجوی کار 
شود امیدوارم در این مؤٴسسهە مطالب بهتر و تجربه 
بیشتری به دست اورم تا خدماتم مفیدتر باشد و 

ھ اطلاعات و تخصص شما در چه مور د است؟ 

در جواب این سوال اگر بیش از آنچه می توانید 
ادعای انجام کار داشته باشید به‌زودی موضوع 
نشان دهید. 

۶ جه استعدادهایی در خود سراغ دارید؟ 
پاسخ داد و از زیاده‌روی پرهیز نمود. چنانچه 
توضیحات با کار مو‌سسه ارتباط داشته باشد. بهتر 
است و توضیحاتی در مورد نتایج فعالیت های 
گذشته خود ضرورت دارد. 

۷ نقاط ضعف شما کدام است؟ 

چنانچه درباره نقطه ضعفی که دارید توضیح دادید. 
نیز شرح دهید. برخی از مصاحبه کنندگان سکوت 
می‌کنند تا داوطلب کار که ممکن است دچار احساسات 
و هیجان شده باشد هرچه بیشتر سخن بگوید. 
بنابراین باید در این مورد نیز اختصار را رعایت کرد. 

۸ ١یا‏ تابه حال دجا شکست شده‌اید؟ 

بهتر است درباره اشتباهی که منجر به یک مورد 
شکست شما شده و تجربه‌ای که به دست آورده‌اید را 

۸ ایا با یک رئبس سخت گیر می توانی کار کنی؟ 
به‌خوبی انجام دهم. چنانچه نتیجه کار خوب باشد. 
اختلافی پیش نمی‌آید. بنابراین با همه کس می‌توان 
کنار امد. چنانچه سوال شود بدترین رئیسی که 
داشته ای چگونه فردی بوده؟ بهتر است اختلاف خود 
را بر سر تفاوت نظر درباره چگونگی پیشرفت کار 


چس سے 5 
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خود بیان کنید نه اینکه 
مسائل و روابط شخصی را 


٠‏ چند سال دارید و وضع خانوادگی 
شما جگه‌نه است؟ 

معمولاً سوالاتی که درباره مسائل خانوادگی به 
عمل می‌آید. خوشایند نیست و مصاحبه‌کننده نباید 
در این مورد کنجکاوی زیادی به خرج دهد. ممکن 
است سوالات مرتبط به ان باشد که ایا می توانید به 
مسافرت بروید یا آنکه اضافه‌کاری کنید یا نه؟ باید تا 
حد معقول به پرسش‌ها جواب مناسب داده شود. 
بضع کی کے رایس هام 
شما توجه داشته باشد مراقب چگونگی بیان و حالت 
شما است. هرچه توضیحات واقعی‌تر باشد. حالت 
شما طبیعی‌تر خواهد بود. 

علاوه بر مسائل فوق توجه به نکات زیر نیز 
ضرورت دارد: 

۵ نامه مربوط به تقاضای شغل بايد تمیز و 
ما وی a‏ هط ان 
نباشد. می توانید خلاصه‌ای از وضع تحصیلات و 
سوایق کار خود را بنویسید و به ان پیوست کنید. 

@ لباس تمیز و مناسب بپوشید. از پوشیدن 
لیاسهای سبک خودداری کنید. خانم‌ها بهتر است از 
پوشیدن لباسهای پرزرق و برق و استفاده از جواهرات 
گرانبها خودداری نمایند. 

۵ هنگامی که سیگار به دست دارید. داخل اتاق 
مصاحبه کننده نشوید. در جریان مصاحبه نیز 
موقعی سیکار بکشید که به شما سیگار تعارف شود. 

8 ار قبلاً در اتاق منتظر مصاحبه کننده بوده‌اید. 
وقتی به او معرفی شدید از جا برخیزید و منتظر باشید 
تا به شما دست بدهد نه اینکه زودتر دست خود را 
به‌طرف او دراز کنید. 

0 در موقع صحبت به صورت او نگاه کنید و از 
اینکه مرتبا به این طرف و ان طرف چشم بدوزید. 
خودداری کنید. 

وقتی مصاحبه‌کننده تلفن می کند کنجکاوی 

نکنید و از اظهارعقیده درباره گفتگوهای او خودداری 

نمایید. با دقت به سوّالات گوش بدهید. هرگز حرف 

اض کات وا کلم کی ور وان سزالات 

واضح و روشن صحبت کنید. جملات باید کوتاه و 
مرتبط با موضوع سوال باشد. 

محمدتقی صالحی 





س سا شش ہے 


ولی' کنترل از راہ دور مساله دار 


خلاصه سنوال: 


وکیل دادگستری: 


سعید مجیدی نژاد 





دوشنبه‌ها از ساعت 


۰ تا ۱۶/۳۰ در یک مجتمع آپارتمانی ۱۰ واحدی که دارای ۷ 
شماره تماس: ک2 7 ند ۳ ۰ ۰ 1 
۲۹۹۹۳۲۰۳۵ پارکینگ انت ۵ دفر از صاحیان پارکینک هدح ار 








7 جهت درب ورودی پارکینگ, دستگاه کنترل از راه دور 
نصب کنند. براین اساس. هزینه خرید و نصب ان را بر ۷ تقسیم کرده و مدعی هستند. هر یک از صاحبان 
پارکینگ باید سهم خود. یعنی یک هفتم کل هزینه را پرداخت کنند. دو نفر از صاحبان پارکینگ اعلام 
داشته اند. ما با نصب دستگاه موافقت ند اریم و اصولاً نیازی به انجام این کار نبوده و مایا پرداخت این هرینه 
موافق نیستیم._ ۱ 
سئوال اول: ایا پنج نفر مذکور می‌توانند قانونا دو نفر دیگر را ملزم به پرداخت یک هفتم سهم فوق کنند یا نه؟ 
سئوال دوم: از ان جایی که با نصب دستگاه مذکور. دیگر درب ورودی با دست باز نخواهد شدہ اگر ان 
۵ نفر اقدام به نصب دستگاه کنند. تکلیف دو نفر دیگر چه خواهد شد؟ 
علی اصغر منصوری ۔ تهران 
بدون اجلز ه شما نمی توانند 
خلاصه حواب: 
اول .در این مورد. حکم صریحی در قانون مدنی و قانون تملک اپارتمانها وجود ندارد. چنانچه ساختمان 
شما وفق ماده ۸ قانون تملک اپارتمانهاء دارای مجمع عمومی مالکان و هیأت مدیره باشد. تصمیم در این قبیل 
صورت عدم تشکیل مجامع عمومی, مالکان و فقدان هیأت مدیرہ هرگونه تصمیم بر اموالی که در مالکیت 
مشترک مالکان مشاع قرار دارد. باید با رضایت یکایک انها باشد و نمی توان انها را مجبور به پرداخت 
هزینه‌های غیرضروری کرد. ۱ 
به سخن دیگر» در خصوص اموال مشترک, فقط حفظ و نگهداری ان است که به صورت الزام و تکلیف 
مال مشترک مجبور کرد. گرچه پرداخت این هزینه‌ها سبب ارتقای کیفی مال مشترک و ایجاد امکانات رفاهی 
و سهولت انتفاع گردد. در این خصوص اصل ۴۰ قانون اساسی مقرر می‌دارد که: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال 
حق خود را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» 
دوم با نصب دستگاه کنترل از راه دور دو نفر دیگر عملا از حق عینی خود مبنی بر انتفاع از پارکینگ منع 
شکایت کیفری بر عليه اشخاصی که مرتکب این عمل کردیده‌اند و با اثبات علم و عمد ایشان مبنی بر منع 
حالت سایق درامده و مرتکیان در معرض مجازات حبس از یک ماه تا یکسال خواهند بود. 


.با کمک ضمیر باطن فقر و فاقه را از خود دور کنید. 
۲ رای ب 4 اور فا تا کار تا را اعماا اف بل ارت سای 
ی ها ۱ 
۲.آسایش و رفاه یک تعبیر باطنی است. ایده آرامش را در کش خود بوجود آورید. 
7×7 رک ۹۰۷۷۷ 
2 1 ۵.شبها قبل از خواب به مدت پنج دقیقه زندگی خوش و شاد فردایتان را درخاطر 
کر ای مج کید وت کارها را به ضمیر باطن بسپارید. 


۱ ۶ احساس غنی بودن. غنای واقعی را به دنبال خواهد داشت. 
برڑی خاطر دور نکنید. 
دم 
1ر 


این فکر را هرگز از 


2 


۷ بین ضمیر آگاه و ضمیر باطن همواره باید هماهنگی وجود داشته باشد. ضمیر 
باطن انچه را که واقعی می‌پندارید. قبول خواهد کرد و ايده مسلط رابه‌خود راه خواهد 
داد. پس آنچه را طبیعت از تندرستی و شادی و بهره‌گیری از مواهب و ثروت وعده 
داده در دل راه ندهید و افکار منفی را به دور بریزید. 

1 ۸ هميشه به خود تلقین کنید: «روزبه‌روز وضعم بهتر می‌شود!» 
رو ۹ فروش هر کالا زمانی حالت تصاعدی پیدا می کند که فروشنده به خود بگوید: 
ی «فروشم از روز پیش بهتر می شود من پیش می روم و ترقی می کنم). 
2 ۰ سند بدبختی خود را با گفتن عبارت‌های یاس اور امضاء نکنید: «من کارم 
9حرم تمام است. همه چیز خود را از دست داده‌ام و غیره...» این قبیل اظهارات فقط به 
8 ۱ 

TT 1 ۱ 

9 ۲ ١با‏ نشاندن افکار موفقیت امیز در ذھن, بهره ان راصدچندان دریافت خواهید داشت. 

ای ۲ آنچه را که از راه تلقین به ذهن می سپارید چند لحظه بعد نباید انکار نمایید و 

١٥3۹ ۷۹‏ کد 

مرو ۳ غنا و ثروت واقعی در روح هر شخص نهفته. ممکن است صاحب افکاری 

ی باشید که میلیونها دلار بیارزد ضمیر باطن ایدہ لازم را دراختیارتان قرار خواهد داد. 

۴۔رشک و حسد سنگ‌هایی هستند که چون به آسمان بیندازید به سر خودتان 

خواهند خورد. از خوشبختی و رفاه مردم خوشحال بشوید و بر انها غبطه نخورید. 

۱موانعی که در ذهن دارید مانع دستیابی شما به منبع رفاه و اسایش می‌شوند. 

این موانع را از پیش پا بردارید تا بتوانید به سعادت واقعی دسترسی پیدا کنید. 

برگرفته از کتاب: قدرت فکر 








کلسترول و کاستن از خطر ابتلاء به بیماری‌های قلبی 
باشد. مصرف ۰ گرم سویا در روز می تواند در مدت 
کوتاهی( حدود )٩‏ هفته سطح کلسترول را در خون پایین 
بیاورد. 

0 پر تغال: برای درمان ناراحتی های عصبی و 
بیخوابی مفید است. نوشیدن یک لیوان اب پرتغال برای 
درمان افرادی که به غلظت خون دچار هستند. مفید است. 
و صورت رهانیده و از پیری زودرس جلوگیری می‌کند. 

0 شلغم: این سبزی بسیار مفید. دارای کلسیم. ید و 
گوگرد است و باعث دفع سنگ مثانه, درمان سياه سرفه. 
درمان جوش‌های غرور. درمان گواتر و درمان گلودرد 
است. شلغم برای کسانی که معده ضعیف دارند دير 
هضم است امکان دارد تولید نفخ کند چون دارای 
0 90 9 "٘۰ 
و لطیفتر استفاده شود. درثانی برای خنثی کردن زیان 
احتمالی همراه ان زیرہ فلفل و یا شیرینی استفاده شود 
که کاملا مفید است. 
سارها است دارای املاح آهن. فسفر, ید و مقدار زیادی 
ویتامین 8,۸ و٥‏ است و مصرف آن ابداً انسان را چاق 
نمی کند بلکه برعکس خون را تصفیه و اب زیادی بدن 
درمان برونشیت. درمان سنک کلیه و نرمی استخوان. 
حبویات که بلندی آن از ۲۰ سانتی متر تا یک متر متغیر 
ات قسمتهای مورد استفاده 1 سرشاخه‌های گلدار و 
اور تا تہ 
خواص درمانی ناخنک عبارتند از: درمان بیخوابی و 
اضطراپ. درمان سوء هاضمه. درمان تورم لوزه یا 
لثه‌هاء. درمان ورم ملتحمه. تورم پلکها. درمان ایسه با 
دمل. 

٥,8,۸‏ است. این میوه باتمام میوه‌ها یک تفاوت کلی دارد 
خوردن و بوییدن و مالیدن مغز خیار بر پیشانی جهت 
از بین بردن سردرد مفید است. بعضی از معده‌ها قدرت 
هضم خیار را ندارند و پس از خوردن ان مبتلا به گاز 
معده, نفخ و دچار پیچش معده می‌شوند. این گروه باید 
رنده کرده و با سکنجبین» ماست یا اب گوجه فرنگی 
میل کنند. آشامیدن آب خیار جهت اکثر تبهای شدید. 
دی الات ال سسجت کت 

۵ فلفل: باعث افزایش ترشحات معده می شود. به 
ہر ات ےئ نت 
نباید در خوردن فلفل زیادہ روی کنند. خوردن فلفل به 
بلغم را ازبین برده و جگر را گرم می‌کند. بادشکن است. 
5 دردها را معالجه می کند. دارای ویتامین و BY‏ و 
۵۶ ہہ وا اس ای ما 0۶+ 
می‌دهد. درد دندان را تسکین می بخشد. 
شماره ۳۱۲۷ 








نکته های میر ز امحمد طنزھنری.اجتماعی 


ما ایرانیھا از رومی‌های عهد باستان, خیلی خیلی 
ریه چا که زرسی ھا ااساتھانی خاصض به گام 
«گلادیاتور»ها راتربیت می کردند که در استادیومهای 
بزرگ با همدیگر بجنگند تا قتل یکی از طرفین. سبب 
لذت بردن و مستفیض شدن تماشاچیان بشود. 
درحالی که در ایران ما اولاً خیلی کم دعوا می‌کنند. 
ثانیا اگر دو نفر آدم کم تربیت به جان هم بیفتند. 
ربکت وها گر که حیلی ھم کا اجب دات انت 
OT‏ ھا تھے مت 
دعواگیرندگان را تشویق نمی کنند! 

انتمان که تازه از دانشگاہ مدرک خبرنگاری‌ام 
را مثل استخوان به دندان گرفته بودم» در یکی از 
روزنامه‌ها مشغول بەکار شدم. حس خبرنگاری 
انچنان در من ایجاد «باد» کرده بود که می‌توانستم 
هر روز با استفاده از همان باد درونی ساعتها «زورنا» 
بنوازم!! (چه صدایی!) می‌پنداشتم که عین کارتون 
«سفرهای میتی‌کومون» در هر جا و مکان, اگر کارت 
خبرنگاری‌ام را به افراد نشان بدهم. در مقابلم مثل 
«مأمور مخصوص حاکم بزرگ» تعظیم نکنند. 
حداقل بترسند! 





مواظب باشید «عشق» 
بی خوابتان نکند 


برگرفته از نظریات «رابین نوروود» 


"٦‏ چند بار عاشق شده‌اید؟ آیا عشق باعث 
حشنودی و نشاط شما شده يا با درد و رنج. 
بی‌خوابیهای شبانه و عذاب روح همراه بوده؟ اگر 
عاشقی باعث تألم شما شده بدانید که این عشق 
با دوستان نزدیک شما دریاره کسی است که 
دوستش دارید. بد انید که دچار عشق بی‌تناسب ) 
شده‌اید و «شیفته» هستید. 

درواقع زمانی که شما از بد خلقی‌هاء تحقیر 
کردنها و دمدمی‌مزاجیهای طرف مقابل بی تفاوت 

و زمانی که تمام افکار خود را برای کمک کردن 
به «او» به کار می‌بندید شک نکنید که دارید عشق 


بی‌اند ازه می ورزند. اینجاست که باید گفت. وقتی 
نت" شماره ۳۱۳۷ 


ابر ونی و رو می 


دکتر موسی طارم 


e-mil: ۲۱۳۱۵06/۱ 6 2 60 0 


زمانی که مرد می زد» خوب هم می زد و 
زد می خورد۔ خو ب هم می خورد 


یک روز در همان روزها, با ابزار خبرنگاری 
(دوربین عکاسی, واکمن و جلیقه آرم‌دارابه سمت 
روزنامه می‌رفتم که مردی با قد یک کیلومتر را دیدم 
که یک زن چند اینچی را در وسط خیابان. مشت و 
مال می‌داد! اگرچه بازوهای مرد به اندازه دور کمرم 
بود. ولی من به علت دیگری غیر از وحشتناک بودن 
وی به عنوان «میانجی» جلو نرفتم؛ زیرا وظیفه‌ام را 
تهیه خبر در هر شرایطی می‌دانستم و «سواو جدا 
کردن» آدمهاراء کار دیگر افراد جامعه! (می‌بینید چقدر 
ساده و روان است؛ خبرنگاری یعنی این!) 

مرد می زد» خوب هم می زد و زن می خوردء حوب 
هم می‌خورد! بهتر از این نمی‌شد. چون فیلم دوربین 
من هم اماده بود! هنوز داشتم تلاش می‌کردم که 
عکس هنری بهتری از زیروبم «بزن بزن» آن دو بگیرم 
که نمی دانم کدام موجودی. حضور مرا به ضارب 
خبر داد که او دست از کار کشید و مرا درمیان جمعیت 
یافت! عجب عرقی کرده بود! یک لحظه تفکر کردم که 
گاوباز اسپانیایی هستم و او هم گاو «قرمزبین» 
خشمکین! 


با توجه به قانون بین المللی مصونیت خبرنگارها؛ 


ویژگیهاء رفتارها و ارزشهای طرف مقابل حتی اگر 
انها را قبول ندارد کنار بیاید و همواره فکر می کند اگر 
ECS‏ ری کک انت 
رفتارهای ناخوشایند را در طرف مقایل تغییر دهد. 
ولی حقیقت این است که این ابراز علاقه بیش از حد 
نه‌تنها باعث تغییر رویه شخص مقایل نمی‌شود. بلکه 
می‌پند ارد رفتارهایش انقدر جذاب بوده که توانسته 
محبت بیش از اندازہ شما را دریافت کند در اصل 
وقتی روابط شما با «او» احساساتتان را خدشەدار 
شما غیرمنطقی و بیش از اندازه است. 

٣ کا ۵ ات تح‎ ٠7٦ 
موضوع عاشقی درمیان زنان شایعتر است و بدتر‎ 
زن و مرد طبیعی است و نباید از این چارچوب خارج‎ 
از زندگی خود دچار چنین محبت بی‌تناسبی شده‌اند‎ 
و یا حتی بارها و بارها این تجربه را تکرار کرده‌اند و‎ 
بسیاری از زنان آنقدر خود را درگیر روابط عشقی‎ 

حال اگر شما درگیر عشقی هستید که تمام فکر و 


حتی در شرایط جنگی, انتظار داشتم که با نشان دادن 
کارت خبرنگاری, بلافاصله مرد در سر جایش خشک 
بشود؛ ولی هنگامی که لنز دوربینم به روی آسفالت 
خیابان ناله دلخراشی سر داد. فهمیدم که احتمالا یک 
جای قانون مشکل دارد! 

البته من برای مصاحبه با این مرد. بدجوری به 
رحمت می‌افتادم؛ زیرا بسی قدش بلند بود! ولی او 
انچنان مرد بود که خودش دودستی یقەام را گرفت 
و از زمین بلندم کرد تا چشم در چشم شود و بپرسد: 
«می‌خوای آبروی منو ببری؟ به تو چه که من با زنم 
چی کار می کنم؟» 

کے بیرف ات در ان راط کم نی تو اا 
من خودم را نباختم و با آنحال, باز هم نکته‌ها را در 
ذهن خلاقم ثبت می کردم تا در وقت مناسپ. 
بازنویسی‌شان کنم. 

آن مرد. چندین بار مراعین توپ بسکتبال بر زمین 
کوبید و بلند کرد. جمعیت تماشاچی هم. او را تشویق 
نکرد و تنها حضور همین جمعیت بود که باعث 
می‌شد که من عصبانی نشوم و جلوی خودم را 
بگیرم! 

لاکره وق که بلس ۱۱۰ باتی۔رایہ اتاد 
رساند. جمعیت خوب و نجیب برایم اب اوردند تا 
بنوشم! (چقدر این مردم نازن!) 

فقط متوجه نشدم که آنها چه موقع به روی 
شلوارم اب ريخته بودند که کمی در قسمت پاهایم 
احستایس رطوت ار گی ای داشتم که آن.هم ااا 
هم مکی ات ھی اهوم تھا تا 
خیلی بهتر از رومی‌ها هستیم!! این نکته را گفتم که 
سینماگران ما در جریان باشند و هميشه ان رارعایت 
کنند و در ساخت فیلم هایشان به این نکته بسیار 
حیاتی و بااهمیت. واقف باشند و بی‌خود و بی‌جهت 
در برایر ساخت فیلم‌های کوچکی چون «گلادیاتور». 
روحیه پرصلابت خود را از دست ندهند! سلامتی 
جمیع سینماگرهاء صلوات بلند بفرست! 


ذکرتان را به خود مشغول کرده. ید انید که این 
مشغله ذهنی عشق نیست. بلکه «هراس» است. 
هراس از تنها شدن! 

داشته نشوید. هراس از بی ارزش بودن و هراس از 
اینکه فراموش شوید. 

درحالی که عشق واقعی محبت متقابل تولید 
می کند و در غیر این صورت رفتاری بیمارگونه است. 

البته تجربه‌های دوران کودکی در این باره 
اموخته اند که سعی کنند همه کس رادوست بدارند. 
به همه محبت کنند و عاطفه خود را یه عنوان اولین 
و مهمترین عنصر زنانگی حفظ کنند. ۳۳ 
یک «شیفته» هستید بهتر است در رفتار خود تعدیل 
ایجاد کرده و مهرورزی بیش از حد را کنار بگذ ارید. 

زمانی که شمابه کسی محبت می‌کنید اگر از 
صمیم قلب به ان ایمان ندارید. مطمئن باشید که 
این محبت تنها از روی عادت اس ننابراین با 
سرگرمیهای سالم. مسافرت. ورزش و یک حرفه 
مناسب می توانید خود را از شیفتگی نجات دهید و 
زندگیتان را تباه نکنید. 





قالیشوئی ماژىک شعبه دیگری متخصص در شستشوی 
نداشته و در قبال نامهای مشابه ‏ اعلاترین فرشها 
مسئولیتی ندارد با نیم قرن تجربه 


قالیشونی رفوکری 





واقع در اتحادبه صنف آر ایشگران مر دانه تهر ان 
دارای سبک جدید ؟ با بهترین سیستم رایج در دنیا 
کاملاً طبیعی بصورت مستقیم بر روی سر با نرخ کارشناسی 
بافت مو به مو بهداشتی بدون عوارض با کارانتی 
با مدیریت نادر خواجه نصیر تحت نظارت اتحادیه آرایشگران تهران 
تهران - دروازه شمیران - اول خیابان هدایت کوچه تبلیغات اسلا می پلا ک ۱۳ 
تلفن: ۷۵۲۰۳۵۱۷۵۲۰۳۵۷ 
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۷ اولین موسسه ترمیم مودرایران 








انستیتو تر میم مو 
سیستم تدریجی STEP 13٦ STEP‏ 
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کک روش تین ا ک٠‏ از آمریکا ١‏ نان کر شبکھای NET WORK‏ ۱ 8 
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يب از یکصد تارمو تایکصدهزارتارمو ` ارد نشائی : پل سید خندان, ابتدای سهروردی شعالی کوچه حاج حستی؛ شماره۳ | 
ہ بدون عمل جراحی تلفن : ۸۷۶۶۰۳٩‏ - ۸۷۶۷۰۶۴ همراه : ۰۹۱۱۷۴۴۴۵۵۸ - ٠۹۱۳۲۷۰۱۶۶۹۵۷‏ 


ترمیم بامواد همرنگ دندان, روت کانال, روکش تمام چینی, سفید کردن 
دندانها. نصب نگین روی دندان و کلیه خدمات دندانپزشکی در یک 
مرکز مجهز و با رعایت کامل استرالیزاسیون و وسایل یکبار مصرف 
فرهنگیان محترم از تخفیف ویژه بر خوردار خواهند شد 


پاکسازی پوست. ماما صورت هیدرودرمی (برای پوستهای خشک): 
رفع چین و چروک بدون جراحی, تقویت پوست و مو می زار 
کلیه اعمال فوق توسط پز شک خانم در محیطی بهداشتی 


1 وسایل ار تصرف و موک رب اہ ورت مې کیرد 


ہج بجی 
کی | 


قالیشویی و رفوگری 
دفترمرکزی ۲۳۹۲۳۰۳۲۱ بابیش از ۳۵ سال سابقه کار 


۱ عهف وسی بیشن تولدشمار ایامتنوعتر یره 
۷ ۲۲۸۲۰۱۷۴ | | ۷۵۵۶۱۶۵ ۔ ۶۴۳۲۰۱۲۲ نین لزانو اکا درم دنوای یدز دج اود من ی 
۶۶۵۰ء ۷ ۔ ۲۵ ۲۸۲۳۱۷ ۳۲ . ۸۰۱۵۳۰۱۱۲ آدرس : خیابان بھبودی نبش نصرت ۶۰۴۲۹۷۹ ۶۰۴۳۸۱۶ 


هموطنان عزیز بیائید با ترک موادمخدر دوباره متولد شویم و زندگی گذشته را به فراموشی ہسپاریم و برای 
زندگی بهتر تلاش کنیع اعتیاد جرم نیست بلکه یک بیماری است پس با معتاد مثل یک بیمار رفتار کنیم. با 
استفاده از داروهای ترک اعتیاد تولدی دیگر می توائید بدون درد و بستری شدن و عوارض جانبی و با ایجاد 
تنفر از موادمخدر و بصورت سرپایی و کاملاً پنهانی این بیماری را برای هميشه از بین ببرید. ضمناً یک دوره 
داروهای نیروزای چاق کننده همراه دارو می باشد. برای رفاه حال تهرانیها دارو به وسیله اژانس بصورت 
رایگان درب منزل تحویل می گردد و عزیزان شهرستانی بصورت پست هوایی یک ساعته با پست پیشتاز ۲۸ 
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شمارہ ۳۷ 





۲ 5 ۲ ۲ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
اسامیی بر ند گان جدول شماره ۳۱۱۶ ازبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را صحیح حل 
کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. دو نفر به قید قرعه 

۷ سییر انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم 
۲. آقای امیرحسین اکبری - تهران - شهرک اکباتان می گردد 
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جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد 
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۱ کتابی از «شهرستانی» نویسندہ و فاضل 
نامدار دوره سلجوقیان لباس زیارت خانه خدا 
۲-پرنده‌ای شبیه گنجشک که نسبتی با اش دارد! 
اندازه و مقدار هر جنس -چاک و شکاف در چیری 
پارچه‌ای بافته شده از زر با اسمی برای خانمها- 
زیرپا مانده و لگد شده ۳.محل عبور و مرور ‏ از 


صدمه -عتاب و پرخاش از سازهای پوستی است 
۔مرکز کشور مالت ۵.هرجا باشد مایع رونق باشد 
نوعی پخت برنج ۔ عضوی در صورت - حرف 
صریح -بر سر نشسته ۶۔از القاب خانمها در اروپا 
ى ی واه تا اس سر و 
۔ همانطور ۸ غوزه پنبه ۔ 
ر کر ما کی اس تار 
معطر ۔براثر ضربه بر بدن بەوجود اید ۹۔دنبالەرو 
عروس خانم ۔تغییر دادن چیزی راگویند ۔شایسته 
ولایق ۱۰-از اقوام رستم تهمتن -شهری در استان 
مازندران - به‌قول شاعر این طریق به ترکستان 
است -رنگ - وسط و میان ۱۱- خاورشناس - 
وسیله‌ای برای صعود به بام ۱۲ ابی که از چیزی 
تراوش کند ۔ در شهر هم تاکسیها دارند و هم 
اتوبوسها.بالانشین رنگها ۱۲.غذای تزریقی -لباس 
و کفش شب عید ۔رنگ فوری - اغل زیرزمینی - 
70 0 1 ىە 9808“ً 
هی یفاضا تھا گناہ 
علامت بیماری می دانند ۱۵-نماینده قانونی -وجه 
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۷ برافروخته شد ۵ 
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مشترک اسب و دوچرخه ۔میوہ آبدار تابستانی ۔ 
نوعی صندلی و تختخواب ۱۶ دریا عرب ۔ جواب 
مثبت ۔ خرس اسمان نشین - قبل از خورش در 











۳۸ 


سفره نشسته ‏ شیشه آزمایشگاهی ۱۷ شهری در 


جنوب کشورمان ‏ اثری از نویسنده نامی «ارتور 


جان و تن آدمی ۔شیر اول گوسفند و گاو ‏ فریفتن - 
ظرف بزرگ فلزی یا پلاستیکی که در ان رخت 





طراح: سیرمصطفی علوی - تبریز 


میلر» آمریکایی. شستشو کنند ۔زشت و ناپسند ۰ آنچه داخل شکم 
شر ےا ات کے | حل جدول د شماره ۳۱۱۶ / 
سو ت از نهاد آدمی برآید و بس ۱۱-خوش آن شامه‌نواز 1 FFT‏ ۶ ۷ھ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ! EB‏ 
نامها -هنرمند سنارول که در «لیلی باشد ۔فرماندہ و بزرگ لشکر ۔دامنه سبز کوه ۔نخود ۱ھ اس تس |۱ آل ]ا ا ا lel‏ 
یامن است» نقش آفرینی کرده است اتشفشان نیمه دوتکه شدہ ۱۲ اثری از «لرد جرج بابیرون» شاعر OE‏ ان اے 8 


فعالی در کشور شیلی ‏ از ورزشهای مفرح و 
فا انگ 7ر درا اکن انب رت 
مجرای طعام ‏ ساختمان و سازنده‌اش - از بازیکنان 
تیم فوتبال پیروزی ۴.برهنه از اسامی دختران عرب 


بزرگ انگلیسی ۳ واحد سطح اد چربی روی 


لاس کر داحرد ذهان '۔دوعغی کاغذ ۔ شخصض غات : 


حرف بیهوده و اضافی ۱۳-تعجب و بهت -سه کیلو 
تهرانی یا چهار من تبریزی .صنعتی در شعر -خدای 
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۔چنین هوایی برای گریز از معرکه مناسب ا ست ژ واه دروغین ۱۵ آثری از نویسنده توانا «اشتیفن ۱1۵ 

انش ۵ او ۳ ۵9 رارسواکنند۔تردید و رورا تسوایک» اتریشی ۔باخودش کامل می شود ۔عنصر : 9 EE‏ | و 0 2 ê‏ 
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. پشته خاک یادداشت ساز شاکی .بچه تنبل در شیمیایی ۱۶ اولین مکالمه تلفنی ۔سست و بی‌حال اح | 


سفق شیاه رک کے اد کات درل که امور 
مزارع و باغداری را برعهده دارد ۷ پول خرد هندی ۔ 
بی ان هیچ چانداری زندگی نتواند کرد ۔ لباس رسمی 
خانمهای هندی ۔ خطاب بی ادبانه ۸ کاراگاھان به 
دنبال آن هستند - شکوه و چلال ۔ نصیب و بھرہ ۔ 
معمولاً از غیب می رسد ۹ واحد سیگار این دشمن 


شماره ۳۱۲۷ 


قطار بدون آن حرکت نتوان کرد شورش و بلوا 
۷ کارگردان و هنرپیشه سریال ایرانی «خواب و 
بیدار» که چندی قبل از شبکه اول سیمای جمهوری 
اسلامی پخش گردید -فردی که در زادگاهش زندگی 
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اعداد و یک 

موڑھ نایدا 
در میان این اعداد 
و نقطه‌های سیاه یک 
سوژه ناپیدا وجود 
دارد. برای اینکه 
موفق به پیدا کردن 
این سوژه شوید. 
مداد برداشته و از 
شماره (۱) تا شماره 
(۶۹) را از روی 
هام تاه خط 
مستقیم به هم وصل 
کنید. پس از پایان 
خط کشی این سوژه 
ناپیدا در مقابل شما 





خطای باصر 5 

سه مرد از خیابانی عبور می‌کردند. دو دوست 
کر اھا بویت اھ مر اک ام آنیا 
بلندقدترند با هم شرط بندی کردند. هر کدام یکی از 
این سه نفر را بلندتر از دیگری دانستند و فقط یک نفر 
از آنها صحیح تشخیص داد که کدام بلندتر از دیگری 
است. آیاشما هم بدون آنه ان خط کش یاشی دیگری 
تایه کف 2 مھ نگل کا رہب 
نفر بلندتر از دو نفر دیگر است؟ 





سه قفل 9 دو حلعه در 

سه دوست باهم به سفر رفتند. در بین راه در 
شهری ناچار برای استراحت و کارهای شخصی اتاق 
اجاره کردند» وقتی می خواستند هر یک به دنبال کار 
خود بروندء متو جه شدند در اتاق قفل ندارد و فقط دو 
حلقه شبیه اہی شکل است, اما هر کدام از آنها قفلی همراه 
دانشتند که بیشتر از یک کلید نداشت. 

نشستند و فکر کردند چکار کنند که هر وقت. هر 
کدام به خانه آمدند بتوانند قفل را باز کرده داخل اتاق 
شوند. بعد از بحث فراوان یکی از آن سه گفت: 

- من فکر خوب و مناسبی به نظرم رسید. 

و چون فکر خود را بازگو کرد. هر سه آن را 
پسندیدند و از سه قفل موجود نزد خود استفاده کرده 
ود اه ا حون نائل آفای شون 

آیا شما می توانید بگویید راه‌حل انها چه بود و 
چطور قفل‌ها را بدر زدند که هر سه بتوانند آنرا بازکرده, 
وارد اتاق شوند؟ 
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۰ اختلاف در نعاشی میز صبحانه 


دشمی مرددادگی ل چب است. فسان در فقدرت شوت روت و شبات 











زیر نظر: جعفر گودرزی 
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بهروز اقخمی (قیلمساز) 
تلاش من در فیلم 
«گاو خونی» انتقال . 
داستانی باارزش ادیی 
من همیشه در حسرت 
ساخت داستانهایی | 
هستم که آنپ زا 
می‌خوانم و می بینم که 
به دلیل بازار کوچک و 6 
محدود سینمای ایران» - 
کسی موفق به ساخت انها نمی‌شود. 
همایون شهنواز (فیلمساز) 
متأسفانه ما ایرانی‌ها حافظه تاریخی ضعیفی 
داریم و رویدادهای مهم را به سادگی فراموش 
می کنیم. یاداوری برخی از حوادث تاریخی کشور 
ایران مهمترین هدفش از ساخت فیلم «شاه خاموش» 
بوده است. 
می خواستم با ساخت فیلم «شاه خاموش» این 
نکته را مطرح کنم که دوست و دشمن خود رایشناسید. 


نییکی کریمی (بازیگر) 


بازی من در فیلم «باج خور» اصلاً به اعتبار 
هنری‌ام لطمه وارد نکرده است. این فیلم فوق العاده 
حساب شده است. چون با ایده‌ای نو از سوژه‌ای 
تکراری» کار جذاب خلق کرده است. 

با توجه به شناختی که از کارگردان داشتم. 
علاقه‌مند بودم کار مشترکی با او انجام دهم. حتی 
دلم می‌خواست یکی از نقشهای فیلم‌های قبلی او را 

در تمام بیست فیلمی که طی چهارده سال بازی 
کرده‌ام» در هیچ کدام به اندازه بازی در فیلم 
«باج خور» لذت نبرده‌ام. 

اکب د اکن 

اتنه فعيه نصیری (بازیگر) 

من قبل از اینکه با رسول ملاقلی‌پور کار کنم. 
فیلم‌های ایشان را دوست داشتم. فیلم‌های «نجات 
یافتگان» و «سفر به چزابه» از فیلم‌های محبوب من 
هسئند. 

کوتاه و بلندی نقش برایم مهم نیست. مهم این 
است که در فیلم چه کسی ایفای نقش می‌کنم. 


خسرو معصومی (کا رگردان) 

بیشتر فیلمنامه‌هایی که نوشتم نتوانست تمایل 
تهیه کنندگان را برای سرمایه‌گذاری جلب کند. به 
همین دلیل مجبور شدم برای گذران زندگی, فیلم‌های 
تجاری بسازم که نمونه ان «پر پرواز» است. فیلمی 
که جایی هم گفته‌ام: فرزند ناخلف من است تا اينکه 


5 فیلم مورد علاقه ام ((رسم عاشق کشی» را ساختم. 


سا ۳۱۳۷۰ 





مھدی صباغ زاده (فیلمساز) 


مدتها بود عده‌ای به من می‌گفتند: تو که می توانی 
فیلم خوب بسازی, چرا این قدر دیر می جنبی؟ 

به عنوان فردی که عاشق سینماست باید بگویم 
توقعات من به عنوان فیلمساز از شرایط فرهنگی 
جامعه برآورده نمی شود. 


محمدمھدی عسگرپور (فیلمساز) 


دلیل دیر شروع شدن قصه فیلم «قدمگاه» تعدد 
شخصیت های داستان است. داستان به گونه ای بود 
دس دا با رم مکی uo‏ 
داستان شروع می‌شد. 

من هميشه از دیدن فیلم‌هایی که در فضاهای 
بکر روستاها رخ می‌دهد. لذت می برم. 


سیر وس الوند (فیلمساز) 
فعالیت خلافکارانه دخترها و پسرهارادر سینما 
«دستهای الوده» ۴ ۴ 

باب کردم. 
تس حون از 
وظایف اصلی 
هذر افیف ما 
این است که 
مختصسات 
جامعه و مسیر 
زندگی ادمهای 
جامع ےه را 


رضا کیانیان (بازیگر) 


قبول دارم که در فیلم «قدمگاه». صدایم شبیه 
عزت الله انتظامی است. این کار را از روی عمد انجام 
دادم تا از ایشان قدردانی کنم. 

از زمانی که به چهل سالگی رسیدہام, دیگر هنگام 
و نما ل ما لی سی دی اگ 


سمل سك مت 
حبیب الله کاسه ساز (تهیه کننده) 


سینمای دفاع مقدس. سینمایی کم مخاطب 
نیست. فیلم‌های جنکی تا چند سال قبل از 
پرمخاطب ترین فیلم‌ها در اکران عمومی بودند. کم کم 
سینمای جنگ داشت به نقاط روشنی می رسید که 
نمایش برخی آثار, ذائقه مخاطب را عوض کردند و 
ان وابه سمت آثار قیال سوق دادند. 





«مزرعه پدری» فیلمی بشدت ضدجنگ است. 
این فطلم راری تام شر انت ات ای انمت که در 
عملیات فتحالمبین اتفاق افتاده است. 

فیلم «مزرعه پدری» برای ما ۵۴۰ میلیون تومان 
هزینه دربر داشت. 





نقشی که در 
«مزرعه پدری» 
افا مسا 
شخصیتی است با 
عنوان ممد ساکت 
که دو -سه دیالوگ 
دارد. به پیشنهاد 
هوق به 
دیالوگ هم حذف 
شد و من در طول 1 
فیلم هیچ دیالوگی نمی‌گویم. 

من در کارنامه بازیکری‌ام. فیلم ضعیف هم 
دارم. اما با حضور در فیلم «هیوا» مسیر بازیگری‌ام 
کور کن 

حتی دوست دارم تواناییهای خود را در قالب 
یک نقش کمدی نشان بدهم. 


رسول ملاقلی پور (فیلمساز) 


فیلم «مزرعه پدری» تقابل جنگ و زندگی است. 

«مزرعه پدری» تداوم همان مسیری است که با 
فیلم «سفر به چزابه» اغاز شد منتهی پخته‌تر. 

ذات جنگ از بین بردن زندگی و عشقهاست. 

فیلم مرا «مزرعه پدری» با فیلم نجات سرباز 
رایان مقایسه نکنید. 

وقتی فیلم را به عده‌ای از جانبازان نشان دادم 
گفتند: خدا پدر و مادرتان را بیامرزد که لت و پار شدن 
جوانهای مردم را نشان دادید. 


شعایق فراهانی (بازیگر) 
پیم ای کال وی سرع رو زیون رات 
ید ری) از سینما ضریه خوردم. کم لطفی بیرحی 
همکاران سینمایی شامل حالم شد و کمی هم 


حمید نعمت الله (قیلمساز) 


آینده سینمای ایران ناامیدکنندہ نیست اگر آدمهای 
کاک و مامت کا رتا کی جا ماحراما فاه 
برخورد کنند. 

برای من مهم بود که اولین فیلم بلند سینمایی ام 
اثری اجتماعی و درباره ادمهای دوروبرم باشد و با 
واقعیت‌های روز جامعه هماهنگ و منطبق. 


گوهر خیر اندیش (بازیکر) 
می‌خواستم با حضور در کار «رسم 
عاشق کشی» کار متفاوتی انجام دهم. 
با تماشای فیلم «خستگی» از تنم بیرون رفت. 
ترسم از این است که کار بعدی خسرو معصومی 
به نسبت این کار ضعیف از اب دراید. امیدوارم این 





اتفاق نیفتد. 





٭طنز جشنواره‌ای 


با استفاده از تام شلمهای شر کت کننده در حشنئواره 


وه کاو 
کہر سدق 
جشو ار ہ 
مکر شمع: در 


باد سفر 
هی گند 











آخه «رسم عاشق کشی» اينه که جشنوارۂ فیلم 
واا رک ای ای مم رک کا 
گاوهای بیچاره‌ای که مثل «شمعی در باد» مجبورند 
که هی از این طویله به آن طویله عزیمت کنند تا در 
این «داستان ناتمام» معلوم نباشد که «برگ برنده» 
در دست. یا بهتر است بگوییم در سم یا از همه بهتر 
است بگوییم که روی شاخ کدام یکی‌شان قرار دارد؟! 

اگر می خواهید که ماجرارو بدونید. فقط به اندازه 
«چند تار مو (ک: ایرج کریمی) به ما فرصت بدید تا 
همه چیزرو برایتان توضیح بدهیم. البته سعی 
می کنیم که از این روایت پیچیده که به «روایت 
سه‌گانه» (ک: بنی اعتماد) مشهور است. ان چیزی که 
هم به درد شما بخورد و هم در «جایی دیگر» به آن 
شر تما که جوا ھ7[ اسی :ا کاب کردا 
خدمت شما ارائه ہدھیم. 

ماجرا بدین صورت است که در ایرلند شمالی. 
دقیقاً در جایی «کنار رودخانه» چند «گاو خونی» 
ی می کردند که تفریحات مسخره و بی‌مزه‌ای 
هم داشتند؛ انها خیلی «کودکانه» روبروی همدیگر 
می نشستند و عیناً مثل طرفین یک «معادله» (ک: 
ابراهیم وحیدزاده) ریاضی که همه چیز در دو طرف 
ان به همدیگر شباهت دارد. با همدیگر «هم نفس» 
می شدند. هر کسی که از دور به انها نگاه می‌کرد. 
اشتباهی می پنداشت که آنها دارند با همدیگر «دوئل» 
می کنند؛ درحالی که هیچم اینطور نبود؛ بلکه آنها 
مثل «مارمولک» که چشمهایش را از حدقه بیرون 
می‌دهد و قصد شبطنت دارد. مترصد فرصتی بودند 





تا سر به سر یک کودک بگذارند که اگر «او» یک 
«کودک شاعر» هم باشد که یک بسته «شکلات» هم 
در دست داشته باشد. دیگر نورعلی‌نور می شود و 
به قولی بزمشان کامل! ولی از شانس بدشان, به جای 
کودک. یک حشرۂ قشنگ - که زیباتر از حشرۂ روی 
لیاسهای داخل «بوتیک» - و لطیفتر از «دانه‌های ریز 
برف» که به آرامی و باوقار «اله زیگورات» بر زمین 
فرود می‌آیند. بود نصیبشان شد که اگر سربه‌سرش 
نمی گذ اشتند. خیلی بهتر می شد! درحالی که گاوهاء 
دغلیازتر از این حرفها بودند. انها نمی دانستند 
«پروانه ای در باد» که به سمتشان سی | نف در اثر 
دعوایی که با «قناری» داشته. خیلی مغموم و 
دلشکسته است و نباید نازکتر از مو با او صحبت 
کرد. چرا که ممکن است به آه و نالة دردناک او گرفتار 
تقدیری می‌شود که «شاه خاموش» به آن دچار شد 
(حالا اينکه «شاه خاموش» کی بود و چی کار کرد. 
ان شاءالله در وفت مناسب دیگری برایتان تعریف 
می‌کنم) پروانه که اعصابش از دست «قناری». خرد 
شده بود. «صیحانه ای برای دو نفر» از «مزرعة 
پدری» اش برداشته بود تاعلاوه بر «ملاقات با 
طوطی» (ک: علیرضا داودنژاد). غذا را نیز با همان 
طوطی صرف کرده باشد. تا یادم نرفته بگویم که 
طوطی بیچاره هم گوشۂ خانه. مریض و ناراحت 
افتاده بود؛ چرا که چند روز قبل «سیزده گربه روی 
شیروانی». دسته جمعی به او حمله کرده بودند که 
اگر «سریازان جمعه» به کمکش نشتافته بودند. الان 
دیگر روح طوطی فقید. به «شهر زیبا» پرواز کرده بود. 
ان چند تا گاو ایرلندی مثل «ساکنین سرزمین سکوت 
» منتظر ماندند تا پروانه جلو و جلوتر بیاید و بعد 
هنگامی که پروانه تا «قدمگاه» خودش را رساند. 
یکدفعه «پردۀ عشق» او را دریدند و با شاخة «زیتون 
شکسته» که نزدیکشان بود. پدر صاحب بچۀ پروانه 
را دراوردند! پروانه» «باج خور» نبود که بتواند این 
بی احترامی را تحمل کند؛ برای همین دستهایش را 
رو به اسمان کرد و به خورشید گفت: «به من نگاه 
کن» ببین اینا چه بلایی سر من آوردند که به این 
روز افتادم. خورشید هم حرفهای پروانة مظلوم را 
شنید و گذاشت که او «اشک سرما» بریزد؛ در عوض 
چند روز بعد که گاوها در طویله نشسته بودند و 
داشتند با اینترنت «سرچ» (جستجو) می‌کردند. از آنها 
پیشرفته هستند. دسترسی به اینترنت هم دارند؛ انها 
خیلی دلشان می خواست که بدانند آیا فیلم «پنج 
عصر» در بخش مسابقه شرکت می‌کند یا نه؟ ولی 
وقتی که فهمیدند این فیلم باارزش, در بخش میهمان 
شرکت کرده. یکی» دوتایشان که حامله بودند مثل 
«عروس افغان» (ک: ابوالقاسم طالبی) بچه‌شان را 
سقط کردند و افتادند روی زمین مردند! می دونیدذ 
بعدش چی شد؟! یک ویروس کامپیوتری بنام «من و 
نگین دات کام» که تازگی‌ها خیلی از کامپیوترهای 
آمریکا و اروپارو از کار انداخته بود. روی صفحۂ 
مونیتورشان ظاهر شد و نوشت: «خداحافظ رفیق». 





٭گویا طبق شنیده‌های ما در جشنواره 
بیست و دوم فیلم فجر رسول ملاقلی‌پور 
برای کارگردانی و نویسندگی و... فیلم 
مزرعه پدری ۵۰ میلیون تومان دستمزد 
کر ار رک 
دالبی کردن صدای فیلم. 

یکی از دوستان پس از تماشای فیلم 
«مارمولک» گفت: واقعا چه مارمولکی 
هستند این سینمایی‌ها! از دیوار راست بالا 
می روند. 

۹ص ۹۶۹ را 
نشود. ما فکر می کردیم چه تحفه‌ای است 
که کارگردان ان با حذف صحنه‌هایی از ان 
کار کی اک 
حذف شود به هیچ جا لطمه‌ای نمی خورد. 

9گویا رسول ملاقلی‌پور هزار دقیقه 
نگاتیو برای فیلمبرداری ر و 
مصرف کرده و تنها ۹۰ دقیقه ان را قابل 
استفاده دانسته است. 

9 بعضی از قیافه‌ها و تیپهایی که 
بازیگران زن سینما دارند و می‌زنند. از حد 

گویا ساعات و وقتی که انها برای گریم 
و آرایش خود می‌گذارند. از گریم کارهای 
تاریخی هم وقت گیرتر و سخت تر است. 

9 سینمای ما هر جک و جونوری داشت 
و از ناحیه هر حیوانی ضربه خورده بود الا 
۹5 ۰ھ 
دیوار سینمای ما بالا برود. 

٭ گل شیفته با آن که سن و سال زیادی 
ندارد اما زود بە جمع متاءھلین پیوسته و 
ره بای کب »بارعا از 
با همسرش که گویا از دراویش هم هستند 
دید ه شد. 

0 8 ۸۳ فیلم مارمولک 
خواهد بود با فروش یک میلیارد و... 

در سینمای مطبوعات فکر نکنید که 
همه پسر پیغمیر هستند و با اهداف متعالی 
به تماشای فیلمها می‌نشینند. بازار داغ نامزد 
بازی و روابط عاشقانه هم در این سینما 
کر ی اک ان ار 
0 ۸ 
تماشای دو فیلم بودیم. یکی عشقی و 
دیگری... 

sl‏ ۳ سال مد اج کٹ 
توانستیم هنرمندانی رعنا و تشنه بزرگ 
شدن بیابیم. می‌ترسیم جشنواره به ۴۰ هم 
پوس وهای دای ا لیا 2ا 
کوتاه قامت بماند. به راستی ۲۲ دوره 
برگزاری جشنواره. چقدر موجب رشد 
7084+ ارت 


همه از حافظه طود شکابت داانده ولی کسی 


۰ 
۰ ۱ ۰۰ 
نف 


2 
مو 


نحوه 


تضلوت خود اظبار نار ضایتی کند 


٭ رش که 








بازار سیاە بلیت 
0 انسجام و هماهنگی کسانی که در بازار سیاہ 
دهان کی ارہ تست واک دا قق لے و 
خوب بود! آنها مثل کسانی که در همه میادین اصلی 
تهران» به فروختن سی دی و نوارهای غیرمجاز 
می‌پردازند. در جلوی سینماها قدم می زدند و مرتب 
(کارت الان کارت الان» راتکرار می کردند و اگر کسی 
از آنها کارت می‌خواست. ابتدا پول را از او گرفته و 
بعد می رفتند و جنس را از جای دیگر برای او 
می‌آوردند! گرچه چند نفر را هم دیدیم که پول را 
دادند و منتظر شدند که طرف بلیت را بیاورد.ولی 
فیلم تمام شد و طرف نیامد! 
بودن یا نبودن 
0 معیار جالب بودن یا نبودن فیلم‌ها هم همین 
بازار سیاه بلیت بود. اگن تعداد کسانی که و 
«کارت کارت» می‌کردند. زیاد می‌شد. یعنی ا 
فیلم مربوط به آن سانس چندان پرطرفدار 


نیست؛ و برعکس! 
سطح سواد بلیت قروشها 


6 نوحالى که پستاریٰ زو رهن ر 
دست اندرکاران سینماء برنامة نمایش 
کے هرا اسکہ کے ناه مکی از سر 
بلیت فروشهای غیرمچاز مراجعه می کردید 
علاوه بر نشان دادن برنامة کامل جشنواره 
به شماء در مورد اينکه فیلم کدام کارگردان 
خوب است و دیگری ضعیف. اظهارنظر 
می‌کردند و مشخص است که سطح سواد 
سینمایی در ميان همة اقشار جامعه بسیار 
بالا رفته است! 


یھی جر چشتوارہ 

۵ گروههای موزیک خیابانی که معمولاً با داشتن 
یکی دو ساز ۔مثل آکاردئون یا تنبک در طول سال 
در کوچه و خیابان می نوازند و پول می گیرند» در 
ایام جشنوارہ کنار در پشتی سینما به کمین 
می نشستند و دقیقا هنگامی که در خروجی باز 
می‌شد. با حد اکثر انرژی می نواختند. شکر خدا درامد 
خوبی هم داشتند! 

حفه های سینمایی 

٥‏ بعضی‌ها برای آنکه با یک بلیت, بیشتر از یک 
فیلم را ببینند. از حقه‌های جالبی استفاده می‌کردند. 
انها دنبال سوراخ سنبه‌های سینما بودند تا بتوانند 
خود را درپناه آن قایم کنند و بدین ترتیب نگهیان 
آنها رابا اردنگی, به بیرون نیندازد. در یکی از سینماهاء 
یک نفر را گرفته بودند که به همین روش چندین فیلم 
را دیده بود. کسی هم که او را گرفت. همان «بلیت 
پاره‌کن» جلوی در بود که به ان فرد مشکوک شده 
بود و با کمی پیگیری و تعقیب و گریز متوجه شد که 
وی نیم ساعت قبل از پایان سانس از سالن بیرون 


ا ۳۱۳۷۰ 





«از گوشہ و ڪنار سالن های جشنواره» 
جا انداختن بر عکس نگاتیو 


۵ در نمایش فیلم «مزرعه پدری» ساخته رسول 
ملاقلی‌پور. در یکی از سینماهاء هنگامی که حلقة دوم 
نگاتیو را در دستگاه آپارات کل ات نی خن دیدند که 


زمین در آسمان است و آسمان در زمین! بعد از چند 
دقیقه از پخش فیلم. با سوت و هو و داد و فریاد 
سید تاکن دای نمانتن mE‏ 
نگاتیو را برعکس جا اند اختهاند! 


۵ چه عشقی دارند بعضی از این سینه چاکان 
سینما! دو نفر را ديدم ساعت دو نیمه شب. سانس 
فوق العادة یکی از سینماها که فیلم «مارمولک» 
رانمایش می‌داد. بندگان پاک خداء هر دو «عیبی» 
بودند! یکی شان پایش شکسته بود و دیگری دستش! 
در آن ازدحام و هیاهوی جلوی در اگر آدم سالم هم 
بود» مشکل دار می‌شد. چه برسد به اینها! 





7ھ 


تعداد تشویق 

٥‏ بازیگرانی که تماشاگران هنگام پخش فیلم. با 
درج نام وی در تیتراژ برایش کف زدند و تشویقش 
کردند. بسیار اک یں با 
«جمشید هاشم پور» بود که وقتی نامش بر روی 
پرده درج شد. کل سالن کف زدند و این تشویق‌های 
متعدد تا زمانی که نام کارگردان هم در تیتراژ ظاهر 
و سپس محو شد. ادامه داشت. «پرویز پرستویی» 
هم اینگونه بود! 

فیلم قارسی 

بعداز خروج از یکی از سینماهان ان ظکامی 
که جمعیت داشتند غلغله می‌کردند. ناگهان صدای 
شکستن شیشه آمد. جوانی لات با يقه چاک شده و 
پیراهن پارہ بامشت, شیشة یکی از کیوسک‌های تلفن 
راشکسته بود. دیاز ها لی . او یک تکه 
شيشه برداشت و چون بزرگتر از کف دستش بود با 
زدن شیشۂ مزبور به فرمان یک موتور پارک شدہ 
انرا «پرو» کرد. بعد هم با همانحال بداخل کوچه‌ای 
که کنار در سینما بود رفت. چند نفری با موبایل 
شروع کردند به گرفتن شماره ۱۱۰ که آن هم «اشغال» 


بود. ما هم در کناری ایستادیم و دعا کردیم که 
خداوند. همه را یه راه راست هدایت کند! 


موبایلی ها 
«موبایل» درد نکند که کار نویسنده‌ها و منتقدین را 
ساده کرده است! در طول نمایش فیلم‌هاء موبایل‌های 
مطبوعاتی عموما روشن بود تا نویسندگان بتوانند 
در پناه نور صفحۂ تصویر ان, نکاتی را دربارۂ فیلم‌ها 
یادداشت کنند. راستی, قدیمی‌ها برای نت برداری چه 
می کردند؟! «کیریت» به نظر شما چطور است؟! 
سینهای غیرهنر مندان 

0 در سینمایی که مختص هنرمندان در نظر گرفته 
بودند. همه جور آدمی پیدا می‌شد. غیر از هنرمندان! 
گویا این سینما حتی برای حضور یافتن 
دست اندرکاران خود فیلمی که نمایش می‌دادند. 
دچار قحطی شده بود. در عوض 
بلیت فروش های غیرمجاز جلوی در. 
می امدند و حتی گاهی. در بهترین 
صندلی‌های سالن روّیت می‌شدند! 

کارتهای اعتباری 

قرار بود دراین جشنواره از 
کارتهای اعتباری به جای بلیت استفاده 
شود و نیز قرار بود که این کار در همه 
سینماهای یش دھندہ فیلم هاء م 
بشود؛ ولی گویا این عمل صورت نگرفته 
است؛ لذا به علاقه مندان کارتهای 
کارتهای اعتباری مترو استفاده کنند تا 
ببینیم بعد چه می‌شودا! 

کا سکوب 

طبق معمول. نمایش فیلم های «اسکوپ» (پردة 
عریض) با مشکل «فوکوس» لامپ تصویر دستگاه 
6 آپارات مواجه بو ‌د. اصطلاح «فوکوس» در 
ساده‌ترین و عامیانەترین معنای خود. مترادف با 


کک 


«داشتن وضوح تصویری) آأاست. البته در اصل يه 
«نقطة کانونی» عدسی, گفته می‌شود. در هرحال ما 


به آنها کار نداریم؛ مشکل ما «اسکوپ» است! 
ار ات 
0 آدمهای مشھور اعم از بازیگران و کارگردانان. 
هميشه زیر ذره‌بین چشمها هستند. جشنواره هم از 
این قاعده مستثنی نبود. مثلا یکدفعه می دیدیم که 
یکطرف خیابان شلوغ شده و مردم دور چیزی حلقه 
زده‌اند: مثل حلقه‌هایی که به دور دلقک‌ها یا «زنجیر 
پاره کن»‌های خیابانی. زده می شود. وقتی جلو 
می‌رفتیم. مشاهده می کردیم که یک هنرمند (عموما 
بازیگر) در حال خوردن باقالی داغ است! همسرش 


٥‏ یکی از به یادماندنی‌ترین پلان‌هاء مربوط به 








پلانی از فیلم «شمعی در باد» (پوران درخشنده) بود 
که «شهاب حسینی». بعد از مصرف کردن قرص‌های 
«اکستازی» (البته در فیلم و نه در واقعیت. روی 
نرده‌های ایوان طوری خم می‌شود که عین «خفاش» 
به نظر می رسد! با تعریف متوجه نمی شوید, حتما 
باید این یک تکه را خودتان مشاهده یفرمایید!!! 


هنرمندان بلیت فروش 
۵ قیافه معدود هنرمندانی که بلیت اضافه داشتند 
و یا به قولی» بلیت هایشان باد کرده بود. جلوی در 
سینما جالب بود و جالب تر وقتی می‌شد که با اکراه 
درگوشه‌ای از خیابان می ایستادند و قصد فروش 
بلیتشان را به قیمت بازار سياه (بین چهار تا هشت 
هزار تومان) داشتند. هربار هم که مشتری‌ای برایشان 
جور می‌شد مجبور بودند که این جمله را تکرار کنند: 
«من کارم این نیست! خودم اهل سینمایم. اصلا این 
کار زشته. ولی خوب عرفه دیکه! شما یرو از این ھا 
(اشاره به بلیت فروشی‌های غیر مجاز) بپرس هر 
چقدر گفتند من هم همونقدر باهاتون حساب 
می کنم»! 
گدایی ورود به سینما 


0 در جشنواره امسال, نوع خاصی از گدایی هم 
به وجود امد! عده‌ای جلوی لاین ورودی به سینما 
می ایستادند و با التماس از افرادی که به داخل 
می رفتندء تقاضای بلیت می کردند. «گداهای بلیت». 
بعضی موقع شانس هم می‌آوردند و یک چیزی 
گیرشان می‌امد. خدا بده برکت!! 

فیلم های شدجنگ 

6ا طاری که فتاه هام گی خاضر در 
جشنوارہ با انواع مشابهشان در سالهای قبل داشتند 
یرہ ات تو مرا ھت گا گا 
مسلسل‌های ایرانی, پرپر(!) می‌شدند وعین گلبرگهای 
گل سرخ برزمین می ریختند. جمله درست تر آن است 
که کلمه «برعکس» رابه کار ببریم یعنی آنکه برعکس 
شده بود و این بار ایرانیها با رگبار عراقیهاء کشته 
می‌شدند! اگر اسپند دارید. دود بدهید که «پیشرفت» 
سینمای ماء چشم نخورد!! 

موبایلی در دست هنرپیشه 

0 نود درصد یکی از فیلم‌های جشنواره با عنوان 
چند تار مو مکالمه با موبایل است. دفعه‌های اخری 
که موبایل داخل فیلم زنگ می‌زد. تماشاگران همزمان 
با هم «اوف» می‌گفتند. باور کنید همین «اوف» گفتن 





دسته‌جمعی به دیدن کل فیلم می‌ارزید! حتماً 
بروید این فیلم را نگاه کنید! علامت شناسایی 
ان هم. موبایلی است که در دست ھنرپیشه است! 

هنرپيشه هم روی «پوستر» یا «بیل‌بورد» فیلم 


ماچرای عجیب و غریب 

٥‏ یکی از هنرمندان, قبل از شرع فیلم. چیزهای 
عجیب و غریبی می‌خورد. اگر به شما بگویم. به 
ماحق می دھی که تعجب کرده باشیم: او در یک 
دستش یک لیوان چایی داشت. در دست دیگرش 
یک بستنی چوبی! سینماست دیگر! این چیزها را 
هم دارد! 

بد و زشت است 

۵ این یک قاعده طبیعی بدن انسان است که 
چنانچه نور کم باشد و در همان حالت نور بسیار 
زیادی» بطور ناگهانی به چشم وارد شود. چشم آزار 
می بیند. این قاعده در جشنواره مصداق پیدا کرد. 
نورکم» نور اندک سالن بود و نور زیاد. نور فلاش 
دوربین عکاسی بو لبوعاتی! 
«همکاران عزیز! نکنید اینکارها را! بده! زشته! مردم 
فحش «خوآهر«ما»... می دهند !!!» 

در راستای خبر قبلی» دوربین یکی از عکاسان. 
توقیف شد. اگر دنده اش نرم شده باشد. قضیه 


دوئل که بود؟ 

۵ بالاخره فیلم «یک میلیارد و هفتصد و پنجاه» 
میلیون تومانی «دوتئل» (درویش) که داستان‌های 
مربوط به ان, یواش يواش داشت جزو اسرار سینما 
کا ا ان دید کا سر ری خاش دق کش تمام 
شایعات! اظهارنظر پیرامون این فیلم را به بخشهای 
دیگر می سپاریم! 

اماما بالاخره نفھمیدیم دوئل پسره بود یا دختره! 


ری جوب 

0 گریم دو فیلم بسیار عالی بود: «صبحانه ای 
برای دو نفر» ساختۂ «صباغ زاده» و «دوئل» به 
کارگردانی «درویش»! گریم فیلم «صبحانه...» طراحی 
استاد فرهنگ معیری بود که اجرای بسیار فوق العاده 
شیکی هم داشت: «خسرو شکیبایی» دوگونة بر جسته 
پیدا کرده که قیافه اش را دگرگون کرده است. در فیلم 
«دوئل» هم. حقیقتا «ولد بیگی». شاهکار کرده است. او 





از «پژمان بازغی» چهره‌ای ساخته که بی تردید 
شبیه‌ترین کس به بابا بزرگ بازغی است! بازغی با 
این قیافه جدید ۲۰ سال پیرتر شده است. خدا 
پدربزرگش را برایش حفظ کند! 
روبرتو کارلوس, بهترین بازیگر فیلم تبلیغاتی 

0 اگر در چشنواره امسال, به فیلم‌های کوتاه 
تبلیغاتی هم بخش خاصی را اختصاص داده بودند. 
مطمئنا فیلمی ۴۰ تانیه ای که «روبرتو کارلوس». 
«چپ طلابی رئال مادرید» در آن برای تبلیغ یک 
نوشابه معروف بازی‌کرده بود. جایزه اول را نصیب 
خود می کرد. داستان این فیلم را بخوانید! 

«روبرتو کارلوس» در انتهای یک راهرو است 
که پنج اتاق در آن وجود دارد. از اتاقها صدای «اخ و 
اوخ» چند نفر به گوش می رسد؛ «کارلوس» با 
کنجکاوی به داخل اتاقها نگاه می کند و در همه آنها 
بازیگران هم تیمی اش را می‌بیند که همه آنها حالشان 
ناخوش است: یکی دستش خراش برداشته و دیگری 
پایش ضربه دیده و بعدی سرش باند پیچی شده و 
خلاصه همه‌شان زخمی شده‌اند. کارلوس قبل از 
رفتن به داخل زمین بازی سکه‌ای رابه داخل دستگاه 
نوشابه می اندازد تا یک لیوان نوشابه بخورد. 
دستگاه خراپ است و سکه را بیرون نمی دهد. 
کارلوس یکی. دوبار این کار را تکرار می کند؛ ولی 
گام همان کب است, کا ار COT‏ 
می‌شود. با پا ضربه‌ای به دستگاه می زند. زانویش 
آنقدر درد می گیرد که فریاد برمی آورد. دو پرستار از 
اتاق بیرون می‌دوند و او راهم به داخل یکی از همان 
اتاقها می‌برند. معلوم می شود که همة مصدومین 
قبلی, به خاطر شدت علاقه‌ای که به نوشیدن نوشابه 
داشته اند. اینجوری خودشان را مجروح کرده‌اند! 


وروجچکی به نام موبایل 

0 جشنواره». جشن‌های متعددی دارد. یکی‌شان 
این است که انواع و اقسام صداهای جورواجور در 
سالن شنیده می شود: از آهنگ موتزارت گرفته تا جیک 
جیک اردک و بیب بیب ماشین!! منشاتمامی این 
صداها هم. وروجکی است بنام «موبایل»!!! 

تلافی 

0 مکالمات عاشقانه و محبت آمیز بعضی از این 
فیلم‌هایی که به رابطةۂ عشق و عاشقی دخترپسرها 
پرداخته بودند. باعث شد که دل بغل دستی‌مان در 
سال لچ حال کارگردان فیلم پسوزد و بگوید: 
«بدبخت کارگردان! دیالوگ درست و حسایی نداشت! 
هر چی شوهرش بهش (کارگردان فیلم) گفته بود رو 
سرت کر وس 

قربان آدمهای دوپا 

0 عده‌ای از تماشاکران» یک عادت «دوسویه»(!) 
داشتند: هم می خواستند زرہ زو و درو و هم کل 
فیلم را تماشا کنند! توضیح این «عادت» ان می‌شود 
که به دلیل شلوغ بودن سالن و برای رسیدن به 
سانس بعدی, نیم ساعت قبل از پایان فیلم روبروی 
درب ورودی اجتماع می‌کردند؛ در واقع انها دو «پا» 
داشتند. یک پایشان داخل سالن بود برای اطلاع از 
رع ار وا د 


ادمهای دویا»!!! 
email: asalsar @ yahoo. com‏ 


شمارہ ۳۷ 
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مزاحم. ان کلاغی که روی ات 
خواب بیدار کرد. به عبارت دیگر باید | 
پرهیاهو. هنوز سپیده صبح نزده بود 
که «هری» را از خواب بیدار کرد و من 
هم بعد از او با سروصدای فحش و 
ناسزای «هری» و صدای پرنده هر دو از 
خواب پریدم. «هری» با یک تیروکمان 
کوچک اهسته از اتاق خارج شد تا این 
پرنده مرد م ازار را از پای دراورد. ولی 
هنوز پایش را به خارج از اتاق 
نگذ اشته بود که پرنده از روی درخت 
پرید و رفت. بعد «هری» ناسزاگویان 
و غرولندکنان به اتاق بازگشت تا 


صیحانه ۳ آمادہ کت و 


کم کم از اینکه به او پیشنهاد کرده بودم " و۳۴ 


با تیروکمان و سنگ پرنده را از پای درآورد 
پشیمان و متاء‌سف می‌شدم. درا ره اصل بل 
ا کا نات تا که رها 
می کرد به طوری که خودش می گفت از یک متری 
درخت رد می شد و کوچکترین اسیبی به کلاغ 
نمی‌رساند. این کلاغ نمی دانم رح بود. ھمیش> 
روی درخت و یا نوک تیر تلگراف پٹ یشت خانه ای که 
۶٤‏ ۶+ ںہ و بی حهت 
کے کر E‏ 
۹۶۴۲ ہمہ 

صدای هواپیماهایی که مسافران را به 
لس آنجلس می‌برد برای من بسیار دلپذیر بود. اما 
٦‏ سیک ای کوش 
دشم. » زیرا من نابینا هستم و چشمم جایی را نمی بیند 
و متأسفانه در این خانه هم کتاب با خط بریل وجود 
ندارد. تنها سرگرمی من آن بود که گاهی با مراقب 
خود یعنی «هری» صحبت کنم. درحقیقت صحبت 
با او برای من تازگی داشت. زیرا تا آن روز با گانگستر 
نیویورکی برخورد نکرده بودم. «هری» از 
سینی کوچکی می‌گذاشت و کنار تخت من می‌آورد 
وروی میز کوچک نزدیک تختم می‌گذاشت. دستهایم 
راکه به مبله‌های تختخواب بسته بود. باز می کرد تا 
بتوانم غذا بخورم و من موقع صرف صبحانه 
معمولاً با او کلی صحبت می‌کردم. آن روز او خودش 
صحبت را کر کرد و گفت: ۱ 

- امروز اصلا حالم خوب نیست. سرم شدیدا درد 
ی۷ ََ۶9۶۷)۹وسس۹۹٘۹٘ ٘ ۳۶۷۶۷۶۶۶۷“ 
کت 
بخوابم. از بی خوابی گرفتار سردرد شده‌ام! بدتر از ان 
اینکه حتی یکی از سنگهای تیروکمان هم به این پرنده 
بدجنس نمی‌خورد. اما مطمئن باش به محض انکه 
می‌شوم و به طرف این ۳ تیراندازی رت 

-ظاه را خیلی به آزادی من نمانده؟ خبر داری مدیر 


شماره ۳۱۳۷ 
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برنامه من چه جوابی به شما داده است؟ 

۷٢٣ب‏ + + + 4 ٔ ٔٗ ۰۹۹9ء که نو را ندید 
کی مد نیست. من اگر جای تو بودم به محض آزادی 
او را از کارش اخراج می کردم. او اصلاً به تو اھمیت 
کی ا بول راه تاخر می‌اندازد. 

شما از او صدهزار دلار خواستەاید و این پول 
کمی نیست. من اینقدر پول نقد ندارم» زیرا من پولهایم 
را برای خرید زمین کشاورزی خرج می‌کنم. 

. به هرحال اگر تا یکی دو روز دیگر مدیر 
برنامه‌های شما این پول را فراهم نکند. انوقت ان 
رویش بالا می آید و شمارا زنده نخواهد گذاڈ 
صبر و تحمل هم اندازه‌ای دارد. 

O 

از حرف «هری» بی اختیار لرزیدم, البته آن لحظه 
0601+ + +4 وی ک حفیقت بود 
که خطر مرگ مراتھدید می کرد. «هری» بالحن قاطعی 
کلمات خود را می‌گفت و تھدید می کرد. و اگر مدیر 
برنامه من پولی را که انها می خواستند نمی پرداخت. 
کشتن من حتمی بود. چند روز قبل زمانی که در 
فرودگاه بین المللی لس آنجلس از هواپیما پیاده شدم. 
نمی دانستم گانگسترها بر سر مدیر برنامه من چه 


شت. آخر 


آورده‌اند که او در فرودگاه بین المللی لس آنجلس نبود 


و به جای او «هری» به من نزدیک شد و گفت از طرف 
مدیر برنامه من آمده که مرا از فرودگاه به هتل محل 
اقامت بیرد. را قلام 
و به راه افتادم. آخر دلیلی نداشت ت هه در سختان او 
تردید کنم. او مرا از فرودگاه با اتومبیل به این خانه 
رای تافرودگاه داشت آورن و با 
زنجیر به تختخواب بست. امشب من طبق برنامه‌ای 
که تنظیم شده بود باید در تئاتر آواز می‌خواندم و 
گیتار می زدم. بلیت این کنسرت را از چند هفته قبل 
فروخته بودند. ولی اینطور که معلوم است این 
برنامه امشب به هم می خورد و تکلیف بلیت های 
فروخته شده هم معلوم نیست. 

«هری» در این موقع رشته افکار مرا گسیخت و گفت: 


2 ۰۲ 


۶٥۲١‏ اي کل اسشّت که باور 
کنم تو نابینا هستی و جایی را نمی بینی. ھمیشه 
طوری غذامی خوری که من خیال می‌کنم چشمهایت 
به خوبی می بیند و انچه را که برمی‌داری و 
ی حرف مج ی ۱ 

۔شاید حق باتو باشد «هری». ادم وقتی نابینا 
باشد سعی می کند که خود را با محیط اطرافش 
اگ آشنا کند و با آنکه چشمش نمی بیند آنها را 





8 حس می‌کند. اصولاً طول زمان هر کسی را 
مدت 1 زیادی در این 5 بمانی» روزی 
7 می‌رسد که با این کلاغ مانوس می شوی و 
«هری» با حالت عصبی گفت: 
«هری» سینی خالی صبحانه را برداشت 
و رفت و در اتاق را پشت سر خود قفل کرد. 
O‏ 
ناییناها برای خود عالمی دارند. یکی از 
خصوصیات ما این است که هیچ وقت خود 
رادر هیچ حالتی مستاأأصل و غیرقابل تحمل 
احساس نمی‌کنيم. روی تخت نشستم و به 
صدای کلاغی که ازاد بود و روی درخت 
نشسته بود و سروصدا می کرد گوش داد م. 
ی( مز احمت هست فقط 


۷" 









برای اشخاص و کسانی است که کار خوبی 
فی نوانید تس متا این کلاغ را هیچ کس 
نمی خوآهد بگیرد و در قفس نگه دارد ولی یک قناری 
زیبا و خوش اواز را در قفس زندانی می کنند. اگر من 
هم موسیقیدان معروفی نبودم و شهرت نداشتم حالا 
در این خانه کوچک و لعنتی نبودم و کسی هم کار 
به کارم نداشت. کمااینکه به میلیونها نفر ادم عادی 
که در کوچه و خیابان راه می‌روند کسی کاری ندارد 
و مزاحم انها نمی شود. 

ان روز که «هری» مرا به اتفاق «ادی» به اینجا 
آورد و «هری» دست مرا با زنجیر به تختخواب بست 
فهمیدم که به دردسر افتاده‌ام. ولی از آنها چیزی 
نپرسیدم و صبر کردم تا خودشان بگویند 
منظورشان چیست و چه می‌خواهند. _ 

و این صىت توا به شزف امد و گفت: 

-«گزمان» حس می‌کنم تو متوجه شده باشی که 
ما تو را ربوده‌ایم و اگر مدیر برنامه ھایت 0 
صدھزار دلار به ما ندهد تو را در همین جا می کشیم 
و دفن می‌کنیم. ۱ ۱ 

من از «ادی» بدم می امد. او صدای ازاردهنده‌ای 

داشت ت. در همین زمان صدای هواپیمایی که مسافران 
را به فرودگاه لس آنجلس می برد شنیده شد و کمی 
بعد صدای اتومبیل پلیموت «ادی» را شنیدم که وارد 
سے شم تابیناست. ولی 
می‌توانم از روی صداء بیش از سی نوع اتومبیل 
مختلف را تشخیص دهم. 

«ادی» خیلی زود اتومبیل را پارک کرد و وارد 
خانه شد و چند لحظه‌ای با «هری» صحبت کرد. خیلی 
ترسیده بودم. نمی دانستم آنها چه می خواهند بکنند. 
ایا مرا می‌کشند یا ازاد می کنند؟ در که باز شد از شدت 

سلام «ادی» امیدوارم خبرهای خوبی برای من 
نا اسر ۱( او گرفتی؟ 

«ادی» که گویی قصد آزار مرا داشت با کمی تعلل 
گفت: 

امان از دست این مدیر برنامه‌ات «گزمان» 





کم او را نصیحت کن! 

دی ول را گرفٹی؟ 

از کجا فهمیدی؟ 

.از طرز حرف زدن و لحن صحبت هایت. فهمیدم 
که راضی هستی. پس نقشه‌هایت همان‌طور که مایل 
بودی پیش رفت. اگر می‌خواستید مرا یکشید اصلا با 
من حرف نمی زدید. 

«ادی» جواب داد: 

۔باید از «هری» تشکر کنی وگرنه تو را می کشتم 
و حالا هم باید کاری کنم که نتوانی حرف بزنی و ما 
را رسوا کنی. البته بعدها باید با اواز خواندن هم 
ای کی 

«هری» درحالی که زنجیر دستهای مرا باز می کرد. 


ص 
لے 


«ادی» او نابیناست و چیزی ندیدہ که بتواند به 
پلیس بگوید و یا نشانی ما را لو بدهد... 

- بسیار خب او را کنار دریا در محل خلوتی رها 

«ادی» گفت: 

بسیار خب او را کنار دریا در محل خلوتی رها 

نسیم دریا را به خوبی حس می کردم. چشمم 
جایی رانمی دید. مشغول قدم زدن شدم تاشاید کسی 
سوسیس سرخ کردہ و بعد صدای حرف چندنفر را 
شنیدم. خانمی از انطرف گفت: 

نگاه کنید مثل اینکه «فرناندو گزمان» خواننده 

بی اختیار فریاد کشیدم: 

مت دو اداد بلس اس شیر غربی 
نشسته بودم, تک اف «اف.بی.آی» از من 
پرسش می کردند و من هم ماجرارا شرح می دادم که: 

۔ از لهجه گانگسترھا فھمیدم که انها از اهالی 
نیویورک هستند. «هری» حدود ۱۷۵ سانتی متر و 
«ادی» حدودا ۱۶۰ سانتی متر قد دارد. از صدای ماشین 
آنها فهمیدم که «ادی» یک اتومبیل 9292 دارد و 
می شدند لهات که آنجا موی رف 
دائماً شنیده می شد _ ۱ 

افسر «اف.بی. آی» گفت: 

پس خانه بایستی در محل «ودرچستر» باشد. 
ما تا شعاع دو کیلومتری تمام خانه‌های منطقه را 
بازرسی می‌کنیم. 

یا اتومبیل به طرف («ودر‌چستر») در شمال 
فرودگاه حرکت کردیم. در یکی از خیابانهای محل. 
اتومبیل پلیس توقف کرد و افسر «اف.بی.ای» گفت: 

اقای «گزمان» چون گوش تان خیلی حساس 
است. امیدواریم بتوانید به ما کمک کنید. من شنیده‌ام 
که صدای کلاغها با انکه به هم شبیه است اما با هم 
اختلاف دارد. شما به صدای کلاغها گوش کنید و 
گوش شما آشناست تامابتوانیم آن خانه راپیدا کنیم. 

این برای من کار دشواری نبود. به صدای 
.7 واه قسمت ایس ےھ 
و خانه‌هارایک به یک گشتند و «هری» را در پستوی 
یکی از اتاقھا دستگیر کردند. «ادی» هم چند ساعت 
بعد دستگیر شد. 








در حالی‌که همگی به هم نگاه می کردند 
١۹١٤۷۷۷۷٥٦٣‏ 9۷+ ۰ کہ 
8.086 ۳ 
دادم: من اومدم اینجا تا به بابام بگم شبهایی 
که بابام اینجاست. من و مامانم از تنهایی 
و از ترس دزد. توی بغل هم می نشینیم و 
گریه می‌کنیم. اومدم بگم شبهایی که بابام 
اینجا با پولهای ما برای دوستانش غذای 
خوشمزه می خردہ من و مامانم هر شب نان 
و پنیر می خوریم... ارہ اومدم به بابام بگم 
همانطور که او الان من رو تنها می‌گذاره و 
میاد دنبال این کارھا!! سالها بعد که بابام 
پیر بشه. من هم اون رو می‌گذارم خانه 
سالمندان!من. من [هجوم اشک نمی گذ اشت 
درست حرف بزنم و سرانجام گفتم:] من 
می‌خوام یک چیز دیگه هم به بابام بگم... و 
این حرف از طرف همه بچه‌های شماهاست 
که اینجا هستین... من می خوام به بابام بگم 
که چند سال دیگه وقتی کمی بزرگ شدم. 
من هم مثل بابام. باهمین مردها و زنها 
دوست میشم و من هم توی این مجالس 
الام و.. 

لئ 

نیاز نبود سر بالا کنم تا گویندہ این 
«نه» را ببینم. چراکه هق هق گریه 
«باباجعفر» را خوب می شناختم! اری» 
باباجعفر که .به قول خودش ۔آخرین حرفم 
لو انست تحمل کند. در حالی که در ۱۳ 
چند دقیقه انگار بیست سال پیر شده باشد. 
اینکه به نگاههای کنجکاو و حتی طعنه‌های 
دوستانش اهمیتی بدهد بطرف من آمد و 
گفت: «صبرکن پسرم... تو راست میگی... 
من خیلی بابای ظالمی هستم... نمی دونم؟ 
شاید باید مثل امشب شرمنده می‌شدم تا 
بفھمم دارم چیکار می کنم! شاید هم ترس 
قا ینده تو باعث بشه که به آینده < 
فکر کنم... اما هرچی هست. همه حرفهای تو 
کاملا درست و حقیقته پسرم...» 

پدر اینها را گفت و جلوی من نشست و 
سرم را در آغوش گرفت و اشکهایش را 
روی همان کونه‌ای که به ان کشیده زده 
بود. ریخت و من نیز پا به پایش اشک 


ریحدم. 
0 ادامه زندگی نامه به روایت مادر 


حالا دو سه سال از آن ایام می‌گذرد. 
جعفر که تا لبه نیستی رفته بود. حالا 
دوباره همان مرد خانواده شده است. من 
اما؛ حالا که از دالون بدیختی, اتاق پذیرایی 
خوشبختی رانگاه کرده‌ام. قدر خوشبختی 
را بهتر می فهمم. 

و اما یاور؛ او که حالا پانزده سال سن 
دارد. یک مرد واقعی شده است. اوحتی یکیار 
هم گذشته را به روی پدرش نیاوردہ او 


یاور تک مات 





انسان میمون نما 

بومی‌های استرالیا. سالها از 0 
دیدن موجودی خیر داده‌اند که 
بیشتر شییه انسان دو د ۵. اما ' 
بخش‌هایی هم به‌سان میمون به 
نظر می رسیدہ است. این موجود 
دارای بویی بسیار قوی و 
ناراحت کنندہ بو ده أست. در 
مجموع سه هزار و دویست 
شاهد از دیدن این موجود خبر 
داده‌اند. واقعی‌ترین آنها در سال 
۹ اتفاق افتاد. زمانی که چند 5 
نفری که برای پیک نیک در خارج از شهر مشغول 
خوشگذرانی بودند. ناگهان به لاشه یک کانگوروی بزرگ 
برجورد کردند و در فاصله ای نه چندان دور از جسد. 
موجودی یک متری را مشاهده کردند که نیمه انسان و 
نیمه میمون بوده و بدن او پر از پشم بوده است. این موجود 
اسیت. بومی های استرالیا نام این موجود را )ا بو ری)) 
گذاشته اند و دریارہ 7 داستانها نقل می‌کنند. 


مارمولت عظيم الجتہ 


در آفریقای مرکزی یک محقق سوئدی و دستیار 
افریقایی او درنهایت تعجب یک مارمولک دوپا و 
عظیم ار اهاه گردت کا یک کر گان را بوره کیل 
قرار داده بود. باور دانشمندان بر این است که این یک نوع 
دایناسور است که میلیونھا سال قبل در افریقا می زیسته 
و اینکه چگونه در قرن بیستم دوباره سروکله ان پیداشدہ 
هنوز روشن نشده است. 
بہ دنبال اتبات علمی 

امکان‌پذیر نیست که تمام شهودی را که حیوانات و 
موجودات فوق الذکر را مشاهده کرده‌اند. دروغگو و با 
کی کر ام هم اضات یی 
مدارک مستدل تر و مستحکم تری نیازمند است و با 
پیشرفتی که روزبه‌روز در ابزار علمی ایجاد می شود اميد 


می رود تا روزی از تمام راز و رمزها پیرامون موجودات 
عجیب الخلقه پردہ برداشته شود. 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 
بقیه از صفحه ۴۹ 

جلو بلندتر از دو نفر دیگری است. 
چنانچه شک و تردید دارید حالا 
می توانید از خط کش استفاده کنید! 

س۹ قفل و دو حلعفه در 

به این ترتیب قفلها را به حلقه در اتاق زدند که 
هر کدام آمدند بتوانند با کلید خود در را باز کردہ و 
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لد ډډ طلوع کند 
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مارمولک ساخته کمال تبریزی 


مار مولکی در لباس روحانیت 

رضا مارمولک دزد سابقه‌دار. در بیمارستان 
زندان با یک روحانی بامعرفت آشنا می شود و در 
لحظه‌ای از غیبت او استفاده می‌کند و با به تن کردن 
لباسهای وی از زندان می‌گریزد. رضا در لباس جدید 





ا 
مجبور می‌شود تا در قالب روحانی به فرارش ادامه 
دهد و از این پس, هرچا که می رود و با هر که برخورد 
می‌کند. به دلیل اشنا نبودن با ویژگیهای روحانیت و 
لباس مقدسی که بر تن دارد. موقعیت‌ها و دیالوگهایی 
می آفریند که طنز قوی فیلم را می‌سازد. او مجبور به 
پذیرفتن امامت و مسوولیت یک مسجد. ادای نماز 


جماعت و سخنرانی می شود. رضا در قالب جدیدء 
موقعیت روحانی بودن, وی را وادار به گفتن و انجام 
اعمال سے کے که اعدد کیا فان آن گر تہ اکت 
لیکن این گونه رفتار و کردار. علاوه بر تاءثیر روی 
دیگران, به مرور رضاراھم متحول می کند. این روند 
مصادف است با پیگیری ماءموران و نزدیک شدن 
رضا وقتی در مقابل پلیس قرار می گیرد با سپردن 
لباس مقدس روحانی به پسرکی که ناظر وقایع و 
متعلق به نسل آینده است. محترمانه به زندان بازمی‌کردد. 
تبریزی» توپی بود که در فضای کم روح جشنواره 
منفجر شد و نشان داد که سینمای ایران بايد و 
می تواند برای احیای خود و دوام و قوام اش به این 
نوع فیلم و سینما امید ببندد. فیلمی با مضامین 
ملموس. ساختار بصری و سینمایی قوی. بازیهای 
فوق العاده که همه طیفهای رنگارنگ مخاطب سینما 
را ارضا می کند و سینما را از سقوط در منجلاب 
ابتذال نجات می دھد. 

رضا با آنکه دقیقا همان شخصیت دوست 
داشتنی فیلم «لیلی با من است» نیست. اما مسیری 








ا 

بیست و دومین جشنوارہ بین المللى فیلم فجر 
هم برگزار شد و پرونده سینمای ۸۳ ایران را گشود. 
انچه در جشنوارہ امسال و در بخشهای مختلف به 
نمایش درآمد. از هر فیلمساز و از هر نوع فیلم نمونه‌ای 
در این دوره هم فیلمفارسی داشتیم. هم فیلم 
فرهنگی و هم آثار ملی و دینی. 

ES‏ ای در کار 
شناخته شده سینما عرض اند ام کردند. مهرجویی با 
میهمان مامان. افخمی با گاو خونی. درویش با دوئل. 
کیمیایی با سربازهای جمعه امده بودند. اما علی‌رغم 


دانست. 


که برای تغییر طی می‌کند. با آن شخصیت 
سنخیت دارد و در کل نه فقط تکرار همان 
موفقیت. بلکه فراتر از آن برای کمال تبریزی و 
سینمای ایران است. در فیلم لیلی با من است. 
کمال تبریزی شخصیت طناز و موقعیت های 
طنزامیزش را در فضای جبهه می نمود و در 
مارمولک رضا را در جامعه و درمیان ادمهاء 
موقعیت‌ها و حرفهای زشت و زیبا به حرکت 
درمی اورد که این موفقیت بزرگی برای این 
فیلمساز خوش فکر به همراه دارد و رشد 
روزافزون او و سینمای خاص وی را نشان 
می دهد. مارمولک نه‌فقط سینما که یک فیلم نمونه 
مخاطب پسند. سالم. جذاب و مردمی است و جای 
تحسین بسیار دارد. 
باج خور ساخته فرزاد مو تمن 
باج خور فیلمفار سی: 

«باج حور» فیلمپاره آشفته ای است که حتی 
حضور نیکی کریمی و فریبرز عرب نیا هم نمی‌تواند 
ان را قابل تحمل و در گیشه» برایش جای مقبولی پیدا 
کند. باج خور با مضامین سطحی, انتزاعی و 
غیرایرانی اش. کپی ناقصی از فیلمفارسیهای اواخر 
ای ار ال تمہ نات که مارم ام 
رنگ و لعاب امریکایی ساخته شدهد. 

یک زندانی پس از آزادی به سراغ شریکش می‌رود 
تاسهم خود را بگیرد. که اندکی را می‌گیرد. اما شریک 
نامرد او زندانی «اسی» را ماء‌مور کشتن زن سابقش 
که مدعی خلافکار بودن اوست. می کند. اسی 








حضور اینان. حرفهای اصلی جشنواره را کسان 
دیگری زدند و با آثار خود تماشاگران نخبه جشنواره 
را به‌وجد آوردند. کمال تبریزی با مارمولک. عزیزالله 
حمیدنژاد با اشک سرما. مهدی نوربخش با عاشق 
ہر ےت ےت 
قنبری با او. 

با انکه علی‌رغم جاروجنجالهای پیش از شروع 
جشنواره, فیلم‌ها انچنان چشمگیر هم نبودند. اما اثار 
تولیدشده توسط فیلمسازان فرهنگی و مذهبی نمودی 
برجسته داشت. در زیر نگاهی به برخی فیلم‌های 
پیات وان ال دار که ی خر 


ماء‌موریت را می‌پذیرد. اما زنک را نمی کشد. شریک 
او که گمان می کند اسی کار را تمام کرد دستور قتل 
او را می‌دهد. ولی اسی زنده می‌ماند و به کمک زنک. 
شریک رامی کشند و پولهای او رامی دزدند. در خانه 
قلابی زن و شوهرند و او را گول زده‌اند تا شریک 
اسی را بکشند و خیال فرار از کشور را دارند. اما در 
اثر یک حرکت احمقانه زنک. دکتر به زن و اسی به 
دکتر شلیک می کنند. دکتر می میرد. زنک مجروح 
می شود و اسی در پارکینگ خودش رابه دست پلیس 
يه شکر“ می دشد. 

این فیلم بدون سروته که حتی اگر ۲۰ سال پیش 
هم در ایران اکران می‌شد. تماشاگر زیادی نداشت. 
شاهکار بی‌معنی موّ تمن است. نکته‌ای که 
درخصوص سینماگران امثال سازنده این فیلم گفتنی 
است. اینکه اکثر خارج نشینان بازگشته به ولایت. 
چون از جامعه. اعتقادات و حتی سینمای روز ایرانی 
اطلاع ندارند و ذهنیت انها را مسائل روز غیرایرانی و 
خاطرات فیلمفارسیهای قدیم شکل داده, با همان 
ذهنیت و نگاه درمیان اهل سینما جا باز کرده اند. بدون 
اینکه کوچکترین تلاشی برای فهم و نزدیکی به جامعه 
داشته باشند. «باج خور» هم نتیجه همان نگاههاست 
که آدمها و فضاهایش ایرانی نیستند و همگی سطحیء 
قدمگاه ساخته محمدمهدی عسگر پور 
محمدمهدی عسگرپور بعد از سالها و تجربه فیلم 
جنگی «پرواز درنهایت» این بار با دست پر به 
سینما بازگشته است. «قدمگاه» یک فیلم مذهبی 
آشتانش را پا مخاطب درمیان سی کار قدمگاه 
نسبت به فیلم قبلی فیلمساز به سینما نزدیکتر و 
فیلم می توانست تک خطی و سرراست روایت 
شود. اما فیلمساز با ایجاد تعلیق و جذابیت‌های 
نوشتاری و تصویری و با رعایت اصول درام 
قصه خود را تعریف و درنهایت آثری موّ ثر و 
خوب می افریند. 








«رحمان» جوان بدون کس و کار را اهل شهر و 
روستایی که در انجا سکونت دارد. بزرگ کرده‌اند. 
اما این انسان آرام و سربه‌زیر معمایی دارد که جوابش 
را از آقا و در قدمگاه می‌خواهد. ده سال است که او 
نذر کرده تا جوایش رایگیرد و امسال که آخرین سال 
است. به هنگام حضور در قدمگاه آقا را در خواب و 
بیداری می‌بیند و درمی‌یابد که گمشده‌اش را باید در 
همان روستای قدیمی خود که آثار باستانی فراوان 
دارد و معبدی نیز بر فراز آن دیده می‌شود. بیابد. 
رحمان که بازمی‌گردد. مردم از حضورش خرسند 
شات یھت ابا اتوس تر اداد که واه 
نمی‌داند. روستا خود را برای جشن میلاد آقا امام 
زمان(عج) آماده می کند و رحمان هم همپای بقیه در 
این راه تلاش می‌کند. از طریق رحمان, با اهل محل و 
ال و مسگلات آنها شتا می شریم ویا ابع رول 
سلامت و صداقت رحمان را بیشتر باور می کنیم. 
در همین زمان رحمان به دیدار اقا نائل می شود و از 
هوش می رود. این حادثه حرفها و احادیث فراوانی را 
مادام مر افقان جانا خی کد یرک آز رانظز 
کی تھ جح کے روص ها افا ران 
همچنان درپی یافتن والدین واقعی خود. هر که را 
می شناسد مورد سو ال قرار می‌دهد» و هر بار هم 
مخاطبان دچار نوعی رنج و عذاب می شوند. در 
ان ها ما را دا وی که 


8 
جج هه 


که در ان چند زن, زن پا به ماهی رابا ضرب و شتم 
به این سو و ان سو می کشانند. اصرار رحمان. 
تساه ر را نع سے مساق رع ابا گا 
میسر می فرماید. رحمان درمی یابد که به هنگام تولد 
انار سد 5ا گر ےک مہ ناو سوہ 
رحمان را آزار و شکنجه داده‌اند. آنها تصور می کردند 
که چون پدر رحمان مرده و بچه‌دار هم نمی شد ۵, 
بنابراین جنین شکم مادر باید حرامزاده باشد. اما تولد 
رحمان و رشد او و شبیه بودن وی به پدرش, خیلی‌ها 
دا ٹک اتداخہ وا مارا وار نواد د متو ان 
کرد. در فاجعه مرگ «گوهر» مادر رحمان عده‌ای از 
مردهای هوسران روستا هم که چشم طمع به گوهر 
سرد داف اک توافت و گا دش ان را ۱ 
چهره زشت و سخیف اهل روستا را به همراه دارد. 
اما رحمان که نتیجه توسل مادرش به آقا امام 
زمان(عج) است. آنها را نمی آزارد و فردای تولد مولا 
0 0:0۳0 

فیلم «قدمگاه» از مذهب و باورهای مذهبی و 
خرافات و تهمت و دوری و نزدیکی مردم از کرامت و 
معجزات می‌گوید. فیلم انقدر راست و صمیمی است 
که به مخاطب تلنگر می‌زند و به یادمان می اورد که 
همه کناهکاریم و برای دوری از ارتکاب گناهی شبیه 
گناه مردم روستای فیلم. باید خود و باورهایمان را 
به راستی باور کنیم. 

رسم عاشق کشی ساخته خسرو معصومی 
رسم سر با ز کشی! 

خسرو معصومی بیشتر یک فیلمساز اجتماعی 
است و با توجه به تجربیات و علاقه‌اش به مضامین 
روستایی. اغلب داستان فیلم ھایش مربوط به 
روستاییان است. البته او فیلم «پر پرواز» را هم در 
کارنامه سینمایی خود دارد. اما خودش هم این فیلم 
تجاری را نمی پسندد و ان را فرزند ناخلف خود 
می‌خواند. فیلم «رسم عاشق‌کشی» یک فیلم بومی و 
درباره زندگی عده‌ای قاچاقچی چوپ است که چون 


شخصیت های اصلی فیلم را تشکیل می‌دهند. محور 











ماجراها هستند. در این میان» پسرکی هم وجود دارد 
که برای کمک به خانواده‌اش با قاچاقچیان مذکور 
همکاری می کند. این پسر. خوآهری دارد که سریاز 
وظیفه پاسگاه روستا خواهان اوست. پدر خانواده 
که او هم قاچاقچی چوب است. به زندان افتاده و مادر 


نگران پسر است. سرباز یادشده از سوی مادر مأمور 
می‌شود که رد پسرک را بگیرد و او در ادامه همین 
مسیر در جنگل به قاچاقچیان می رسد و فاجعه رخ 
می‌دهد. قاچاقچیان سرباز را ذبح می‌کنند و پسرک 
که شاهد ماجراست برای زنده ماندن می‌گریزد و از 
ترس یک شبه پیر می شود... 

تد اس تھا کک کہم 
قاچاقچی آغاز می شود که تماشاگر درمی یابد 
قاچاقچیان آدم کش دستگیر شده‌اند. 

«رسم عاشق کشی» گوشه‌ای از زندگی خالی از 
عاطفه یک مشت قاچاقچی چوب را تصویر می کند. 
در فیلم معصومی این افراد فقط قاچاقچی اند و سایر 
ابعاد وجودی» شخصیتی و اجتماعی انها پرداخت 
نشده است. اینکه که هستند؟ در کجای روستا جای 
ا ی کر الا ان نے گار دخ رس ددتد امام است 
تراژدی تلخ خسرو معصومی به رسم عاشق‌کشی 
اشاره دارد. بدون آنکه از این رسم چیزی بگوید و 
تصویری بنمایاند. فیلم فقط می‌گوید. سرباز به رسم 
عاشق کشی کشته شده است. و تماشاگر نمی داند که 
واقعاً این رسم چگونه رسمی است. رسم کشتار 
قاچاقچیان؟ یا اگر عاشقی کشته شود. این رسم 
غیرانسانی درباره اش مصداق می‌یابد؟ در هرحال 
رسم عاشق کشی تنها می‌تواند برشی ناقص از یک 
زندگی ناتمام باشد. این فیلم گرچه برای سازنده‌اش 
امتیاز ویژه‌ای دربر ندارد. اما بازگشت او به سینمای 
اجتماعی را گوشزد می کند. «رسم عاشق کشی» فیلم 
تلخی است و تماشاگر امروز سینمای ما از این نوع 
فیلم‌ها زیاد خوشش نمی‌اید. او دوست دارد سرباز 
به عشق اش برسد و قاچاقچیان زندانی شوند! 


کنار رودخانه ساخته علیر ضا امینی 
۱ 
عر وس سر کاری: 


انت رفا ان ار شدہ اذا فلت اد 
جوان دگراندیش که کیلو کیلو استعداد. نبوغ و 
نواوری وارد این هذر و صنعت می کنند! علیرضا 
امینی فیلمساز بدی نیست, اما هنوز وارد جاده اصلی 
سینمای حرفه ای نشده و از همین رو مرتب به خاکی 
می زند. فیلم جدید او «کنار رودخانه» فیلم بدی 
نیست و با آنکه لحظاتی از سینما راهم در خود دارد. 
اما در یک کلام یک لطیفه تلخ(!) است. دختری تازه 
عروس ناغافل روی یک مین می‌رود. همسرش برای 
رهایی او به دنبال کمک به جایی دوردست می‌رود. 
در همین حین. چندین نفر اواره کرد عراقی, به خاطر 





جنگ آمریکا و انگلیس با عراق از کشور خود خارج 
شده و هرکدام به سوی مرزهای ایران می ایند. گرچه 
بخشی از این ادمها از لحاظ شخصیت پردازی و 
پرداخت موازی قصه ای. حوب کار شده اند. اما 
سرانجام وقتی همسر تازه عروس از راه می رسد و 
مهاجران هم هلهله می‌کنند. ناگهان مین منفجر 
می شود و تمام! هرچند که پیرزنی با دو نوه اش 
همچنان در راه رسیدن به ایران هستند. اما که چی؟ 
بیش از یکساعت سر کار هستی تا در انتها مین 
عروس خانم راتکه تکه کند؛ کاری که در همان دقایق 
آغازین فیلم انجام پذیر بود! یعنی اگر این اتفاق در 
نداشت. چرا که هیچ حرکت و اتفاق و تغییری در 
سراسر فیلم وجود ندارد تا بتواند طولانی شدن زمان 
انفجار مین را توجیه کند. نهایت اینکه فیلم «کنار 
رودخانه» با انکه تدوین و تصاویر نسبتا خوبی دارد. 
اما تلخ و بیهوده کشدار است مضافاً اینکه تماشاگر 
ایرانی با این قبیل فیلم‌ها حال نمی کند! او البته ترجیح 
می‌دهد عروس خانم به اقا داماد برسد. اما ما که به 
حادثه مین تاء‌کید نمی‌کرد و این را هم یکی از چند 
ماجرای فرعی فیلمش می شناساند. قضیه فرق 
می‌کرد. زیرا با وضعیت فعلی» مین و انفجار عروس 
خانم اصلا دراماتیک نیست و تغییر و حرکتی ایجاد 
نمی‌کند. نه در فیلم و نه در تماشاگر. 
«او» ساخته رهبر قنبری 
ملا به شھر نمی رود 

«او» دومین فیلم رهبر قنبری, زندگی یک ملا را 
در روستا به تصویر می کشد. این ملا در کنار دیگر 
روستاییان زندگی و کار می کند و مسائل شرعی و 
عرفی انھا را سازمان می دھد. ملای فیلم یک انسان 
اجتماعی» یک فرد بااخلاق و خانواده‌دوست و هم 
رنگ و هم‌رنج مردم است. با فوت امام جمعه شهر. 
از او دعوت می شود که این سمت راعهده‌دار شود. او 
به اگاهیهای سیاسی و اجتماعی و ارتباطات دارد! و 
ملای ده سخت درگیر مشکلات خود و مردم دهات 
اطراف است. او به خاطر کمک به نایسامانیهای 
روستاهای منطقه. سمت مذکور را می‌پذیرد. اما این 
ناراحتی کلیه دچار بوده و لذا ملا از شهر و امکاناتش 
و تسهیلات امام جمعه بودن. چشم می پوشد و 
ترجیح می دهد همچنان با مردم و در کنار روستاییان 

«رهیر قنبری» قصه فیلمش را به گونه نیمه 
که مستند ات. بازسازی شده‌اند. «او» حرفهای فیلمش 
راراحت و رک و سرراست مطرح می کند و از اداهای 
روشنفکری در ان خبری نیست. «آو» نشان می دهد 
که روحانی هم انسانی است مثل بقیه و نه تافته ای 
جدابافته و درواقع رسالت او در کنار مردم بودن و 
خدمت است. 
۱ فیلم «او» ساختار متوسط و مقبولی دارد و با 
انکه حرفهایش اجتماعی است. اما امادگی خوردن 
داخل و هم سینمای خارج چیزهایی دارد. گرچه از 
نظر داخلی ممکن است با مساءله رویرو شود و انگ 
تبلیغات جدایی دین از سیاست را بخورد. 
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محمود فکری چه جور آدمی است؟! خودش 
می‌گوید کم حرف. جدی و به ظاهر بداخلاق اما با قلبی 
سرشار از مهربانی. 
محمود فکری را باید یکی از وفادارترین بازیکنان 
لیگ نامید که بیش از یک دهه پیراهن استقلال را بر 
تن کرد و به آن وفادار ماند. فکری درواقع با استقلال 
پای به دنیای حرفه‌ای فوتبال گذاشت و با این تیم به 
اوج شهرت و شکوفایی رسید و حالا هم قصد دارد 
در همین تیم کفشھایش را بیاویزد و به دنیای فوتبال 
خرقھائۓ اش اس قد 
با محمود که به ظاهر مرد خانه‌داری هم ھست 
در میدان تره‌بار مواجه شدیم. وقتی که او داشت پول 
چهار کیلو سیب زمینی را حساب می کرد و از همان 
جا هم قرار یک مصاحبه مفصل را با او گذاشتیم. 
۹ نام فکری از کی سر زبانها افتاد؟ 
اگر اشتباه نکنم از سال ۱۳۷۲. درست زمانی که 
پیراهن تیم استقلال رابر تن کردم مردم مرابا انگشت 
نشان می دادند و می‌گفتند او همان بازیکن جدید 
استقلال است. 
۹ آن روزها فکر می‌کردی روزی بازوبند 
کاپیتانی این تیم بزرگ را بر بازو ببندی؟ 
یادم هست وقتی فوتبال را شروع کردم 
بزرگترین آرزویم این بود که روزی بتوانم در 
تیم های استقلال و پرسپولیس بازی کنم. اما هیچ 
وقت تصور نمی کردم روزی بتوانم در فوتبال انقدر 
پیشرفت کنم که بازوبند کاپیتانی تیم پرافتخاری 
مثل استقلال را بر دستانم ببینم. 
٩‏ فوتبالت را از کجا شروع کردی؟ 
تیم ساحل جویبار اولین تیمی بود که من در آن 
توپ زدم و سپس به تیم نساجی مازندران رفتم. از 
انجا هم به استقلال امدم. 
4 فکر می کنم فجرسپاسی را فراموش کردی؟! 
اوه! بله شما درست می‌گویید. دو سال هم در تیم 
فو رسراسی خلمت سرا عار ا لدم 
4 محمود فکری جویباری. قاعدتاً باید اهل جویبار 
باشد؟ 
یله من جویباری هستم و جویبار هم از شهرهای 


۹ در بین شخصیت‌های ورزشی جویبار از تو 
مشهورتر هم هست؟ 
من فکر می کنم مهدی حاجی زاده و برادران 
واگذاری از افتخارات این شهر باشند و من در مقایسه 
با آنها چیزی نیستم. 
4 با آنها رابطه هم داری؟ 
حاجی زاده وقتی بچه بود زیاد می دیدمش, اما از 
وقتی آمد تهران به دلیل مشغله کاری هنوز فرصت 
نکردم او را ببینم» اما باور کنید یکی از بهترین روزهای 
زندگی من همان روزی بود که من به‌واسطه قهرمانی 
حاجی زاده به جویباری بودنم افتخار کردم. برای 
برادران واگذاری هم به عنوان پیشکسوت احترام 
زیادی قائل هستم. 
۹ امسال شایعه شده بود که با توجه به حضور 
شموشک در لیگ برتر پیراهن این تیم رابر تن کنی... 
بله. خودم هم خیلی دوست داشتم امسال برای 
این تیم بازی کنم تا بتوانم به نوعی دینم را بە مردم 
خوب مازندران ادا کنو اما متاءسفانه پيشنهاد ۲۰ 
میلیونی تیم شموشک مبلفی نبود که من بخواهم به 
خاطر ان تیم استقلال را رها کنم. 
4 انگار به پول خیلی اهمیت می‌دهی؟ 
چرا اهمیت ندهم؟ در فوتبال حرفه‌ای پول حرف 
اول را می‌زند. ۱ 
۹ گر باز هم فرصتی ایجاد شود. آیا حاضری دوباره 
به مازندران بازگردی؟ 
برای فوتبال بازی کردن با کمال میل حاضرم. 
ولی برای زندگی, تهران را ترجیح می‌دهم. 
٩‏ در فوتبال دنبال چه هستی؟ 
روزی فقط به پیشرفت فکر می کردم, اما حالا به 
مسائل مادی هم فکر می‌کنم و به دنبال رفاه بیشتر 
خودم و خانواده‌ام هستم. 
4 شنیده‌ام دو فرزند پسر داری. دوست داری 
آنها هم مثل خودت فوتبالیست بشوند؟ 
من که خیلی دوست دارم. منتهی همه چیز به 
استعداد و علاقه خودشان در آینده بستگی دارد. فعلا 
که امیرحسین و حمیدرضا از صبح تا غروب دنبال 
نوپ می دوند. 
4 خودت هم با آنها فوتبال بازی می کنی؟ 





بیشتر وقتها بعد از شام با آن دو وروجک گل 
کوچک بازی می کنم و معمولا هم آنها برنده 
می‌شوند. چون اگر من ببرم. خانه را می‌گذارند روی 
سرشان. 
۹ بیچاره همسایه‌ها! 
(حسابی می خندد و می‌گوید:) آن بنده خداها هم 
از دست ماسه نفر ارامش ندارند. 
4 همسرت از شغلت راضی است؟ 
او یک انسان فوق‌العاده ارام و صبور است و با 
تمام وجودش سعی در ارام کردن جو خانواده دارد. 
او عاشق فوتبال است و یکی از طرفداران پروپا قرص 
استقلال. 
۹ از اول استقلالی بود یا بعد از ازدواج با شما به 
نه» قبل از ازدواجمان هم به این تیم علاقه‌مند 
بود. حتی بیشتر از خودم. اما اگر هم پرسپولیسی 
بود. فرقی نمی‌کرد. چون باید استقلالی می‌شد! 
.۹ و یابرعکس. شاید تو الان پرسپولیسی بودی؟! 
می خندد و می‌گوید: شاید... 
۹ در کارهای خانه چقدر به همسرت کمک 
می کنی؟ 
آغلب کارها زا کرد انماممی د راما سی 
می‌کنم بیشتر خریدها را من انجام دهم 
مثل آن روز که در تره‌بار داشتی سیب زمینی 
و پیاز می‌خریدی! 
این هم خودش کار بزرگی است. چون خیلی از 
مردها از زیر ان شانه خالی می کنند. 
۹ اهل مطالعه هم هستی؟ 
نه زیاد. ولی همسرم حسابی سرش تو کتاب 


مه 


است. 

4 لابد برای سینما رفتن هم وقت نداری؟ 

نه, این یکی را حداقل ماهی یک بار می‌روم. آخرین 
فیلمی هم که دیدم اسمش «تب» بود. 

4 چرا کاپیتان استقلال را به تیم ملی دعوت 
نمی کنند؟ 

شما اگر چرایش را می دانید به من هم بگویید. 
چون من نه می‌دانم و نه دنبال جواب این سوال 
هستم. البته هیچ اعتراضی هم ندارم و خوشحال 
ا ی ها مومع کو 
دارند. 

۹ تا چند سالگی فوتبال را دنبال می‌کنی؟ 

هنوز در این باره تصمیم خاصی نگرفته‌ام. ولی 
فگر کن دوسا ال و گر ار فر کال خراجافظلی کف 
البته اگر مصدومیت به سراغم نیاید! 

4 استقلال امسال را چطور می‌بینی؟ 

خوفیکتات استفاال فار غم که در فصل قل 
واتقالات تب دائل کف مال کر صل کر اما 
در عوض با میدان دادن به جوانترها این ضعف را 
به خوبی جبران کرد و حالا هم با وجود جوان بودن 
خیلی خوب توانسته نتیجه بگیرد. 

۹ فکر می کنی استقلال بتواند امسال جام 
قهرمانی را به خانه ببرد؟ 

از حالا پیرامون قهرمانی صحبت کردن زود 
است چون هنوز شش هفته از لیگ باقی مانده و در 
فوتبال هم هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. ولی 
مطمئن باشید اکر استقلال به این روند خود ادامه 
دهد جام متعلق به ماست. 

۳ 




















صندنی ھا بر ای من مل هور | می کشند 


دست سازش باعث شد یک روز تاریخی برای تیم 
ملی و ورزشگاہ آزادی در سکوت مرگبار فرو برود. 
خدا کند این تماشاگر ویژه حداقل به اندازه دود 
نارنجکش نادم و پشیمان باشد. 
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درحالی که ٹیم ملی در اکثر روزهای هفته 
گذشته با ۹۱۰ و یا حتی ۸ بازیکن تمرین کرد. چند 
هزار کیلومتر ان طرف تر فیلیپ تروسیه با اعلام 
لیست ٠٣‏ نفره بازیکنانش و حضور ۱۶ بازیکن جدید 
در بین آنها چشم همه را گرد کرده است. این درحالی 
است که آنها تا قبل از اين. سابقه پوشیدن پیراهن 
تیم ملی را نداشتند. 

تروسیه به غیر از رو کردن این ۱۶ بازیکن. قول 
پرورش ستاره‌های جوان دیگری را هم به 
مسوولان فدراسیون قطر داده است. «یاسر نظمی» 
یکی از همان ستاره‌هایی است که تروسیه حساب 
ویژه‌ای روی او باز می کند و قصد دارد چشم 
- قطر برای ما که از هم اکنون رویای جام شوند. به شرطی که همه مادر این مسیر همراه یکدیگر حریفانش را بترساند! «یاسر حسین» و «جمال» دو 


جهانی ۲۰۰۶ آلمان رادر سر می‌پرورانیم. یک چیزی باشیم. لژیونر تیم ملی قطر هم از دیگر بازیکنان خطرناک 

شبیه لحظه سال تحویل است و یا چیزی شبیه قطر اولین حریف و به تعبیری نخستین قربانی این تیم به‌شمار می‌روند. 

حضور در امتحان کنکور و یا به مثابه زنگ مدارس ایران باید باشد. امروز ورزشگاه آزادی فقط صدای اما همه ما خوب می دانیم که قطر امروز با 

در نخستین روز مھر! این بازی هم برای جام جهانی مهیاهوی گذشتگان را در خود دارد ولی در آن هیاهو. چادوگر سفیدش فیلیپ تروسیه محکوم به باخت 

پله اول است. باز هم آن چیزی که به وضوح به گوش می رسد است. چرا که ایران در این دیدار به بردن محکوم 
برای حضور در جام جهانی. هیچ راه مستقیمی صدای سوت داور است و برخورد توپ با پای شده است. 

وجود ندارد. اما همین راههای ناهموار و دشوار هم بازیکنان است. البته بازی امروزیک تماشاگر ویژه دارد به غیر از ایران و قطر. تیم‌های لائوس و اردن 


می تواند زیر قدمهای استوار ملی‌پوشان ما تسلیم و آن همان کسی است که با پرتاب نارنجک هم در گروه اول مسابقات حضور دارند. 


با عرض پوزش از پھلوادا ر ضاراده 


مهدوی کباهم ھی نو است 
هر د سال ۸۲ لب 





در سال ۱۳۸۲ بی تردید مهدی مهدوی کیا 
بهترین ورزشکار ایران بود. 

با بررسی عملکرد مھدوی کیا در سال جاری 
باید پذیرفت که او امسال فراتر از سقف یک 
فوتبالیست آسیایی کار کرد و او هم شایسته به 
دست آوردن عنوان بهترین ورزشکار سال ۸۲ 
بود. تصاحب عناوین بهترین گلساز بوندسلیگا و 
بهترین بازیکن فصل گذشته هامبورگ را به مرد 
سال اسیا اضافه کنید تا ببینید این بازیکن چه 
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سال پرباری را پٹ یشتث سر گذاشت 


KS‏ تھ اس یہید ی 

مهدی با بازی خوب خود در فصل گذشته به ا برگزیدہ شد. ایرانی REE‏ قهرمان جهان شود اما آیا چنین 

هامبورگ کمک کرد که در مکان چهارم بوندسلیگا مگریک فوتبالیست آسیایی دیگر چا کاری می‌تواند گا بستر و شرایطی برای یک فوتبالیست. والیبالیست 
قرار بگیرد و راهی جام یوفا شود و با بازی در این رشته ورزشی انجام دهد که مهدوی‌کیا . یا شطرنج باز ایرانی وجود دارد؟ 


درخشان خود موجب شد که ایران قهرمانی اسیا ۴ انجام نداده؟ آیاقرار است که مهدی به عنوان بهترین به همین دلیل است که نباید به صرف قهرمان 
- اقیانوسیه را جشن بگیرد. در آخرین نظرسنجی 68| فوتبالیست جهان انتخاب شود تا او را شایسته . ., شدن یک ورزشکار در جھان, او را به عنوان 
که سایت هامبورگ در مورد بهترین بازیکن این 6688 تصاحب عنوان بهترین ورزشکار ایران بدانیم؟ ورزشکار سال ایران انتخاب کرد. به هر حال مجددا 
تیم به عمل آورد. مهدوی‌کیا را ۸۶/۶ درصد آرابه سو‌الی که اینجا مطرح می‌شود این است که .به اقای رضازاده قهرمان جهان تبریک می گوئیم 


عنوان بهترین بازیکن این تیم معروف بوندسلیگا 688 یک وزنه‌بردار» تکواندوکار. کشتی‌گیر یا جودوکار که به حق شایسته هر تقدیری هستند. 
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ده گام به سوی : 
خوش شبخنی > 


۱ ویلیام جیمز عقیدہ داشت. یکی از بزرگترین 
کشفیات فرن نوزدهم شناخت قلمرو و قدرت ضمیر 
باطن متاثر از ایمان است. 

۲ در هر کس نیروی شگرفی نهفته است و در 
صورتی می‌توان به خوشبختی رسید که بتوان به 
تی ی ای ما کر ان توت 


روّیاهای دور و دراز جامه عمل می پو‌شند. 
۳.حتی می‌توانید شکست های خود رابه موفقیت 

تبدیل کنید و خواستهای عمیق قلبی‌تان را توسط 

نیروی شگفت انگیز روح به مرحله عمل درآورید. 
1 همواره حوشیخنی را انتخاب نمایید. 









تالفغن ۲گهی‌های 
اطلا عات هفنگی 
۱۷ى کی ۲۳ ۲۲ مج چ 


ن لی سس شعاری 


جراح ومتخصص زنان. زایمان ونازابی 


دارای بورد تخصصی 


مراقبتهای دوران بارداری. مشاوره قبل و بعد از ازدواج, 
پیشگیری از بارداری ,انجام تستهای تشخیص 
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سفید کردن دندانها ۔ بستن فاصله نامناسب بین 
دندانها ‏ ردیف کردن بدون ارتودنسی . اصلام طرح 


لبخند ۔ روکشها و لامینت 
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ت های چینی ‏ بریج های 
بدون فلز . برداشتن سیاهی لثه . نگین دندان 


شھرك غرب ۸۳۶۱۰۱ 


خوب معتاد شوید و پیوسته امیدوار و شادمان باشید. 
یگویید: «امروز من خوشبختی و موفقیت را انتخاب 
کردم. امروز من کار خوب پیشه می کنم. خیر و 
به زندگی را بیامیزید به یقین خوشبختی را 
برگزیده‌اید. 

یرای مواهب زندگی که در دسترس خود دارید 
خویشان ارزوی خیر و خوشی و تندرستی نمایید. 

۷ از صمیم قلب بایستی خوشبختی خود را ارزو 
کنید. هیچ ارزویی بدون خواست قلبی و تمنای شما 
نخواهد شد. تمایل ارزویی است که بالهايش تخیل و 
ایمان می‌باشند. براورده شدن ارزویتان را در خاطر 
تحقق آن خواهید گشت. استجابت دعا خوشبختی را 
به دنیال خواهد اورد. 


۸ کسی که دائماً در غم و اندوه و اضطراب و 
تشویش و یأس و کج خلقی روزگار می‌گذراند جز 
سیاه‌یختی فرجامی نخواهد داشت. فراموش نکنید 
زندگی هر کس مولود افکار اوست. 

٩‏ با تمامی پول و ثروت دنیا نمی‌توان ذره‌ای 
خوشبختی خریداری کرد. بعضی از میلیونرها 
خوشبخت و برخی نیز سیاه روزگار و بدبختند. 
بسیاری از کسانی که اهی در بساط ندارند از لحاظی 
رسیان کوکیکھ ایی ھی نو از فروتمتدان جهان 
هستند. شماری از افراد متاهل سعادتمند و به عکس 
گروهی دیگر بدیخت‌ترین افرادند. بعضی از مجردان 
بدبخت و گروهی نیز خوشبخت می باشند. قلمرو 
خوشیختی در انديشه و احساس هر فرد گسترده 
است. 

۰_خوشبختی فرآورده و محصول یک روح آرام 
اس سم اھ نارای( 
تعادل و امنیت خاطر فرو اندازید تا در ساحل 
خوشبختی بیارامید. 

برگرفته از کتاب: قدرت فکر 


شاکرد ممتاز 
دانش آموز مھدی مومنی کلاس اول دبستان 
پیام (پسران) ناحیه ۱ شهرری نیمه اول سال 


۳ ۔ ۸۲ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته با 
تشکر از معلم و اولیاء مدرسه 





دکنر امان اله قاسم زاده 
متخصص وجراح فک و زیبایی صورت ازآلمان 


جراحی زیبایی صورت (بینی: پلک ابرو و پیشانی 


لب گوش: گونه) جراحی 


۳ 


ناهنجاریها و زیبائی فک 


سے 
ا 


و سورت. پروترهای 
صورت: تزریق ژل 


تهران . خیابان ولی عصر : خیابان 
استاد مطهری . روبروی خیابسان 
لارستان. ساختمان پزشکان ۳۳۵ 
تلفن ۸۷۱۳۱۹۸ و ۸۵۵۲۰۴۱ 
بعدازظهر 








بیماریهای قلبی ۔عروقی از بزرگترین 
عوامل مرگومیر در دنیا و در جوامع صنعتی 
به شمار می روند. براساس امار به دست امدہ 
از سازمان پزشکی قانونی کشور. هر ساله 
افزون بر ۷۰۰۰ نفر براثر بیماریهای قلبی ۔ 
عروقی جان خود را از دست می‌دهند. مهم ترین 
بیماری قلبی ۔عروقی سکته قلبی است که عامل 
اصلی ان ضایعات تنگ کننده و انسدادی 
می‌باشد که در ۹۹ درصد موارد علت ضایعات 
اسان نلای ها ما آنن بلاک ها اک جرا 
ں ماد گز تغل رات انااق سے 
چربی خون خطر پیدایش بیماری قلبی به 
کو سک لئے (ااداسن دی تع 

دو مشکل سنتی که در رژیم غذایی بیشتر 
ما ایرانیان وجود داشته و خطر ابتلا به بیماری 
قلبی را بالا می برد عبارت است از: 

١۔مصرف‏ بیش از حد چربیهای اشباع شده 
و یا جامد (به عنوان مثال چربی دنبه در 
افزایش سطح چربی خون بسیار مو‌ثر است). 

ا تا نع جر 
بالایی هستند مانند آپ گوشت و انواع 
خورشت‌ها و... همچنین مصرف زياد 
یی ها کی بو هی ور 

بنابراین بسیار مهم است که در رژیم 
غذایی خود تغییراتی ایجاد کرده تا افزایش سطح 
چربی خون و به دنبال آن افزایش خطر سکته قلبی را 
کاهش دهیم. 

بر سا ارا دست ادوا اما کک 
قانونی کشور. هر ساله بیش از ۷۰۰۰ نفر براثر 
بیماریهای قلبی عروقی جان خود را از دست می دهند 

راهنمای آموزشی زیر برای کاھش سطح چربی 
خون بسیار مفید می‌باشد و با اجرای ان مطمئن باشید 
به میزان قابل توجهی سطح چربی خون و خطر 
ساری سک هقی وا کافٹن خو اف بائ 

۔ یک رژیم غذایی ایده‌آل و صحیح رژیمی است 
CE‏ ترس کاس توا سس سس 
شود. از این بین حدود کمتر از ۱۰ درصد را باید 
چربیهای اشباع شده مثل چربیهای حیوانی و 
روغنهای گیاهی جامد تشکیل دهند. 
از سرخ وداغ کردن روغن مایع که سبب اشباع 
ان می‌شود تا حد امکان خودداری کنید. 

سک کر داد دی سوک 
گرفته استفاده کنید. همچنین از مصرف بیش از حد 
خامه‌ها بپرهیزید. 

از مصرف بیش از حد غذاهای سرخ کرده و 
همچنین سرخ کردن بیش از حد مواد غذایی تا حد 
اکن اجان کوت کا مق اکن 
بپزید و بجوشانید. 





افزایش سطح چربی خون خطر 
پیدایش بیماری قلبی به 
افزایش می دهد 

برشهای بدون چربی گوشت را بیشتر استفاده 
کنید. تا حد امکان چربیهای قابل دید را جدا کنید. 
همچنین پوست ماکیان مانند مرغ. اردک, بوقلمون 
و... را به طور کامل بگیرید زیرا پوست انها حاوی 
چربی فراوانی است. 

هنگام داغ کردن. کباب کردن یا پختن گوشت 
از یک توری سیمی استفاده کنید تا چربی آن بتواند 
حدا شود. 

گوشت و ماهی و مرغ و تخم‌مرغ را می‌توان 
بدون روغن و فقط باروغن موجود در خود انهاسرخ 
نمود. ضمناأُمی توان آنها را قبل از پختن برای خوشمزه 
حر مک اناد رسس 2اس ها 
خوابانید. 

در صورتی که شخص. یک وعدہ از غذای خود 
رادر خارج از خانه می کند بهتر است از گوشت کیابی 
همراه با مقداری سالاد و مبوه تازه استفاده کند. به 
هرحال جدا کردن چربی از گوشت‌ها و پوست مرغ یا 
بوقلمون ضروری است. 

سعی شود در هفته حداقل ۲ وعده ناهار از گوشت 


ماهی استفاده شود. 

اگر خورشت. خوراک. گوشتهای اب پن 
می‌توان انها را از قبل اماده کرد تاسرد گردد 
و چربی آن سفت شده و به راحتی جداشود. 

سعی کنید در هفته بیشتر از سه زرده 
تخم مرغ نخورید. سفیده ان حاوی چربی 
کمتری است. 

مغز گوسفند و گاو دارای بیشترین 
میزان چربی در بین تمام غذاهای حیوانی 
می‌باشند. لذا از مصرف بیش از حد انها 
خودداری ورزید. 

سے تھے سکلت مکی 
که مقدار کمی اب و روغن و ادویه ذازد 
بخارپز کرد. 

در رژیم غذایی خود سعی کنید از مواد 
حامی فیبر مانند سبزیجات خام ومیوه‌جات 
تمشک. توت فرنگی, البالو. نارنگی, الو. هلو. 
زردالو. انجیر و سیب را مثال زد. همچنین 
تخمه افتاب گردان, کنجد و لوبیا دارای مقادیر 
زیادی فیبر در بین تمام مواذ غذایی 
تنها سبب افزایش چربی‌خون نمی شود بلکه سبب 
کاهش چربی خون نیز می‌شود. 

سعی شود به جای سرخ نمودن گوشت. ان را 
اب پز نمود و پس از دور ریختن اب ان مصرف شود. 

به جای کره بهتر است از مارگارین و روغنهای 
نباتی مایع و همچنین از روغنهای مایع گیاهی بیشتر 
از روغنهای جامد ان استفاده کنید. 

١۔اگر‏ غذای حاوی چربی زیاد مصرف کردید پس 
کاهش چربی خون و عدم جذب چربی خورده شده 
تاثیر زیادی داشته باشد. 

۲.در میان روغنهای نباتی یا گیاهی, روغن زیتون 

۳ ماهیهای جنوب ایران میزان چربی کمتری 
نسبت به ماهیهای شمال ایران به خصوص دریای 
خزر دارند. بنابراین بهتر است تا حد امکان از ماهیهای 
جنوب استفاده شود. 

و در نهایت افراد می‌توانند با مشورت پزشک و 
کنترل مرتب ميزان چربی خون خود. خطر سکته 
قلبی را به میزان زیادی کاهش دهند. 

از: نرگس عرب 
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مشکلات بدره زیاد است 


بخش بدرہ استان ایلام از نظر فرهنگی بخصوص 
در زمینه روزنامه» مجله و کلاسهای فرهنگی در 
مضیقه است. 

همچنین نبود مدرسه دانش آموزان منطقه را با 
مشکل مواجه کرده و آنها ناچارند در سرما و گرما 
برای رفتن به مدارس اطراف پشت وانت سوار شوند. 
و در کلاسهایی متراکم شرکت کنند. گذشته از اینها 
متأسفانه در مدارس بخش بدره دبیر زن هم وجود 
ندارد. 

این درحالی است که نبود امکانات بهد اشتی بدتر 
از سایر مشکلات است و برای این بخش با ۲۰ 
روستای تابعه آن تنها یک داروخانه کوچک وجود 
او ری ای مت و 
تشکیل می‌شود. آمبولانسهای درمانگاه نیز فقط برای 
حمل جنازه(!) مورد استفاده قرار می گیرند. منطقه فاقد 
یک مرکز سونوگرافی, آزمایشگاه و رادیولوژی است. 
ازمایشگاهی که وجود دارد کارش زیاد دقیق نیست. 
بیمار باید برای یک عکس یا آزمایش ساده به مرکز 
استان برود تازه اگر از جاده پرپیچ و خم ایلام جان 
سالم به‌در ببرد. بعضی از بیماران هم که به مرکز 
ات وف مروت اتا وه نان 
جور ر غاد رن 

در این بخش سدی بزرگ درحال ساخته شدن 
است. به همین خاطر روزبه‌روز به جمعیت این منطقه 
اضافه می شود. بھتر است دولت فکری به حال احداث 
یک بیمارستان در این منطقه کند. 

امید است مسوولان منطقه فکری به حال رفع 
مشکلات مردم این بخش بکنند. 

خ م 


فرهنگ سازی برای هوای پاک 


۹ دی ماه که به عنوان روز هوای پاک نامیده 
شده در شهرستان رامھرمز با اقدامی فرهنگساز 
برگزار شد. 

این برنامه توسط واحد بهداشتی مدارس 
شهرستان رامهرمز و با همکاری واحد بهد اشت 
حرفه‌ای و با پشتیبانی مرکز بهداشت و هماهنگی 
اداره آموزش و پرورش در قالبی نو و درخور تحسین 
به صورت همایشی اموزشی, بهداشتی» فرهنگی و 
زیارتی برگزار شد. 
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مدرسه راهنمایی امیرکبیر و همراهی هیاءت امناء بقعه 
امامزاده ہی ہی تاج و با حضور تعد ادی از مسوولین 
الاینده‌های تنفسی و با شعار زمین پاک پیش نیاز 
هوای پاک است. در حرکتی خودجوش به پاکسازی 
و تأمین بهد اشت عمومی محوطه امامزاده و لایروبی 


بیمارستان صحرایی! 

شهرستان مرزی سرپل ذهاب از توایع استان 
تسا متا زار فان ور مسیر اس وه 
کربلا و داشتن بزرگترین پایانه مرزی در خاورمیانه 
(پایانه مرز خسروی) و شرایط اقلیمی آب و هوایی و 
اة ا ای و گنو سا انیا قاد 
(قصرشیرین, گیلانغرب. کرندغرب) دارد می تواند 
نقطه عطفی در غرب کشور و سرآمد قطب صنعتی و 
کشاورزی 205 برای سرمایه‌گذاران و سران 
دولتی باشد. اما متاسفانه با نزدیک به دو دهه از پایان 
جنگ تحمیلی بیمارستان این شهرستان هنوز 
دستخوش وعده و وعیدهای سرخرمن مسوولین 
است. شهرستانی که در طول هشت سال جنک 
تحمیلی توسط رژیم بعثی عراق صدها بار مورد حمله 
قرار گرفت و به تلی از خاکستر تبدیل شد و به مشهد 
مظلومان فاتح لقب یافت. ساختمان بیمارستان 
شهرستان در اصل از چند کانتیتر چوبی و توسط 
المانیها به این شهرستانها انتقال داده شده است و 
زمانی از ان به عنوان بیمارستان صحرایی استفاده 
می شده است. این بیمارستان امروزه جوایگوی 
جمعیت ۱۰۰ هزار نفری شهرستان نمی‌باشد چرا که 
ا لاغ کات ودک ر ار مکل ارد ۲ 
مسوولین محترم انتظار می رود با توجه به فرمایش 
مقام معظم رهبری در سال نهضت حسینی و خدمات 
رسانی به مردم و به پاس فداکاریها و جانفشانیهای 
مردم این خطه در طول هشت سال جنگ تحمیلی و 
به پاس خون شهدا که نام بیمارستان با شهدا مزین 

شده» چاره‌ای اندیشیدہ و اقدام نمایند. 
مھرداد ناصری ۔ سرپل ذهاب 
رفتار نامناسب نگہبان بیمارستان 
نگھبانان بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود با 

مراجعه کنندگان رفتار مناسبی ندارند. 
از زمان آغاز به کار بیمارستان امام حسین(ع) 
شارود حٹاسفاکہ و وفتان خامتاس نهان این 
بیمارستان با مراجعەکنندگان باعث ایجاد نارضایتی 
در بین مردم و گاه درگیری لفظی شده است و این 

روند همچنان ادامه دارد. 

به هرحال مسوولین این بیمارستان بايد 
| درنظر داشته باشند این گونه برخوردها 
عملکرد مثبت و زحمات شبانه‌روزی پرسنل 
دیگر را مخدوش می‌نماید. همچنین با توجه 
به این امر که مراجعه‌کنندگان یا خود بیمار 
می‌باشند یا بیماری در بیمارستان دارند. 
نگهبانان باید رعایت وضعیت روحی آنان را 
و نموده و با رفتار بد خود حقوق اجتماعی مردم 


یکت را از بین نبرند و بیمارستان را پادگان نظامی 
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فرض ننمایند. 











به جای محمل فدایی 
هویج بخورید 

محققان پیشتر ثابت کرده‌اند که استفاده 
روزانه از «بتاکاروتنها» سبب کاهش میزان ابتلا 
به سرطان می‌شود. ولی در دو مطالعه اخیر ثابت 
هی 
مبتلا به سرطان نیز می‌شود. 

, ۶/۶ ۶٤7 
استفاده از کاروتنها و ویتامین ھا اسیب کاهش‎ 
میزان ابتلا به سرطان بخصوص سرطان ریه‎ 
می‌شود. به شرطی که این مواد از طریق خوردن‎ 
مواد غذایی همچون هویج وارد بدن شود.‎ 

دانشمندان طی دو مطالعه جداگانه مشاهده 
O‏ گ9 0۰۷۷۹۰" 
بسیار عظیمی بتاکاروتن بود. سبب افزایش ۱۸ و 
۸ درصدی ابتلا به سرطان می‌شود. 

دکتر رابرت راسل می‌گوید: برخی مردم تصور 
می کنند می توانند سیگاری بمانند و با مصرف 
میزان بسیار زیادی بتاکاروتنها از طریق مکمل‌های 
غذایی از ابتلا به سرطان ریه جلوگیری کنند. 
درحالی که سخت در اشتیاهند و بهترین راه 
جلوگیری از سرطان ریه ترک سیگار است. 

محققان به مردم توصیه می‌کنند. از تغذیه مواد 
سالم و طبیعی برای تأمین مواد مورد نیاز بدن سود 
ببرند. 


جاقی را می شود از کودکی 
درمان کرد 

محققان علوم پزشکی می گویند؛ تغذیه 
درازمدت نوزادان با شیر مادر سیب می‌شود انان 
در ایندہ کمتر به چاقی مبتلا شوند. 

البته این پژوهشگران هشدار می‌دهند تغذیه با 
شیر مادر هیچگاه نمی تواند جایگزین مسائلی مانند 
تغذیه صحیح و فعالیت جسمانی کافی برای 
جلوگیری از چاقی شود. 

«دکتر لورنس گرامر اشتراون» در تحقیق بر 
روی ۱۷۷ هزار و ۲۰۴ کودک. مدت تغذیه انان با 
شیر مادر و وزن این گروه راتاسن ۴سالگی مقایسه 
کرد. 

وی همچنین مسائلی مانند وزن مادران قبل و 
هنگام بارداری و سیگاری بودن یا نبودن آنان و 
نیز وزن نوزاد هنگام تولد را مدنظر قرار داد. 

در این مطالعه دکتر «اشتراون» دریافت 
کودکانی که هرگز از شیر مادر تغذیه نکرده بودند. 
EEL‏ سر بات فا کت ات چا 
بود» بیش از دیگر کودکان استعداد چاقی داشتند و 
در کودکانی که به مدت شش ماه تا یک سال از 
اس گنه سی وجفت< 
درصد کمتر بود. 

همچنین کودکانی که به مدت دست کم یک 
سال از شیر مادر تغذیه کرده بودند به میزان ۵۱ 
درصد کمتر از دیگر کودکان به چاقی مبتلا شده 


یودند. 








زبان سرخ سر سبز می دھد برباد 

گاهی اوقات یک سخن يا تهدید که باید محرمانه 
بماند و فاش نشود. موجب قتل و نابودی گوینده ان 
می‌شود. در طول تاریخ از این موارد بسیارند که در 
اینجا ما به دو نمونه از ان اشاره می کنیم: 

هفتاد تن از سرداران ایرانی, توطئه قتل نادرشاه 
را ترتیب دادند. زیرا نادر بیشتر از هر کس. 
«محمدقلی خان» از بستگان خود و «صالح خان 
مباشر» ناظر خانه خود را ازرده بود. شب دهم 
اتی الٹاتی ۱۱۶۰ ری مہ کفته ب شنک مخضوصن 
او «بازن» تادر شاه تمام سرداران افغان را فراخواند و 
به آنها گفت: «من از نگهبانان خود خرسند نیستم و 
شما را مأمور می کنم که فردا هنگام بامداد. همه 
قزلباشها را بازداشت و به زنجیر بکشید. من از این 
پس مراقبت از جان خودم را به شما می‌سپارم.» 

این فرمان. مدت طولانی مخفی نماند و 
خیلی زود به بیرون درز پیدا کرد 
«محمد قلی خان» که در همه جا جاسوس 
داشت. «صالح خان» را آگاه کرد. این دو لا 
سرکرده با امضای سندی هر دو سوکند | 
خوردند که همان شب دشمن مشترک خود ا 
راک قفومان مرک آتھاراترای ووز آنتدذدان۱۸ 
بکشند. سپس آن سند را به شصت نفر ازا 
سرداران دیگر هم نشان دادند و همه ان 
نیوا رهم آج را ما کرد و ف ومان 
شدند که در ساعتی مقرر در یک جا جمع 
شوند. و ان ساعت حدود دو بعد از نیمه شب. 
هنگام غروب ماه بود. در آن تاریکی انها با 
حمله به خیمه نادر او را کشتند و سرش را 
از کلات به هرات نزد «علی قلی خان» ۱ 
برادرزاده اش فرستادند. و آن سر روزی به او رسید 
که سه هفته از بریده شدن ان می‌گذشت. 

اما مورد دیگر هنگامی است که اغامحمدخان 
قاجار گویا به بهانه اینکھ نوکرانش نصف خربزه 
نویرانه را خورده بودند سه نفر از خدمتکاران 
نزدیکش را تهدید به قتل کرد و زمان اجرارابه فردا 
موکول کرد. از حکم صادره کاملاً مشخص بود که 
هیچ شفاعت و پادرمیانی هم فایده‌ای نخواهد داشت. 
محکومان قع می داد که و فش ردا آنتاب طلوع 
کند انها به قتل خواهند رسید. پس ناچار درپی راہ 
جارد یر ا مذ ند قرار کشت ٹا تنهار زهان برف 
و در آن شب که شب شنبه بیست و یکم ماه 
ذی‌الحجه سال هزار و دویست و دوازده بود با 
دشنه‌های کشیده به خوابگاه او یورش بردند و در 
همان بستر او را به قتل رساندند. 

سه واقعه در یک شب 

از نکات جالب تاریخی و دانستنی این است که 
هادی خلیفه عباسی در سال صدوهفتاد هجری 
درگذشت و آن شب که هادی زندگی را بدرود گفت. 





شبی بود که خلیفه‌ای از جهان رفت و خلیفه‌ای بر 
مسند خلافت نشست و خلیفه‌ای پا به جهان گذاشت. 
ناگفته نماند. خلیفه‌ای که درگذشت هادی بود و آنکه 
در شب مذکور بر تخت خلافت نشست هارون 
الرشید بود و انکه در ان شب به دنیا امد. مامون بود. 


مختصری از زند گی دانیال نبی 

ا که همه ادیان بویژه ادیان یهود و 
مسیحیت به او ایمان دارند. بقعه اش در شوش واقع 
است و تصویر بقعه دانیال در چند دهه پیش 
زینت بخش اسکناسهای پنج ریالی بود. 

مداص کت سانشان 
تک رف E‏ 
باه می وتا کسر وال اتا فان 
کردہ بود. دانیال که قدرت درک و علم و دانش زیادی 
داشت. خیلی زود مورد عنایت خاص بخت النصر قرار 
گرفت و جزو یکی از نزدیکان او شد. 

بخت النصر در سال دوم سلطنت خود خواب 
وحشتناکی دید که او رااسخت مضطرب نمود. ناچار 
تمام خوابگزاران زرتشتی و کلدانی را احضار کرد. 
ا اا ھی خران ماد عات ہس د اتر 
دستور قتل آنھاراصادر کرد ولی دانیال دہ روز مهلت 
خواست و در پایان روز دھم خواب بخت النصر را 
به نحو شایسته‌ای تعبیر کرد و تمام خوابگزاران 
محکوم به مرگ را نیز نجات داد. 









در سال ۸ قبل از میلاد. شهر بابل يه دست 


کورش شهریار هخامنشی فتح شد و پس از فتح بابلء 
کورش کشور را به ۱۲۰ ولایت تقسیم کرد و برای 
هریک از ان تقسیمات. یک والی انتخاب کرد و بر 
که سرآمد آنها دانیال نبی بود. 

والیان ایران که از این ترقی و تقرب دانیال راضی 
نبودند سرانجام از او نزد پادشاه بدگویی کردند و 
گفتند که او پایبند معتقداتی غیر از معتقدات پارسیان 
است و بنابراین. طبق معمول روز, دانیال رابه گودالی 
انداختند که شیران گرسنه و خشمگین در انجا جای 
داشتند و صبح روز بعد که به سراغ دانیال رفتند او 
را صحیح و سالم یافتند. سپس طبق دستور پادشاه 
دانیال با عزت و احترام از مرگ رهایی یافت و 
سخن چینان در عوض طعمه شیران شدند و این 
واقعه از نظر مذهبی جزو معجزات دانیال به شمار 
امد. 

مورخین اسلامی تصریح کرده‌اند که قبر دانیال 
درون آب است و حمدالله مستوفی در نزهه القلوب 
نوشته است کہ «گور دانیال پیغمبر بر جانب غربی 


آن شهر است درمیان آب و در آنجا ماهیان انسی‌اند 
و از مردم نمی گریزند و کسی آنها را نمی‌رنجاند.» 

و در جای دیگری چنین روایت شده که 
«مورخین از ابوموسی اشعری روایت می‌کنند که 
وقتی شوش به تصرف انها درامد. در انجا تابوتی از 
سرب یافتند که درون ان جسدی بود که با چند کیسه 
زرین دفن شده بود که هر کس احتیاج دانشت از آن 
کیسه زر برمی داشت و بعد از رفع احتیاج زر را 
برمی گرداند و اگر بی دلیل در پرداخت ان تاخیر 
می‌کرد. بیمار می شد. 

این امر شگفت را در مدینه به صحابه عرض 
کردند. پاسخ آمد که آن تابوت حضرت دانیال است 
و امر شد که او را دفن کنند و اکنون مدفن دانیال در 
شوش است.» 

و در جای دیگری می نویسد که «بعد از آنکه 
ابوموسی فهمید که جسد از آن حضرت دانیال است. 
دستور داد آب رودخانه را تغییر داده و در مسیر رود 
گوری کندند و سپس او را در کفن دیگری پوشیده. 
دفن کردند و هم اکنون اب شوش از روی گور او 
می رود.) 


مظفرالدین شاه و مرد دهاتی 

می گویند مظفرالدین شاه یک روز در شکارگاه 
بود. یک دهاتی از آن‌طرف عبور کرد. شاه سرحال 
بود و خطاب به او گفت: «مردکه پدرسوخته می‌توانی 7 
آن شکارها را به این طرف رم بدهی؟» 
چند روز بعد. ان روستایی ادعا کرد که 
کدخدای ده است و شروع به بگیر و ببند 
دهاتی‌ها کرد. مردم شکایت به پیشکار 
إ که ونٹی پیشکان دفاتی را 
احضار کرد. پرسید: «با چه حکمی 
کدخداشدہای؟) آن مرد با تشدد جوا کک 
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داد: «مردکه پدرسوخته پریروز تو با 
| شاه صحبت کرده‌ای یا من؟» پیشکار 
| اندکی با خود اندیشید و سپس گفت: 
| «حق با شماست. با کسی که همین 
پریروز شاه با او صحبت کردہ نیاید 
؟ این طور حرف زد!» دو روز بعد حکم 
کد خدایی با لقب «شکار گردان السلطنه» 
" صادر شد و به امضای حاکم نیز رسید. 
گویا اعتمادالسلطنه هم در خاطرات خود افتخار 


می کرد که روزی ناصرالدین شاه وقتی سرحال بوده 
او را «پدرسوخته» خطاب کرده دود. 


درباره بز اخفش 
اخفش سعید بن معده خوارزمی (متوفی ۲۲۱ هم 
همان کسی است که با «سبیویه فراه» نحوی و کسایی 
مناظره دات و کتاب‌الاوسط را در تح توشت. 
آری این اخفش بزی داشت تعلیم‌يافته. که این بز 
روزها در محل تحصیل نزد استاد می نشست و استاد 
هر درسی که می‌گفت يا مسائل درسی علمی رامطرح 
می‌کرد. ان مسائل رامثل همدرسی برای بز توضیح 
می داد و بز هم سرش را تکان می داد و اخفش هم به 
ریش او دست می کشید. به این طریق ریش بز اخفش 
در بین اهل علم ضرب المتل شد و دانشجویی را که 
درس گوش کند و سر تکان دهد ولی متوجه منظور 
و مقصود نگردد به بز اخفش تشبیه می‌کنند. البته 
به قول ادیب صابر: 
هر بزرگی نرسد در شرف حشمت تو 
هر بزی را نبود صاحب و مونس اخفش 


شمارہ ۳۷ 
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اینجا یک روز سرزمین مهربانی بود. اما هیچ معلوم 
نیست چه اتفاقی برای ما افتاده است که این همه 
نامهربان و سنکدل شده‌ایم ؟! اليته کارشناسان فقر. 
اعتیاد. شکافهای طیقاتی. ات سوءظن و 
ناراحتی‌های عصبی که ریشه در مشکلات اجتماعی 
دارد را عوامل قتل‌های خانوادگی عنوان می‌کنند و 
گروهی شرایط نایسامان اقتصادی, فاصله‌های عمیق 
طبقاتی و فرهنگی راعامل خیانتهای این روزها عنوان 
می‌کنند. ولی همه این عوامل هرچه که هست نیاید 
بتواند پایه‌های محکم فرهنگ کهن مارا تحت الشعاع 
قرار دهد و حوادثی رابه‌بار آورد که ماحتی از انعکاس 

ات رد اعتیاد امانش رابریده بود. به برادرش حمله 
می‌کند و او را به قتل می‌رساند. 

۲ برادر با قمه خوآهرش رابه علت سوءتفاهمی 
جزئی به قتل می رساند. 

۳ للا دختری که پس از جواب رد دادن ده 
خواستگارش از طرف خانواده‌اش. خود را به اتش 

۴ زن جوانی وقتی متوجه می‌شود شوهرش به 
رابطه پنهانی او پی برده است. او رابه قتل می‌رساند. 

۵ پسر معتاد. پدرش را می کشد و جسدش رادر 
یخچال منزلشان پنهان مي‌کند. 

۶ زن مسافر با سرنگ آلوده به ایدز از رانندگان 
اخاذی می کند. 

۷ قصابی گوشت خر و سک به‌جای گوشت بره 
و گاو می‌فروشد. ۱ 

کاش ما فقط اندکی روی این جرمها تامل 
می کردیم و کاستی‌هایمان را توجیهی برای 
نابهنجاریها نمی کردیم. 





][۔ اکستازی نابودم کر 





چند روز پیش دختری به نام «لیدا» پس از سوار 
شدن به اتومبیل پسر جوانی دستگیر شد. این 
درحالی بود که دختر جوان براثر مصرف قرصهای 
روانگردان حالت طبیعی نداشت. بعد از دستگیری 
مشخص شد که این دختر فراری بوده و خود او 
درباره فرار و سرگردانی خود به قاضی دادگاه چنین 
گفت: مادرم پس از طلاق از پدرم. با جوانی که ۱۵ 
سال از خودش کوچکتر بود ازدواج کرد. ناپدری‌ام 
«سعید» قرصهای اکستازی خرید و فروش می کرد 
و بیشتر شبھا در خانه‌مان «اکس پارتی» راه 
می انداخت. در همین میهمانی بود که من با پسری به 
نام «علیرضا» آشنا شدم و بعد به خیال اینکه او قصد 
ازدواج با من را دارد از خانه فرار کردم. اما علیرضا 
پس از یک ماه رهایم کرد و من که روی برگشت به 
ا 
از یکی, دو هفته مأمورها دستگیرم کردند و مرا به 
خانه مادرم فرستادند. ولی شوهرش حاضر نشد مرا 
قبول کند. از آن روز به بعد دوباره آواره پارکها و 
خیابانها شدم. گاهی به خانه این و ان می رفتم تاشبی 
را زیر یک سقف بگذرانم. 


شمارہ ۳۱۲۷ 


قاضی دادگاه. وی به بهزیستی معرفی شد. 
اعتماد 


آل کشاورز در مزرعه اش زن می کات 


هفنه گذشته پلیس شھر «ونکوور» کانادا با زیر و 
رو کردن مزرعه رابرت پیکتون موفق شد جنازه ٩‏ 
زن جوان را پیدا کند. 








هم اکنون در زندان به‌سر می‌برد. 

البته پلیس پس از دستگیری و بازجویی اولیه 
این قاتل در اعترافاتش به قتل ۲۹ زن توسط او پی برد 
و سپس جنازه ٩‏ نفر از انها را که در مزرعه اش دفن 
کرده بود. پیدا کرد. 
امار ۶۰ زن که در «ونکوور» در مدت ۱۸ ماه مفقود 
شده‌اند. تلاش خود را برای زیرورو کردن وجب به 
وجب مزرعه این قاتل افزایش داد. 

ارت تون دي‌کوید در مات ۱۵ سالی که 
که اکثرا معتاد و با بدکاره بوده‌اند. 

طرد شدن بسیاری از این زنان از خانواده‌هایشان 
باعث شد ۵ بود که پلیس تا چندین سال از مفقود 

پلیس هنوز هم به پیدا کردن اجساد بیشتر در 


اتال زندانی برای ر ابطه نامشروع 


پلیس رومانی یک دختر ۳۸ ساله را که بیست 
سال در اسارت والدینش بود آزاد کرد. 

پدر و مادر این دختر بیست سال پیش وقتی 
فهمیدند وی در رابطه نامشروع حامله شده است. او 
٢٥۷ەه+هه+++‏ + 11ب : تاد کردند وپس اذ 
زایمان. بچه او را به پرورشگاه سپردند. 

البته ماجرای اسارت این دختر جوان به طور 
اتفاقی فاش شد و یک مأمور پلیس زمانی که در یک 
lL‏ عادی به خانه این خانواده سر زده بود تا 





ابلاغیه تجدید مدارک شخصی دخترشان رابه آنها 
تحویل دهد. پی به زندانی بودن این دختر برد. 

دختر جوان در اتاق تنگ و تاریک بر روی یک 
تخت قدیمی دراز کشیده بودء اتاق سار کثیف و 
بدیو بود و او مجبور بود از یک سطل به عنوان 
دستشویی استفاده کند. 


جویدن یک آدامس باردار شدم _ 


پرونده زن جوآنی که پس از ربوده شدن تحت 
ازار و اذیت یک مرد قرار گرفته بود. با دستور ایت الله 


شاهرودی تحت بررسی مجدد قرار گرفت. 


این زن جوان پس از دیدار با رئیس قوه قضاییه 
و ارائه دادخواست گفت: چند سال قبل در ازمون 
دانشگاه شهرستان قبول شدم و از آنجایی که فاصله 
خانه ما نا رد انشکگاد زياد بود. مجبور بودم هر روز 
سوار بر خودروهای مسافرکش بشوم. یکی از این 
روزها (دی ماه سال ۸۰) وقتی می خواستم به دانشگاه 
بروم. خودرو پیکانی که زن و مرد جوانی در آن بودند. 
جلوی پای من توقف کرد و من هم بعد از گفتن مقصد 
سوار شدم. در بین راه زن جوان که معلوم بود همسر 
راننده است. پس از صحبت به من ادامسی تعارف 
کرد و من هم آن را خوردم. ولی بعد از چند دقیقه 
پلک‌هایم سنگین شد و دیگر چیزی متوجه نشدم. 
وقتی به هوش آمدم خودم را در ویلایی نزدیک دریا 
ديدم و متوجه شدم که مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌ام. 
خلاصه به هر زحمتی بود. خودم را از انجا نجات 
دادم. اما پس از گذشت چند ماه متوجه شدم که باردار 
هستم. پس از آن به دادگستری رفتم و ضمن شکایت 
با دادن شماره خودرو از دادگاه خواستم تا رانندہ ان 
رادستگیر کنند. پس از ارجاع پرونده به دادگاه قاضی 
دستور بازد اشت ان مرد را صادر کرد و تحت 
بازجویی قرار گرفت. ولی او در جریان تحقیقات منکر 
هرگونه آشنایی با من شد. پس از انکارهای این مرد. 
قاضی دادگاه تا زمان بدنیا آمدن بچه وی رابا قرار 
وثیقه ازاد کرد و پس از بدنیا امدن دخترم دستور داد 
تا از نوزاد ازمایش ژنتیک گرفته شود و نتیجه 
٦‏ نشان داد اظهارات من درست است. 
به دنبال آن قاضی دادگاه این مرد رابه سنگسار 
محکوم کرد. ولی با اعتراض او پرونده توسط قاضی 
دیگری بررسی شد و حکم نقض شد و در طول این 
دو سال هنوز هیچ رسیدگی به پرونده من نشده است 
١ ٣٥‏ وت 
پس از اظهارات این زن جوان. در جلسه ملاقات 
حضوری با ریاست قوه قضاییه او با گریه و زاری 
از وی خواست که هرچه زودتر این دیوسیرت رابه 
مجارات برسانند. ایت الله شاهرودی هم پس از 
شنیدن سخنان غم انگیز این خانم دستور داد به 
7ص ورد بررسی مجدد قرار گیرد و ظرف 
چند روز تکلیف ان را مشخص کرده و در صورت 
٣‏ ن رافورآذشنتگین ی سنگسان کت 
ایران 


مین نود زنن نومر تا | 
جسد شوهرش می خوابید چرا که نمی توانست مرگ 
او را باور کند. 

این خانم بیو ۵ که ۷ سال دارد در این باره 
می‌گوید: من به یاد ندارم حتی یکبار با همسرم دعوا 
کرده باشم. ما هميشه در کنار هم بودیم و به یک 
شغل اشتغال داشتیم. به همین دلیل پس از فوت او 
نمی‌توانستم از وی جدا باشم. 

او ادامه می دھد: من یا باید خود را می کشتم و با 
اینکه راه دومی را انتخاب می کردم و در کنار 
جسدش شب و روز را می‌گذراندم. 

جالب اینکه در این مدت همسایه‌ها و فامیل‌ها 
هميشه سراغ شوهرم رامی‌گرفتند ومن در جوابشان 
به من مشکوک شدند و پلیس را خبر کردند و 
متأسفانه جسد شوهر عزیزم را که مومیایی کرده 








,2ا - متولدین فروردین 

در این هفته باید شجاع باشید. مشکل بزرگی را 
که با آن روبرو شدہاید با قاطعیت پشت سر بگذارید 
ران سام کک کر تاک هرگ لقاق سین 
تلخی و شیرینی‌ها با آن عجین شده همچنین به شما 
توصیه می‌شود که کارتان را جدی بگیرید چون به 
اسانی نمی توانید به حالت عادی برگردید. در ضمن 
اتطور که واه رت کی از اعضای خاتراد: 
امت تاراحتی شیا شدد کے آع ئاط می تراد گا 
سوءتفاهم باشد و این مشکل را می توانید با یک تفکر 
عاقلانه برطرف نمایید. نکته اخر اینکە در حادثه پیش 
آمده حکمتی نهفته است. نگران نباشید. 


| متولدین اردیبهشت 

ررحدہ سا e TA la‏ 
خشن و نگران‌کننده بیزارید و هم اکنون تنها دوست 
دارید حوزه فعالیت خود را گسترش دهید. ولی باید 
بدانید که این هفته روزهای شلوغ و پردردسری پیش 
روی شما می‌باشد و اگر انها را ه تحی احسن انجام 
دهید باید از خودتان! تشکر کنید. مساله دیگر این است 
که به هیچ وجه نباید فرصت دل تنگ شدن رابه 
خودتان بدهید. چون انرژی مثبت شمارا کاهش 
می‌دهد و به‌جای آن بهتر است به یار صمیمی که در 
کنار خود دارید فکر کنید که هرچه دارد. آن را با 
حضور شما پیوند می‌زند. از «او» غافل نشوید. 
8 متولدین خرداد 

شرایطی دارید که می‌خواهید از آن بیرون بروید. 
ولی احساس می کنید که پای رفتن ندارید و یا فکر 
می کنید اگر بخواهید بمانید چه جایی برای ماندن 
دارید؟ درحالی که هیچ کس نمی تواند جز شما این 
گرا راهن ی کرو شا اند ان سک 
و شرایط و محیط رابه دلخواه خودتان حداقل نزدیک 
کنید چون تا رنج نبری گنج نبری. بخصوص در این 
رو شور مسا دی اطرات ها بر امت تا 
نیز می توانید به جمع اطرافیان بپیوندید و خود را 
جدا از دیگران احساس نکنید. روزهای خوشی در 
انتظار هما می اق ابه رگ سیر علاقہ نی 
دارید ولی گاهی اوقات سرخ و آبی جای آنرامی گیرد. 





به شما توصیه می‌شود که کرفتاریهای زندگی 
را جدی نگیرید و فقط کمی مواظب دخل و خرح خود 
باشید و اگر قصد خرید چیزی را دارید ان را متناسب 
با درامدتان انتخاب کنید. در تصمیمی که دارید انقدر 
شک و تردید نداشته باشید. بهتر است مصمم و 
بااراده و فکر باز در موردش تصمیم گیری کنید. 
پیاده‌روی در هوای آزاد به شما توصیه می شود باید 
زمان این کار را پیدا کنید. چون برایتان ضروری 
می‌باشد. 


سس ہہ haa‏ شما رە ۳۷ 


از: دکتر نوید خدادوست 


0 متولدین مرداد 


به سلامتی خود بی‌توجه شده‌اید و لازم است 
که کنترلی بر ان داشته باشید و از ان اطمینان حاصل 
کنید. کارهای زیادی در این روزها به شما محول 
شده که فشار روحی و جسمی زیادی برایتان به 
همراه دارد و بهتر است از کسی کمک بگیرید چون 
انجام همه آنها برای شما دشوار می‌باشد. عزیزی به 
جمم شما اضافه می‌شود که برکت خانه شما 
می‌باشد و مدتها بود که چشم به‌راهش بوده‌اید. 
احتیاج به یک مرخصی نه‌چندان کوتاه دارید که 
نمی دانم دلیل آن چیست؟ حضرت دوست را دریابید 


() متولدین شهریور 

غمی در دل دارید که نمی توانید آن را با کسی 
بازگو کنید و شاید هم شریکی برای آن نمی یابید, بهتر 
است ان را در سینه خود حبس کنید و به‌جای ان 
اعتماد به نفس خود را تقویت کنید و به پیشنهادی 
که به شما می شود فکر کنید چون به نفع شما 
می‌باشد. شما در حساس ترین روزهای زندگیتان 
هستید و ضروری است که در این شرایط از بحث و 
مشاجره دوری کنید که باعث به‌هم‌ریختکی اعصاب 
شما می شود و مشکلات زیادی رابه همراه دارد. 


1 متولدین مهر 

احساس خستگی می کنید و درعین حال به کسی 
فکر می‌کنید که او را دوست دارید و با افتخار نام او 
را می‌برید. بله بايد به چیزهای خوب و انان که 
او ا ر کو رای کرت وا 
بیشتر به کارهایتان برسید. در این هفته اتفاقی می افتد 
که شما را عصبی می‌کند. سعی کنید منطقی باشید و 
با آرامش آن را پشت سر بگذارید. انجام تصمیمات 
جدید را به هفته بعدی موکول کنید. چون این روزها 
منکن است کیان انام کارفائ: جدی واه 
باشید. توجه به رنگ سپید راهگشای شماست! 


متولدین آبان 


را بیهوده صرف نکنید و باید بگویم که شما انسان 
درمی یابید که زندگی خوبی دارید. اما... 

پس جای گله و شکایت نیست و ارزو نکنید که 
ای کاش دوباره متولد می شدید و یا کوچک بودید 
چون دوباره همین روال زندگی برایتان تکرار می شد. 
صدقه بدهید و دردهای جسمی و حتی روحی راجدی 


بگیرید. 





® متولدین آذر 

به دلیل انجام کارهای زیاد خسته اید و این 
موضع شما را خشمگین کرده است و باعث 
استراحتی به خود بدھید و به مسائل منطقی فکر 
کنید و آنها را تجزیه و تحلیل نمودہ و بیھودہ دیگران 
را به باد انتقادهای خود نگیریدء چون اطراف شما 
افراد ارزشمندی وجود دارند که بهتر است بی‌تفاوت 
در مورد ایندہ دارید خوب فکر کنید تا پشیمان 
نشوید. شما زیاد از رنگ تیرہ استفاده می کنید که 


2 متولدین دی 
جوا کا سنہ سنا 
زندگی کنید و از ابراز احساسات زیاد خودداری کنید. 


چون همه ظرفیت دیدن و شنیدن واقعیت های 





زندگی را ندارند. یک بحران جسمی را پشت سر 
گذاشته اید که باعث شده ضعیف شوید و بی تحمل 
و با نق زدنهای پیاپی‌تان. خودتان راهم خسته 
کرده‌اید. ولی بهتر است انرژی خود رابه این ترتیب 
هدر ندهید و باید این را بدانید که هیچگاه نباید از 
خانواده خود غافل شوید. کہ آخر هم لک زمان 
خواب خود را بیشتر کنید و برای تضمین جهت 
اصلی زندگی خود خیلی زود فکری کنید! 
9| متولدین بهمن 

کاری را شروع کرده‌اید و می‌خواهید به بهترین 
وجه ممکن از آن نتیجه بگیرید و موفق خواهید بود. 
چون پشتکار و اعتماد به نفس زیادتان باعث 
می شود که کارها به خوبی پیش رود. پس 
عقب نشینی نکنید! نقطه ضعفی دارید که نباید ان را 
جدی بگیرید و هر کجا آن را به زبان بیاورید و 
برعکس بهتر است آن رابه فراموشی بسپارید چون 
با ادرف بھی مققل دی کف تتظار کا جاگ 
شیرین باشید. 


0 متولدین اسفند 

اگر در هفته اول اسفندماه به دنیا آمده‌اید 
وان مارک باد 

احتیاج زیادی به رسیدگی و محبت دارید و یا 
دلتان می‌خواهد که مورد توجه واقع شوید. ولی با 
شلوغی کار زیاد عزیزان. این خو استه شمایراورده 
یکنید. تا بعدا برایتان مشکل روحی ایجاد نکند. به 
مشکلات مادی خیلی فکر نکنید چون فکر بیش از 
حد شما مشکلی راحل نخواهد کرد. ولی مرور زمان 
راهگشا خواهد یود. 
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